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خاندانكسيكه ميباستى بعدها بنام مارك اورل معرو ف كردد از 
غالنا مر وو وه جاك رين شمو غالب ١‏ نا كار هاف كيواتى اختفال 
داشتند : يدر بزركك هاركاورل؛ | نيوسوروس' سهباركنسول وفرماندار 
رمشد . بدرش نيز بيشه قضاوت داشت » هادرش دختر يك كنسول بود . 
ماركاورل در رم» درخانهايكه روى تبه كوليوس" واقع شدهبود » بسال 
رهى 4 ( 17١‏ بعداز ميالاد ) بدنيا ا و ببنكام تولد اورا ماركوس 
تأميدند وساز ابمكه ا او را بفرزندى بذيرفت نام يدرش .» بانام 
اورليوس | نتوئينوس” نعوي ضكرديد . 

سربرستى أو بعبده هادرش ميبود ومادرش دوميسيالوسيلا يكى 
ازنجباىرم بودكه بزهدوتقوى شبرت داشت وحتىفكر بدىهم بخاطرش 
خطور نمينمود . مارك اورل مين ويسد : «مادرم بقدرى ساده بود كه نحوة 
زندكانيش بكلى با ساير توانكران تفاوت داشت » با اينوصف از ماه 
تروتمندانبزر ككرم بشمارميرفت . ووقتى ماركاورل سن مدرسه رفتن 
رسيد دوميسيالوسيلا كه بر صعدت فرز ندش ميترسيد وهمجنين ازسختى 
استاد در حق او وحشت داشت فرمان داد كه تربيت فرزندش در خانه 
نجام كير دو در نتيحجه معلمى بر اى كو دك بر 0 بدتدكه تحمل شدايد را 
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ماركأورل ل 


باصبر وبرديارى و جلو كرفتن از خواهشهاى نفسانى وعدم مداخله در 
كارهاى ديكران و انجام دادن كارهاىخود بدون!<تياج بغلامان را بدو 
أهوخت . بطوريكه ماكاورل ازهمان اوان كودكى يارهاى از فضايل 
بزركك رواقبون راكه عبارت از ساد قى وصداقت و شجاعت وهمت بود 
فرا كرفت و درهمةٌ عمر أ نبارا ازدست نداد . 

| موزش ماركجوان موردنوجه ورغبتمعلمش نيزيود : ماركاورل 
همر' وهزيود" وترازيكهاى بزرك يونان را مطالعه كرد و درسهائىاز 
رقص و موسيقى فرا كرفت و براهنمائى ديوكنت" كه يك نفر رواقى بود 
رسم ونقاشى بياموخت وديوكنت بودكه ديدكان او را بروى زيبائيباى 
طبيعت بكشود واز همانوقت او با «طبيعت وأ ثارش انس والفتى صميمانه 
برقرار نمود .» 

ماركاورل علم معانى و بيان را نزد فرونتون" يكى از محبوبترين 
اسادانش تلمذ كرد و درعين حال برحسب سدن يونانى به نربيت جسم 
خود برداخت وباعشق وعلاقه ورزشهاى كفس و دو ومشتزنى وشكار 
را تمرين كرد ' 

هنكاميكه مارك اورل بببجده سالكى رسيد » اهيراتور آدريه* 
ازسنا هعافيت سنى براى أو تحصيل نمود واو را بنلارت هزينه دولتى 
وكواشت ووفتى وى د ركذشت حانشيةنش ا كونق كه فرزندى نداهت 
وزنش فو ستيرناً خالة ماركاورل بود اورا بغرزندى بذيرفت و بعددخترش 
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فوستين جوان را كه دخترخاله او بود نامزدش كردانيد . شايد يكى از 
علل رنجورى جند نن ازفرزندان ماركاورل وهمحنين شايد ريشهتقصان 
عمل سرش و كه جانشن أ فيك همان همخونى آنا بود. 

ماركاورل در دربار نوانست دريرابرهمة دوسايس وهمةٌمخاطراتى 
كه جوانى بسن او را نبديد ميكردند مقاومت ورزد . در نوزده سالكى 
بمقام كنسولى رسيد و دست|ندركار اهور دولتى كرديد ودرحدود ببست 
وجمهار سالدى زناشوئى نمود و بيك دوره زند كانى أراه وسعادتمتدانه 
براى وى أغاز كرديد . اوقات او بين كارهاى دولتى كه أ تتوقن بيش از 
بيش از | نها كناره هيكرفت وزندكانى خانوادكى و مطالعات شتخصىاو 
تقسيم ه ميكشت وجون مطالعات|او بخصوص درفلسفه بود ا ثار رواقيها 
بررسى ميكرد وازاينكه ميديد هنوز با برهي زكارانى كه | ثارشان را 
مطالعه ميكرد فاصله سيار دارد خاطرش مكدر ميكشت وازاينكه 
ميد يددر بيست وينجسالكى هنوز ازاينافكارعالى وازاين يندهاى كرائماية 
خالىالذهن |است بر أشفته ميكرديد . 

سال ١87‏ اميراتور كرتن مارك اورل را بطور فطع در نمشست. 
حكومت شريك كُردانيد وازهمانوقت او توانست با قدرت خاص خود 
درامور دولتىمداخاهورزد وبعنوان «همايونى» مفتخ ركردد. ماركاورل 
كه كسى نبودكه از زيادى قدرتسرهست شود نسبت بوظايفجديدخود 
ساعىثر و دفيقتر 5-3-3 وشيبارا نيز كار ميكرد . أما زند كانى خصوصى 
أو همجنان در كنار مادرى كه بشدت بوى هبر هيورزيد وهمسرى كه 
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ماركاورل امت 


بيش ازيبش بصفات سنديدهاش بىميبرد وفرز ندانى كه عزيزشانميداشت 
اراعش حوس سرف سدقت 

با اينوصف زيادىكار و افراط در فعاليت به تندرستىاش | سيب 
رسانيد و از اين زمان ببعد او تقريباً هميشه مريض بود وازدرد معده 
وشايد هم از زخشممعده ر نجميبرد . اما صورت ظاهر خود را ببوسته بشاش 
نشان ميداد ويك از معاصرينش دوين 45 أو درسث همان هردى بود 
كه ازنون سايرون ساسك بر اف اصلطنة بر كزايفه شود | مويق انذاه 
اندك ادارء امور امير اتورى را بوى واكذاشت و همورا اندكى بيش از 
م ركش » بسال 17١‏ بجانشينى خود بركزيد . 

ماركاورل در أ نوقت جبل ساله بود . مجلس سنا نمام اختيارات 
مطلقه را بوى واكذاشت . اما مارك اورل جوانمردانه نابرادريش 
لوسيوتنووؤوتن | كه أت نن ازكار بر كنارش كردهبود در ادارهامور با 
خود همدست كردانيد و باز براى اينكه موقع اورا بسشتر تحكيم كند 
دخترش أ نيالوسيلا' را بعقد او در ورد وبين اين دو اهيراتور ازحيث 
مقام تساوىكاملى حكمفرما بود ولى لوسيوسوروس هميشه خودرا زير 
دستاو تلقى ميكرد و ماركاورل كه ده سال مسنتر از او بود مسكئوليت 
كامل را براى خود حفظ كرده بود . 

در همان سال جلوس او بتخت «مسرش فوستين دو فرزند دو 
بنام كمود و نتونن ناا | ووة كه اولى جانشين بدر كرديد ودومى در 
جبهار سالك در كذشت . بميمنت أين دو مولود جديد ماركاورل در 
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كابيتول معبدى براى احسان بساخت جه اين فضيلتهنوزمحرابى نداشت 

أهماسيل اندوه واضطراب وميخاطرات بيابىدرميرسيد واميراتوررا 
دهيدم سو كواروعزا دارميكردائيد . همسرش كه درنتيجه زايمان هاى 
متوالى ضعيف ونانوانشده بود به بستر بيمارى افتاد ودوئن ازفرز ندا نش 
نيز يمارشدند وهادروخواهرشوزناستادش فرونتوندركذشتند وبابنهمه 
مصييتها ع مشكلانى كه ازابتدا دراهر حكو مت وزمامدارى باآن روبرو 
شده بود افزوده د شت .جه صلح كه نا هدنى قريب بيك قرن دوام كرده 
بود أن واحد ازجندسو مورد ميخاطره واقع كشت ويك فياه نظاى در 
بريتانياى كبير بوقوع بيوست وشورشهاى ديكرى هم درسرحدات اتفاق 
افتاد كه همه بآسانى فرونشانده شد . در ابتاليا طغيان موحش تيبر ' كه 
ا أ : نوقت كسى بآ نشدت بخاطر نداشت قسمتى ازجباربايان وخر 5 رابا 
ود برد . وسيس زمين لرزه نيزمزيد برعلت كشت وماركاورل هيبأيستى 
جاره سريعى براى جلو كيرى ازبروزفحطى بيانديشد . 

درأنو رهرزها؛ اشكانيان بسر كرد كىيادشامخودارمنستانر|اشغال 
كردند ودرالثيا" يك سياه رهى رامضم حل ساخته وارد سوريه كرديدند 
ولأ مارك اورل باوجود نيات صلحجويانه خودنا كزيربوديا؟ دمالقدرت 
ديت بكار در دد.ازاينرو نبروهاى|هدادى بشرقفرستاد و لؤيونهاىجديدى 
نشكيل داده وفرماندهى عالى قوارا ب4همكارش أهيراتور لوسيوسوروس 
سيرد و بعلاوه سعى كرد سرداران زر كى كه امتحان اي ورشادت 
خَود رأ بدفعات داده بودند باوى همراه سازد . ا إينكه يس ازنيرد هاى 
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شديد سياهيان رم بدويس نشاندن مهاجم موفق شدند واورا نا أنورفرات 
عقب نشاندند مجلس دنا درباز كشت وروس افتخارات سروزى را بوى 
عطانمود اها اومارك اورل راكه بدون تر ك كردن رم نيازمنديهاى جنكى 
را فراهم ساخته و همه مسائل سياسى راحل و فصل كرده بود در اين 
افتخارات شريك كردا نيد . 

سياه فاتح درباز كشت ازسوريه ميكرب طاعون را يا خود بهمراه 
أورد وآأين بيمارى خيلى بسرعت درشهرها ودهات رم |شاعه بيدا كرد : 
در رم نعشها جه در | ستانة خانه هاى نوا كران و جه دربراي ركليه هاى 
بيجيزان رؤبهم انبارشده بود . ماركاورل فرهان دادكه عموم دست بدعا 
بردارند ودرعينحال بتصفيهشهرأقدام ورزيد ويدستوراو كوجدها وخانها 
رابااب شستدو | تشباى زيادىكه در أ نباك و كرد هيانداختندبرافروختئد 
طاعون قحطى نازهاى با خود أورده بود ودرهمان حينىكه مارك اورل 
ميبايستى برعليه اينهمه بلايا بمبارزه بردازدملت وحشى بز كى اززرمنى 
بنامهاركوهانها ' قبايلى راكه درم رزهاى شمالى امي راتورىميزيستندوارد 
اتحاديه بزل لس كردند ماركاورل بيدرنك بهمراه لوسيوس وروس به 
وليسى انيار كرود ور انها يأك نبروى |مدادى تشكيل داد ودرعن 
حال درتحصيل صلح بدون توسل باسلحهمجاهدت ورزيد . بربرها دوباره 
ازدانوب كذشتند اما ماركاورل باخود انديشيد كه ممكن است اين عقب 
نشينى نوعى خدعه بيش نباشد و ازاين رولشكريان خودرا جلوترراند و 


هردواميراتوراز | ليبا كذشتند وبتعميرحادهها درهلوسى"؟ برداختند وبعد 
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بآ نوربزانسون” بيشروىكرده برودرن رسيدند ورا«جديدى براىتسبيل 
ارتياطات ببن ر 5 وسكانز أساختند وسوس تصميم بياز كشت كرفتند . 

لوسيوس وروس درسفر باز كشت ميتلا بهنز ف الدم كشت ودرسىدو 
بنج سالكى دركذشت )١١9(‏ مارك اورل جسد اورا برم ورد وآئرا با 
تجليل فراوان بخاك سيرد . 

ازاين يس ماركاورل بدتنبائى زهام حكوهت اهيراتورى رم را در 
يكى ازسختترين لحظات 7اربخش بعبده كر فت . ير برها|:حاديهجديدى 
برضد رم نشكيل داده ونوريك" ورسى را اشغال كردند ٠‏ لزيونهاى رمى 
متكوب نه ويربرهاة! كله آخر بن دذى راكه برسرراه رمواقعاست 
محاصره كردند . براى دفع يكشجنين خطرمارك اورل فرمانداد كه همه 
دست بدعا بردارند وبعد براى ترهيم ضايعاتى كه بارتش رم واردشدهبود 
سر بازائى بطور داوطلب اجيرنهود وكلاديانورها ودزدان دريائى را نيز 
بلباى سر بازىدر | ورد ودستجاتى هزدورترتيسداد وغلامان راب زيربرجم 
خوا نداهانه بازورواجبار بلكه باجلبرضايتخاطر ا نبا.ماركاورل نخواست 
بوضع مالياتجنك ويااخذ قرضداى براى مصارف سر بازان جديدمبادرت 
ورزد بلكه ت.ام جواهرا تكرانبهاى خود وخاندانش رابراى اين منظور 
وقف نمود و درهيدان عموى ترازان | نهارا بمعرض حراج نباد . 

هنكاميكهسراهيان حديد بقدر كافى ورزيدهشدند ماركاورلرهسمار 
جنك كرديد وهيخواست كالين' را باخود همراهببرد نااداره اهور ببداشتى 
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سر بازان را بعبده بكيردجه نبرددر كشورى بدأب وهوا وباطلاقى صورت 
ميكرفت اما وى ازترككردن رم امتناع ورزيد . جندين بارمارك اورل 
بزحمت ازحجنك دشمنانش رهائى يافت واكرفداكارى سر بازانش نبودهر 
1 ينه ل ا ا اتكونيان ولااسروزى اومسلم كشت 8 
وبربرها تقاضاى صلح كرد ند . مارك اورل نخست تسليم أسير انسى راكه 
بروايت بعضى بك ٠٠‏ ءر/ا1 ا نفر بالغميكشت وهماناهميت وعظمتحنك 
راهيرساند بخواست وفرهازداد كه بربرها ازساحل جب دانوب بفاصله 
بانزدهكيلومتردور بشوند و يك رشته دزهاىكوجك بساخ تكه در | نها 
بأد كانى ازرمىها بر كماشت. 

نظم وأرامش هنوزدر دانوب درست مستقر نشده بودكه درهمين 
هنكام شور شاويديو سكاسيوس 'فرماندارسوريه بوقوع بيوست . مارك 
اورل بهبستر بيمارىافتاده بود . كاسيوس مرك اهيراتوررا سياهيانشاعلام 
نمود وار طرف ! نبا بمقام فقيصرهمايو نى منصوب كرديد . ودرهمان <-ال 
نامداى بصورت اعلاهيهبرم نزد كسانيكه ازدشهنى | نهاباماركاورل مطلع 
بودفرستاد سراسرشرقاميراتورجديدرا برسميت شناختوانتا كيهبايتخت 
سوريه خودرا هوا<واه اواعلام مودو سكندريةمصردر برا براوسرتسليم 
زود وو مارك اورل هنوزدر كرا ندهاى دانوب بودكه خبراين سُورش 
بوىر سيد . واضح انبنت 5ه شنيدن خب رخيانتاينهرد كه ارك وول | تينة 
نسبت بدو همرأهى ومرحمت در ده بود <-4 أندوه شديدى دروى بديد 


أورد ! ودربرابراينخطر نيزماركاورل خيلى زوددست بكار كرديد ودر 
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همان<ال كه يفرماندا ركايادوس فرمان حمله بكاسيو سداد باعجله برم باز 
كرديد و اعلاميهاى راكه حاكى ازعلوروح ومناعت طبع او بود منتتشر 
ساخت ودرايناعلاميه خاطر نشان نمود كه وى حاضراستزماماميراتورى 
را بكاسيو س سيم نمايدجنانحهمجاس سناو لشكر يأن ا وخيرو صالا عمو ىى 
رادراين كا رتشخيص دهند . اماجونميدا ند كهكاسيوس باوروىموافق نشان 
نخواهد داد وبايد به نيروى اسلحه متوس ل كردد بعد ازكاميابى وغابه بر 
اوبازهم جسارت|وراخواهد بخشيد وباوجود نض ببماندوستىهمجنان 
بأوى دوست خواهدبودو بدين ترتيبسرمشقى بجبان خواهدداد نا ثابت 
كند كه حتى حجنكباى ادي ممكن أست سر نجام نيك داشته باشد . 

سر بازانى كه ا زكاسيوسييروى كرده بودند وقتىفبميد :د كدفر يب 
خورده|ند دست بشورش زدند وسردار خود رابقتل رسانيدند وسراورا 
براى مارك اورل فرستادند . وى بيدر نكفرمان دأد كه هيج قصاص وتلافى 
بعمل نياورند ولزيونبائى راكه شورش كرده بودند وهمجنين نزديكانو 
همدستان سردار شورشورا مشمول عقو قرار داد . 

براى اينك.ه ورد آثار شورضش نمز ميحو كردد مار كك اورل بر 
| فش كة بور ناقور لذت كوو يو تجا ددوراونانة سنافر ون عرق ايه 
اعير اوسن ترسكو ١‏ اكاسور اعرف رافك مار سواه "رو دده 
سيس يقصيد اسكندر به يايتختمصر عازم كات ودير كاهى در | كالما نذ 
ووو عدت تواقتك: | زعا بك | نا بادك مودي اذ كنا يدانه اسدفا ذه 5و3 3 
در درسهاى مشبور نرين استادان حاضر كشت . بعد بفلسطين رهسيار 
كرديد واز صحراكذشت ومسير اردن راكرفته وارد سوريه شد وراهى 


زر أ كه شطو طُْ بدن الخيو سس ممشوى ميكشت 232 بيس كر فت هنكام عبور 
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ازسلسلة جيال تؤزون خسسر كر اهيف رااز دست بداد (17ى) همسرش 
يازدفرزئد براى اوبدنيا أورده بود ودرتمامىهشكلات ودرهمه نبردها 
ببوستهدوش بدوش اوكاروبيكارميكردوازاويشتيبانىمينمود . مار ككأورل 
درهمان مكانى كه ازاذر كنشك قيرى بئا نمود و هعبدىبر ا ىحفظخاطره 
أش برياكرد . 

هر كك همسر ماركك اورل رااز ادامهمسافرت بازداشت وازهمان 
رأهى كه رفنه بود مراجعت نمود ودر انتاكيه متوقف كشت :جه ازاحاظ 
عابم سدازة ووه كققه رود :فير اننقن 3 سيان ادر ! فا امتر حت 
كتوق مار 5 ذؤنارة سافرت ازسر كترفت واز توروس كنقدده 
با ف ز"رسيد و درأ نجا ديرى اقامت تكرد وباشتاب بازمير رفنه در آ نجا 
كفن | كفس ليت 

ماركك اورل سعى كرد مكتبهائى راكه سابقا دراو جشهبرت بودند 
قونازه توقاء [ول موسانفت !إن انخ نوو وو عتة قااسفه وسدامين هعانق د 
يان وساير استادان مستمرى مقرر داشت ووسايل استخدام استادان را 
فراهم ساخت و جهار كرسى ندريس براى حبار مكتب بزرك فلسفى كه 
أن موطن | نبا بود دايركرد . واين مكاتب عبارتند از: 

مكتب آكارمى (عقيده افلاطون) مكتب ليسه (ارسطو) و مكتي 
اييكور و مكتب رواقى (زنون »كه مارك شاكرد او است) ماركك اورل 
تايايان تابستان دريونان بماه وبعد بعزم ايتاليا و رم دركورنت بكشتى 


2ل نب 


لبحايد اممستسية اء. 


6قغطمظا - ؟ قتا"تددو'1 - ١‏ 


بام ابد زند كى 





درير نديزى قدم يخشكى نباد اما ناجار براى مدتى أستر ا تدر 
بيست ميلى أ نجا در قصر بيلاقى خحود متوقف كدت . با أشيمة سنا حضور 
اورا خواستار بود وبراى دومين بار افتخارات بيروزى رابوى اعطانمود 
ماركك اورل رضايت داد كه ييروزى 77 دسامير هءان سال او را جدن 
برك /اى) اما جون هنوز ازمرك همسرش عرزا دار بود سرش كمود 
را تنها بر ارابه يبروزى سوار نمود و خود بياده از دنبال ارابه حركت 
0 

مارك اورل باد كار همسرش يك بنكاه خيريه حجبت برورش بنج 
هزار دختر بحه فقير داير كرد وهمة فروضى رأ كه اهالى بخزانه دولتى 
داشتند باطل ساخت و براى اينكه مطمئن شود هيج اقدام مجددى بعد 
ازاو امكان يذير نيست فرهان داد كدكليه اسنادوام را بسوزانند وتاسيسات 
غذائى رايشنراز هروقت توسعه داد : به شبرهاى اميراتورى كه ازحنك 
د ديده بودند كمك رسانيد ودر سيليسى وبين النبرين وجا هاى 
ديكر مستعمرات تازهاى بوجود و : 

درهمينزمان بو دكه ند | بيرى برضد كسا نيك ةسعى ميكر دنداذهازنرا 
ب| معتقدات خرافى نسبت بمداخله خدايان بترسانئد اتخاذ نمود : و 
ين تدابير متوحه مسيحيا نى كشت كه درمذاهب حديد خود خيلى تعدب 
ببخرج هيدادند اماطيق اسنادى كه بدست مارسيده ظاهر ] دوعيةتساعات 
مارك أورل مسيحى ها هيج كو نه سختكيرى و زان يخود نديدلك . 

مراقبت دائم در امور ديوانى هر كز او را از برداختن بمطالعات 
فلسفى باز نداشت و«موضوعى كه درتاريخ جنبه منحصر دارد اينست 5ه 


دبده ميشود هات رمكه مارك اورل بمدذمت و حتىي 5550 دادن أن 


ماركأورل مسا اسل 


قادر بودداوطليانهدرهمان صراط مستقيمىقدم نباد كه فلسفه امير اتورشض 
اورا بدانجانيهدايتهيكرد .> كابيتولن'مينويسد :«مارك اورل دريرتو 
خردمئندى بى نظيرى كه داشت نيكى را ببرطريق خواه با روىكرداندن 
ازبدى وخواه بااعطاى باداشباى كرانيبا وخواه باعفو واغماض تشويق 
ميكرد وبوسيله اوبد نيك يكقة و نيك نيكتر » اين فسم مجاهدت 
ماركاورلكاهلامر بوط بمكتب فلسفىزنون » موسس مكتبرواقىاست كه 
وىاز أن وبروىميكرد واين مكتب سعىداردكه بايكنوع |تحاد بامذهب 
مردم رابفضليت وتقوى رهبرى نمايد . 

دراواسط سال 7 بر برهائى كه درحدود مرز شهالى اميراتورى 
مي زيستنددوباره درايالات داانوبدست بشورشهائىزدند : أ يارهىهابيمان 
هارامحترم نشمرده بودند يااينكه بربرها ميخواستند نواحى كه ازدست 
داده يودند دوباره بتصر ا رند؟ ببر تقدير لز يونهباى رمى ناجار بعقب 
نشينى شدند ويأنو ل 0 ديد ومارك اورلياوحود نقاهتوباوحود 
اصرارخا نوادهودوستانشكداور|ازعزيمتمنعميكرد نددرماهاوترهسيار 
1 ديدولز يونهاىرمىر اكددر حالهز يمث بو دندداكر مىو فو تقلب يخشيد 
اما بيش از عزيمت دوستانش بدو التماس كردند كه اصول فلسفه اش را 
براى أ نبا شر يحنمايد : امير اتورتقاضاى | نبارا أجابت كرد و« در مدت 
سه روز بك رشته قوا|عد و اصول فلسفى را بأ نم وترتيب براى أنها 
شرم نموم 5 

مار كك اورل ببمراهى فرزندش كمود دركرانه هاى ساو مستقر 
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رونك وسياهيانش راسه دسته تقسيم نمود نا با مه دسته از بربرهاى 
مهاجم مقابله نمابندوخودشادارهعمومى عمليات رابعبده رفت درنتيجه 
يبدوزى بزركى نصيب او كرديد كه براى دهمينبار عنوان «ايمبراتور» 
را بوى تفويضنمودند . با وجود رنجورى وضعف مزاج بىيروا ببمهجا 
سر ا فك د ودرخطرنا كترين جاها ود ر ابميلكة ميانداخت ولى 
جون از احاظ جسمى زياد نانوان شده بود نتوانست در برابر بيمارى 
تيوس كه در سياه اوشايع شده بود مقاومت ورزد . 

هنكاميكه ماركك اورل ح<س كرد باين بيمارى مبتلا شده 
همرزمان واعضاى دولتش راببالينش خواند ويسرش رابآ نها سيرد و كفت 
«همه براى اوحكم يدر داشته باشيد بطوريكه وقتى مرا ازدست داديد 
اوهريك ازشها رابدر خود بداند.» روز ششم ببمارىاش دو بارهرفةايش 
رأ بدور خود كرد أورد ويعلوان يك فيلسوف ويكمرد محتضر بأ أنبا 
سخن كفت : جر اكر به فشكني ؟ هن ازبيش شمأ يجائى مير وم كه همة 
مرا دو بارهدر | نجا خواهيد يافت .» 

فر داى | نروز بايسرش أخرين بدرود رابجاى أ ورد واو را زود 
مرخ ص كرد تاهياد! بيعارى بدو سراي تكندو بعد دجار هذيان كشت ودر 
طَىُ انوت كران ميكرد : « جنك كردن جه مصيبت بزرثىاست ( 
هتكاميكه شب دررسيد أسم شب از او برسيدند وهمارك اورل قواى خود 
را بازيافته باسخحداد: « برويد أفتاب طالع را در يابيد (منظورش سرش 
كمود بود) جههن درحالغروبهستم .» وسرس لحظهاىديكروايسيندمرا 
برأ ورد ودرشب 15 وريل 18٠‏ بآسانى قالب نه ىكرد . 

جسدش برمحم لكرديدودرأ نجا سوزانده وهبدل بخاكستر كشت 


ماركاورل كا ؤس 


وخاكستر هاى أن در بين عر أى عموهى بأرامكاء بأ كوه ادرين كه 
خاكستر هاى اطفالش 02 درا ئها بود برده شد . 

هار ككأورل نزديك ينجاه ونه سال بزيستونوزده سالسلطنت نمود 
وهمانطور كه «رنان» درباره أونوشتهاست ا «ازيرمو وحود أو نأمدتى در 


دنيا بهترين وبزركترين هردان عصر خود حكوهت كرد .» 


فإسفه 


1 افلاطون مكويه »هرو برستكارى'نخو اشن وسيد: عكر 
اينكه فلاسفه يادشاه بشوند و يا اينكه بادشاهان فيلسوف كردند. يكبار 
درناريخ اين قضيداتفاقافتادمكه نهرك بادشاهبلكه يك اميراتور فيلسوف 
شده أست . 

شايد بشريت درائر اين حادثة نهدخوشبختتر ونه بهتر شده|ست. 
اها اين حادثه بى نظير لااق ل كتابى راكه دردنيا من<صر بفرد است براى 
مابوديعت نبادهو آ نكتابيست كه ماركك اورل «براىخودش» نوشتهاست 
اي نكتاب «افكار» ناميده ميشود ولى بهتربود | نرا تفكرات يلكشروحعالى 
كه ازديدن خود درتالار هاى اميراتوران بشكفتى افتاده ناهيد . 

1 كر بخواهيم اين كتابرادرست بفبميم و بدعت ومزيتتاريخى 
أنرا ازروى واقع بسنجيم لازم است نخست خاطر نشان سازيم كهفلسفه 
رواقى نهدر اوايلتاسيس بلكددر بهتريندوره خود : عصريكه«مناظرات»و 
«رساله ابيكتت»" بوسيله وين او قجة شدء ازجه قرار بوده . 


-١‏ ©121846م1- فيلسوفرواقىقر ناو لميلادى متو لددرهرا بو ليس 
وى دررمغلام امافروديت بودكه يدس تؤزنون [آزاد كرديد : كو يند كه صاحب 
سنكداش روزى باى او را بوسيله آلت شكنجه ببج ميداد اييكتت بآرامى 
كفت . 


«يايم راميشكنى» وجون بيش بينىاش صورت حقيقت بافت فقط كفت: 
وا شو نكفتم يايم ايسدق نك مناظرات اوتوسط رسن دصورت مجموعهاى 
جمع آورى كرديد و همين فيل.وف خلاصه اى از عقابد اورا بناه مرساله 
ايبكتت» منتشر ساخت . ++ 


ماركاورل ل 


افلاطون و ارسطو با يكديكر اتفاق نظر ندارند . اما نفوذ أ نها 
دربعضى جبات بجاى اينكه بهم أأسيب رسانند بايكديكر تر كيب شدهاند 
وبعدازخود بارهاىعقايد بجانهادهاند كه درهمةّحانشنانشان تاثر بخشيد. 
وازجمله اين عقيده استكه بعد ازا نها ديكر هيجكس أنرا با ترديد 
تلقى نميكند وأن اينست :كه يك فلسفه براى ايئكه كامل باشد يايد 
اولاشامل منطق و ثانيا شامل طبيعيات وثالثا شامل اخلاق باشد . 

منطق يعنى بررسى در علائم و [ثارىكه بوسيله أنه بتوان يكك 
قضيه درست را از يك قضيه نادرست مشخصساخت واحتياطاتى 4-5 در 
موقع استدلال بايد براى استنتاج درست مرعى داشت وازتمام سفسطهها 
وشبه منطق هائىكه فلاسفه را بكمراهى مىافكند اجتناب ورزيد . 

فيزيك يعنىيك نظريهكلى ازطبيعت وازعناصريكه درآن هعحتوى 
است وازدرهم برهمى اوليه واز مادهايكه ين درهم برهمى اسل اق 
بصورت «كائنات"نغيي رشكل يافتهوازقوائى كه برايندنياى وسيع حكومت 
ميكنزد وهاحر كات نجومى منظام وسازمان دثيق ١‏ | هيبيئيم . 

اخلاق يعنى يك نظريه ازرو شى 5ه بايستى زند كانى خودرأ اث 
رآه بريم كه اين قضيه بدان معنى ايت كه اشخاص بايستى زند كانى خود 
رَ امنظم سازند وجماعات ميبارستى نحت نظم وقاعده در أ يند . 

بعقيدهافا(طونوارسطو توجهتمام فلاسفه باستان بدين سهموضوع 
معطوف بوده فقط يك موضوع شايسته يذكر أمدت 0 إنكه سقراط بر 


خلاف عقيده يأرهداى از ببشينياش عقيدهداشت كه فأسفه هى بأإستى فقطايه 


ا 0 امع صمي ل لل يم لم لصا م م لي ا م 








+ ؟ - 2216 4 مورخ بونانى سدهدومميلادى » مولف بار بخ كرا تبهائى 
راجع باسكندر كبير بنام «5ناباز» وكرد][ور دده مناطرات ورساله| بيكنت 





يه ا فلسفه 


اخلاق منحص ركردد : و ادعاى اينكه فلسفه حجاب هاى طبيعت را بايد 
باره كند بنظرش ببدينى و ديوانكى ميرسد. فلاسفدايكه بيرو ارسطو 
هستند بااين نظرموافق نميباشند ولى بالانفاقجنين اظبارميدارند : براى 
انسان تنها مسئله اخلاقى واجد اهميت قطعى است . زيرا زندكى رايايد 
منظم ساخت وزند كٌىمنتظرانسان نميشود . مسئله فز بكي درنظريارهاى 
از أنها جالب نيست مكر ببمان اندازه اىكه حل أن عناصر لازم براى 
حل مسئله اخلاقى رافراهم هيا ورد ومسئله منطق نيز بنوبه خ-ود مبم 
نيست هكر بهمان اندازهايكه راهنمائى هاى لازمجبت تحقيقاتفيزيكى 
واخلاقى رابعمل ميأورد. 

دراين موضوع ببن دومسلك بزركى كه در تاريخ فأسفهء بعقيده 
ابيكورى وعقيده رواقى معر وف كرديده اتفاق نظر موجوداست . دراين 
جاما ققط باعقيده رواقى سر وكار داريم بس ببينيم اصول عقايد أن برجه 
منوال است ؟ 

ازنظر هنطقى ؛ رواقيون ازكسانى هستندكداعتماد بزركى بقواى 
روحى بشردارند . ومعتقدند كه ما ميتوانيم حقيةقت را دريابيم وميتوانيم 
بدأ نيم كه دربعضىهوارد بدانبىمهيبريم . موضوع روشناست . ما داراى 
حواس وداراى عقل وخردبراى رهبرى حواس هستيم . بس براى دركك 
<قيقت جز نظارت در كار حواس عمل دكن ى نبايد |نجام دهيم . 

تصورمارا بدين كار قادر ميسازد . فقط درجانى دردقت أن وحوددارد 

رواقيون تلاشى راكه روح براى در كك اشياء بكار ميبرد با كوشتى كه 
دست براىكرفتن | نبابادست بز » دست نيمه بسته » دست بسته وفشرده 


بأدست ذيكر | نحام ميدهد مقأاسهة ميكرد ند وهى كفتند 5 قط 8 حالت 
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اخير اس كه عمل كرفتن بطور كامل انجام ميكيرد ‏ همجنين است در 
هورداشياء همعنوى : هاداراى:تصور هاى قو ى ياضعيف هستيم و كاملامطامئن 
نميشويم مكر هتكاميكه يك تصور تفبيمى * داشته باشيم . باقى ميدائد 
بدانيم كه جكونه ممكن أست يى بريم كه بك تصور تغهيهىاست . دراين 
بأره منطق رواقى هيج بأستم روشنى نميدهد وهمين قضيه باعث خشنودى 
شكاكان و احتماليون | كادهى شده است . بديرء_ موضوع ملاحظات و 
نظراتى راكه تااندازهاى جنبهشخصى داش تدر باره كيفيتقضاوت عقضايا و 
مكانيسم تعقل ميافزودند. أها دراينجا جاى بسط مقال دراين بأره نمى ‏ 
باشد وخوانندهايكه علاقمنديكسب اطلاعاتى دراين زمينه باشدميتوائد 
بتحقيقات كر انمايه مسيو أميلبرهيه رجوع نمايد. 
ازنظرفيزيكى رواقيون معتقدندكه طبيعت ازدواصل تكو بن بافنه 
يك اصل منفعل ويك اصل فاعل . اين د و أصل مادىه تند اما أصلمتفعل 
فى نفسه سأ كن است وبر عكس أصلمقاعل« يك اش عاقل؟ » است ومنغظاور 
ازاين اصطلاح يكاص ل كرم واجدخردويك قسم خداى مادى اسست .اين 
لخن[ العا ونه سهد تع رازو اخلوو ا انلو كان ور رت 
أثر | بجوشش وغليان ميا ورد و ل | ازرو ى نظلم بسه هدق معيذى 
كه مشيت اوب رزيده است هدايت ميكند وانسان يك قسم غدهاى ببس 
نك كه وز | بز ةك ا رةه ]سرة وتضهيما يخ فيكهاين ازهاو د متفعل وزوها 
جر ثى از اتش عاقل نيست . وبمرك اوجسمش درك مادى مستبلك و 
روحش در أ عاقلحلميكر دد. بس شخص بطور كامل نه ازْ<يثماده 
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5 فلسفه 


بلكه ازلحاظ شكل نابود ميشود . ازطرف ديكررواقيون بعقيده نجومهى 

ا كه زمينرامر كزْحبان ميد| نستمعتقدبود ند وهمحناءنعقيدهد اشتند 
كه بعد ازطى يك دورءكه درباره مدت أن اختلاف نظروجود داشت 
دنيابكلى نابود د وبعد شعلدهائى ازيك جبان جديد سر برهيزد و 
9 بوبه خود رشد ونمويافته و همان مراحلى راكه جبان كنونى طى 
كرده » طى ترق 

باقى ميماند قسمت اخلاقى . در اينجاست كه عقيده رواقيون نى . . 
اندازه جالب وبرمعنى ميكردد . 

رواقيون نيزمثل نمام علماى اخلاق باستانى عقيده داشتند بشردر 
رداك يقن أزيك وفلئقة تداووو ان «زييدة بووفق :طيعت» هك وان 
موضوع براى نباجنين معنى ميدهد كه بشر بروفق تمايلات طبيعى خود 
زند كن كتد اسن كدهرجه بيشترممكن استغر ايز اصلى انسانى را اقناع 
نمايد . ولى جون ماطبيعت و تمايالات خود را باين اس عاقل كهماخود 
جزئى راث هستيم مديونيم أبن موضوع بمعنى « زيستن يرحسب أراده 
خداو ندى » نيزميباشد . بس در مذهب رواقيون اين اصل در عينحال هم 
بك معنى طبيعى و هم يك معنى همذهبى دارد واين قضيه هيج تعجب! ور 
نيست جنانحه طبيعت درتمام افعالش حقيقتا باياك اراده خداوندى بكار 
افتاده ورهبرى شده باشد . 

ازاين اصلكه بكذريم » اخلاق رواقى بتوضيح و تريح يك عده 
كوجك ازمسائل محدود هيكردد . 

نخست رواقيوزندرصحت اين مسثئله هيججترديدى نداشتند كه بشر 


طيعا حوياى خوشبختى أسث وهمين مسكئلهاست كه سقراط و افلاطون و 
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أرسطوهم بدإنقائل بودها ند . ودرواقع جون بشرجوياى خوشبختى است 
1 نحه خواستار إست تمايل دارد أها اين جومصي را نه براى جيز 
ا ىخو إستاراست بلكه فقطبراى اينكه وإجد آن باشدجوياى! نست 
بس خيرعالى وخوشبختى هردوجيزو|حدى بيش نيست ٠‏ 

امااكر در باره طبيعت واقعى خوشبختى اشتباهكنيم بدان دسترس 
نخواهيم يافت وتوا كاك كين 1 انرا با لذت اشتياه مى كنند از 
خوشبختى بى ببرها ندجددر واقعخود شبختى و لذت شباهتى يكديكر ندار ند 
خوشبختى عبار نت ازحالت ثابت وبادواماست درصورتيكه خاصيتلذت 
|نست كه فرار وزودكذرباشد وجطورميتوان ادعاكرد كدتمايلات اوليه 
يك موحود معطوف يهدحلب لذت وفرادازالم مبباشد؟ وبراى اينكه | دى 
درحال لذت بردك ورنج كشيدن باشد أيا نبايستى توجه خودرا بجدزى 
معطوف نمأيد ؟ 

خوشبختى هر كز شامل شهوات حيوانى و زودكذر نيست . بلكه 
خوشبختى عبار تاز آرامشضمير فقداناضطراب » خلوصوباكى؛ صفاى 
باطنى > رضايت درونى وخشنودى روح ازخود وازاشياء ميباشد . اينست 
حالتىكه بايدآ نراد ركيرودارهاىمتعددز ندكى فرا رفت وحفاظت كرد 

دراينجا دوموضوع بيش هيا يد . يكى اينكدجدعالى باعثاضطراب 
روحى مأميشو ند ؟ ود: اينكه وسايل احتناب ازا نباكدامئد ؟ 

علل اضطراب برد وقسمند . 

مادجار اضطر ابميشويم هنكاميكه بدحيثيت وعقاممالطمهاىوارد 
يد . | نكاه درخوديكنوع احساس تلخ ودردنا كى خواهيمداشت . بيش 
از هرجيز از اين احساس بايد اجتذاب ورزيد. رواقيون ميكفتندكه أين 


5-8 فلسفه 


موضوع 937 بخودما داردوبس جدفقط بس تكى ببخود مادارد كهدطورى 
رفتار نكنيم كه نا اكير بأشيم دائما از خود ببرسيم : ايا إينكاريكه قصد 
انجام | نرادارمشر افتمندا ندهست يانه ؟ وفقط بستكى بخودمادار د كده ركز 
كارى | جام ندهيمكه بنظر ما ناخوش 1 يند وناروا آ يد ٠‏ البته رعايتاين 
اهر بسى د سواراست وحتىدر بعضى مواره ممكناست صورت بيرحمانهاى 
شود كزه افارعانك ا نشرطاؤلية ارافش وحدان وكير أن كه 
بى أن خوشيختى بدست تدز اهف | هك 

وبعد ما دجار اضطراب ميشويم هنكاميكه داراى اميال مز احمى 
هستيم يعنى وقتى جيزى راكه از ان محروهيم خواستاريم ويا ازجيزيكه 
برأى هااجتناب نابذير است وحشت هيكنيم . 

نخست بايد اشيائى راكه بستكى بما دارد واشيائى راكه بما 
يستكى ندارد تشخيص دهيم . أ نجه بستكى بما دارد قضاوت هاى ما ؛ 
اميال ما» شهوات ما و تصميهات مااست وآ نجهيمابستكى ندارد ١‏ نجيز 
هائيست كه دراصطلاحمتعارفى اهوالخارجى ؛ زند كى؛ تندرستى» ثروت 
نأميده ميشو ندوهه يحنين عقيدهايست كه ديكر ان نسبت بشخص مادار ند و 
وضعخانوادهماودولت وغيره است . 

وسيس مابايد بتوانيم خواهشها و نفرتهاى خود را تحت نظم در 
١‏ ووه مملما اكرها اشباى واكليشكى ينا تدازتو كوت رايد تضون 
كنيم وا كرخواستار | نباويامنزجراز] نهاباشيم نخواهيمتوانست ازاضطراب 
اجتتاب ورريم واكربه م م كه اذ نجه بدان ميل داريم محروم هستيم و 
نجه راكه اي اين اضطراب را احساس خواهيم 
كرد . وهمين برا ىماس رجشمه دائمى اضطراب ويا سخواهد بود . امااكر 
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عادت كنيم كهنسبت بداشيائى كدبما بستكى ندارند بىاعتنا باشيم وببدايش 
يازوال آنبارا بطور بىتفاوت بتكريم هيج اضطرابى در خود حس 
نخوأهيم 0 ا 0 

بس صفا و أرامش » درا خرين وهله » منوط به حسن استعمالى 
اس كه هابتوانيم ازتصورات خودنمائيم . 

وهرجه بيشتردراين باره بيانديشيم حقيةقت اين قضايا بيشتر برها 
روشنخو|هدشد . درأ نصورت خواهيم ديد كداهواء واميال بجزفضاوتباى 
ماجيزديكرى نيستند وقضاوتهاى هانيز جز به «رضامندى» زادانههابستكى 
ندارد . دوست داشتن يك جيزء قضاوت دراينستكه أن جيز نيكووقابل 
ايناست كه مورد بىجوئى قرار كيرد . ونفرت داشتن ازيكجيزقضاوتدر 
إينستكه أن جيز بد است وبايد ازآن برهي زكردد واميدواربودن بيك 
جيز قضاوت در إينستكه جيزى را كه ما دوست ميداريم احتمال ايجاد 
شدن داردوجيزىراكه مااز [زمتنفريم احتمال| يجاد نشدن داردوتر سيدن 
ازيك جيزمعكوس آنست . لك نكيستكه بتواند مرا ناكز يرسازد كه 
جيزى راكه من خواهان أن نيستم خوب بدانم وجيزى راكه من خوب 
هيدا نم بدتلقى اكلم ؟ بس حسن قضاوت »كليد صفاى ضميرو خردمندىاست 
واكر ماب رقضاوت خودتسلط داشته باشيم رستكارخواهيم شد. 

وبعلاوه نتيجه كيريباى خودرا درماو راى حدود لازمه بسط ندهيم 
اشيائى هسست كه برديكراشياء برترى دار ند . مثلائروت برفقر وتندرستى 
برناخوشى و شهبرت خوب بربدناى برترى دارند . بس در صورتيكه ما 
ازاينهمه تعمتها نا | نحدكه سرنوشت براى ما هقررداشته استفاده نكنيم 


دجارخبط واشتباه شدهايم فقط شرط خردمندى وخوشبختى | نست كه بدين 


سخ أ فلسفه 





نعمات ببشتر ازحدىكه يك مسافر ياثائهديكمبمانخانه علاقه دارددلبستكى 
نداشته باشيم و اكرواجدشان هستيم بهمان اندازهايسكه واجد هستيم از 
أنه استفادهكنيم . واكرديديم كه درحال زوال ميباشند براى نكهداشتن 
| نباسينه جاك ننمائيم ويك لحظه هم برفقدان ! نها افسوس نخوريم . 

بشرط اينكه اين قواعد را رعايت كنيم باخردمندى همه نعمات را 
بجنك خواهيم أ ورد. خردمند تنهاكسى اس تكهكاملاتوا نكرء كاملا ! زاد : 
كاملاتوانا ؛ وكاملا خوشب“ت است واوهمشان خدايان است , جددرواقع 
بايد 'نعريف لغات رابمعنى صحيح فر | كيريم. وانكريوؤة يعنى بقدر كافى 
بول داشتن براى نبيه أ تبحه انسان بدان ميل دارد . ثروت مهرد هراندازه 
هنكنت باشد باز بقدر كافى توا نكيت 5 مثّلا بتواند بابول جند سالى 
برعمرخود بيافزايد ويا ازجنكال مرك بك ريزد . اهاخردمند رواقىه ركز 
خواستارجنينجيزى سواى | نجه ستكى بخودش داشته باشدئيست . يس 
ازلحاظ همان تعر يف » هميشه بقدر كافى يول براى نبيههايحتاج خوددارد 
وازاين روهميشه ودرهرحالكاملا توانكر است ولواينكه يك «قاز» هم 
درجيب نداشتهباشد . همينطور يك نفر كاملا ا زادو توانا وخوشيئخت نيست 
مكووواند | نجدراكه ميلدارد هميشه |انجامدهد ودار| باشد . لكن جز 
خردمند نميتواند واجد جنين شرطى باشد جرا كه او هيج جيز بغيراز 
أ نجه ستكى بخودش داردطالب نيست . وخردهند حتى ازجنك خدايان 
كرو زير هد ] أن تحتو تن | ور اننيب فنا دن وراش هه وسياة فنك 
يووكيه] باشكو ١‏ سس رسائئة ؟ فقط بوسيله قبا كيدو تك نذارين : 
لكن اونسبت بدانها بىاعتنا است وازاين روممكن نيدت ازا نها تأثرى 
احساس كند . 
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جناناست خردهند رواقى . وى واجدصفاى درونى يعنىخيرمطاق 
است وبر<سباراده ومشيت خداوندى زند كىميكند زيراكداوطبيعتش 
راازقوه بفعل أو رده؛ طبيعتى را كه خداباوداده وجنيناست جوهر وعصاره 
اخلاق رواقى بقديمترينصورتش. دراينجااز د كرسه نبصره ناكز برهستيم: 

نخست اينكه دراخلاق رواقى عاملمذهب م<وراصلى راتشكيل 
نميدعد . البته خردمند برحسب |راده و مشيت البهى زيست ميكند و0 
خواستن | نحهمشيتخداو ندى خواستهاست كداو بشواهد كاراوراتسبيل 
ميكندواورا بتسليم وتوكل وقبولمقدرائش راضىميسازد . اما وىهيتواند 
حتى بدون توكل وتسليمهواين صلح وصفاى درونى راكه خيرمطلقاست 
جنك أر د . وبراى اخذايننتيجه كافى است كدهيج عملى برخلافشرافت 
وتقوى نجام ندهد وبتوا ندقضاوتهاى خودرابريايهصحيحى استوارسازد . 

ديكراينكه خردمندرواقى جز يخود محتاج نميباشد ونيازى ياموال 
واشياءهادىلازمندارد . خردمندىاونتيجه كوشش شخصى اواستورضايت 
خاطر اومعلول تصميم خاص اوست واز أ نجاكه برنفس خودبيروزىيافته 
ميتواند برهمهجيزغليه بيدا كين واميالخودر اتحت نظودر 5 رد. بالاخره 
جيزى كه نيرومندى اورا تامين ىسازد كوشش وتألاش أ زادانه ومداوم 
او در<هتىاست كه خود بركزيده است . ياسكال رواقى راطورى درنظر 
مأ مجسم ميكند كه يكه وتنبا برروى :خته كن «دراز كشيده» است و 
ابييكتت راهتهم هيكندكه «بقدرن خود غره ميباشد» دراين بيان او بارقه 
حقيقتى وجوددارد . خردمند روافى قديم بقدرت خود مينازد وازخودش 
اطمينان دارد .« من نمام نعماتى را كهخردمندى موجد أنست بحنك 
خواهم | ورد؛ جنانجه بخواهم: اينست عصارهفكر وخلاصه مرامرواقى . 


5 فلسقه 


اين ملاحظات سيب ميشود كه نيجه در مسلك رواقى مارك اورل 
حنيه ناز 1 وبدعت دارد بهترو أسائتر بشناسيم . 

مسلماً مسلك رواقى مفسرينى داشتهكه با يكديكر اختلاف عقيده 
داشتهاند . 

سنك' ازاينمسلك ادبياتى بوجود | وردمكه داراى جنيه اخلاقسى 
ظريف وعالى وهمعنوى|است نا ] تجاكة كسانيكه | ثاراو را مطالعهميكتند 
از صداقت أو بترديد ممافتند 1 حقيقتاً او بأ نحه 000 عقيده دارد 
ويااينكه نظاهر باعتقادميكند ؛ وقتى نار يخجدز ند كانى اورا هرورميكنيم 
دراين باره ازتكرائئ نميتوانيم مصون بمانيم : 

اببكتت ازا ن يك مذهب واقعى درس تكردهكه فرمولباى ثقيل 
وبتحيده أن مخصوص أين بود كه هيج جاى ترديد در صحت أن بافى 
تكذارد و درخاطره مؤمنين اين مذهب بطر ززوال نا يذبرى تبك دروة : 
هيجكس باندازه او براى تبليغ و تعميم اخلاق رواقى جد وجبهد نشان 
نداده أست . 

بعدازمطالعه | ثارابيكتت هتكاميكهاثرماركاورلراهيخوانيم 

هانميتوانازاحساس شكفتى خوددارىكرد . ماركاورلالبته يكنفررواقى 
بود أما ظاهراً الأرهسلك رواقى را تحريف نكرده باشد دست كم 'نعديل 


بكمان 


نموده هيت 5 
نخست بايد نوجه كنيم كه ماركاورلمسائل نظرى مختلفى راكه 
مؤسسينرواقىمانند زنون دوسيتيوم " وكريزيب ' در نبابحث ومطالعه 
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كودهائد عمدا كنارميكذارد . 
وحتى يككلمه بمنطق رواقى اشاره نميكند و اكر به كفتة ديوزن 
لدثر س اعتماد نمائيم نه از صفت قاطع حفيقت و نه ازاقسام مختلف قضايا 
ونه ازاصولتعريفواستدلالونه ازفصوليكه بمنطق اضافه كردهاند و بحث 
درمعانى و بيان وفن جدل ومباحته هيكنند سخن ميكويد . 
راجع بفيزيك هم اكْر مارك اورل سخنى كته است ينظر نمير سد 
نر| موضوع تحقيقات خاص قرار داده باشد وفقط موضوعاتى راكه 


كه 1 
سشينيانش دراين باره مطرح كردهاند باز كو كرده اسست . اونيز قبولدارد 
كه دنيا حيوان عظيمى اسة كقادفاةة أن طبيعتاً سَاكين است واز 
داخل بواسطه عمل يك دم كرم و باشعور ويزدانى بحركت در آهده 
و بااينوصف شايد بيشتر ازوك رواقى ديكر در باره تغيير شكل دائمىكه 
درجبان روى هيدهد والزام اينكه هرفرد بايستى بميرد نا افراد ديكرى 
يديد د ودرايئكه فقط شكل اشياء ازميان ميرود وماد عار دانه 
ميماند اصرار هيور زد ولى او در اين باره فقط بطور فرعى و براى اينكه 
عقايد اخلاقى خود رابر أ نبا متكى سازد بحثميئمايد . 

همجنين مى بينيم كه ما بايد ازاستادش روستيكوس تشكر كنيمكه 
اورا ازبحث درباره «علوم نظرى» ملع كرده است جه ايذكار بنظراو فاقد 


هر نوع اهميت براى نظم واداره زندكى بوده أست . 
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بدية لابه فلسقه 


س مارهد اورل هم خود را فعا مصروف مسائل|خارفى نموده . 
لكن مادر كتاب اوتمامقضاياى اصلىمسلكر واقى راهىيابيم . بايدي رحسب 
طبيعت زند كى نمود يعنى درعين حال هم بروفق تمايلات بشرى وهم بر 
كبن ازاذه| دكتطلييت سيت نما دارد . *ازطبيعتى كه خاص خودتهست 
وازطبيعتى كه مشترك براى همه است يبرو ىكن .» 

اينطبيعت درماخواستارصفا وصلحدر ونى كه همان خي ركام لاست 
ميباشد بس خوشبختىدر<ديست؟ در | نحه كه «طبيءتر| ازخودشراضى 
سازد .» إزجبت اينكه وظايفش رادرست إانجام داده. اولين شرط | رامش 
اخختلاقى «انجام ندادن هيج عهولى برخلاف سليقه وذوق » ميباشد. و 
دومين شرط آن شيك كه أ نجه 527 بارادمها ندارد نهخوب ونهيد 
تلفى كنيم : «اكر | نيجه راكه سنك برأى توندارد دررديف خخوب بابد 
كذار ى غير ممك ناس تكه وقتىخيرى بتوميرسد ويا خيرى از:وهيكريزد 
ازخدايان شكوه نكنى و از مردم نفرت نداشته باشى .... برعكس اكر 
ما فقا جيزهائى را كه شان بما دارند خوب يابد بدانيم ديكر هيج 
هموجبى در اىمنهمساختن خدايان ويااعالانجنكدادنبمر دم ياقى نخو[هد 
ماد .» درنتيحه | بحه باأعث 84 انى واضطراب ماميكر دد ندخود إشياء 
بلكه عقايدى استكه ها درباره | نبا بيدا ه ىكنيم بقسمىكه وظيفه ما 
درنيل بنيكبختى ايت 5ه عقايد وقضاوتباى خود را جنائكه بايد منظم 
كنيم . «قضاوتهاى ماهرطور باشد اشياء خارجى هم همانط ور خ ‏ واهند 
شد .» بالآخره بسته باراده مااس تكه موضوعى راناييد يا تكذيب نمائيم 
وعقيدهاى موافق يامخالف ابراز داريم بقسمىكددر أ خرين وهله آرامش 


باطنى فقط كي بخود ما دارد : (همة جيز عقيده اسيك وعقيده هم مو 


ماركاورل ماه كابس 


9 دارد 
اينها همة فرمولهاى رواقى أسدتوهمة انها راممكن أسنت نكت 
صحه كذارد . واكر هم تماما ازاو اقتباس نشده دس تكم قسمتى از أ نها 





افتياس ازاو أست . 

5 آنا جنان نتيجه بابد كرفت كه مسلك رواقى مارك اورل هيج 
اختلافى با عقايد رواقى عصرش نداشته است؟ه ركاه جنين نتيجه بكيريم 
ان ما ازاشتباه ايمن نماندهايم . 

نخست اينكه اختلاف بزر 0 بين لحمن» كاب أوو لمحن أ ثار كر 
رواثى مقدم براو ك4 ما فقط افواها از آنا اطلاع داريم وحود دارد. 
«سذكك» جنا نكه درفوق اشاره كر ديم همخود ر|مصر وفتسليتؤمزد كان 
وأرامكردنوجداننهوده است . اييكتتيك قسم كشيشى اس تكهمسلك 
رواقى رابصورت تعليمات مذهبى مياهوزد :.. ماركاورل هيج يك ازاينها 
نيست. وأو باديكر انحرف نميز ندبلكه باخودش سيخنميكأويد وديكران 
راموعظاه وتبليغ نميكند يلكه بخودش اندرز ميدهد و مينويسد : «ابدا 
موضوع برسر ين نيست 45 بحث كنيم | نسان سعاد نمند جكونه بأيد بأشد 
بلكه موضوع برسر انسان سعادتمند بودن اسث .» وبا اين انديشه است 
كه برخود نظارتميكند وخخود رامتهم ميسازد و خودرأ تو يخ كه و 
خودراتشجيع مينمايد وود وافوض | زفايش وحدانىداثم قرأرميدهد . 

«|مروزروحخود رابجه كار مشغول خواهوداشت؟ اين برسشىاست 
كه درهرهوقع بأيك ازخود بنمايم.» وخود رااز جبةتستى وبىاعتنائيش 
سيلىميز ند وخطاب بخودهيكويد : 

«جنان مك نكدكوئي هزارانسال خواهيزيست . عقاب هر كبر 


امعد فلسفه 





فراز سرت برير ميزند :|كنون ايكه دستت ميرسد كارى بكن » بيش از 
أن اك يونا بن هيحكار» وهر احظه اين نكتدر| يخود نكر ارهيكند. تو يبر 
هستى» هنكام | نستكه بجد وجهد بردازى وودت را بمنظم كردن 
زندكانيت وادارسازى . خودشر!ا خجاات ميدهد وبخود سخنان درشت 
ميكويد : «اى روح من » ازخجالت سر بزيرانداز !» وروح خود را با 
جذان حجملات وعبارائى مخاطب قرار ميدهدكه ازوراى أنبا وحشت أو 
ازهوسباى بيبوده وازضعف نفسش هويداست .«اىروح هن» | يابالاخره 
روزى خوب وساده وعريان وبجشم هرئىتر از قالبىكه نورادربر كرفته 
خواهى شد ؟ أيا بالاخرهازسعادتمحيتواز كراهمى داشتنهردم بهرههند 
لا ؛ آيا بالاخره روزى | نقدر از خودت توانكر خواهى 
كك كا و باكر يج جيز نيازمند نباشى و ببيج جه مكسوث تركو ١‏ ررد 
نداشته باشى كددرشهر وديار ديكر باشىوهواى ياكترى رااستنشاق كنى 
وبامردم صالحترى درآ. ميزى؟ ادر تو بوضع حاضرتخر سند باشى ازهر 
]نح قيون و<ود دارد لذت خواهى برد وبخود اطمينان خواهىداد كه 

هر أ نجه بتوميرسد براىتو خيراست وهءهجيز ازجانسخدايانصادرميشود 
ودراحكام واعمال آنها جزخر وجود نميتواند داشتو بالاخره آيا روزى 
خواهد رسيدكه باخدايان وبامردماندرجناندوستى ويكانكىيسربرى 
كدندتو از أ نبا شكوهدداشته باشى و نه أ نبا تورا محكو عنم ايند ؟» ياس كال 
مينويسد : ”أنسان متعجب و خوشوقت ميشود ه:_كاميكة بجاى بك 
نوس مدويك| نسان بيدا ميكند» لحن كتاب مار كّاو رل لحنى لنبنت درك 
نويسنده بخود كيرد وازوراى كلمات أن ندتنها بلشروح بالكدروحى بس ز يبا 
جلوه كرى ميكزل : 


ماأركاورل 0-0-3 


كنشته ازاين »كتاب «افكار» مارك اورل داراى جنيه خاصىاست 
مارك أورل علاوه برفيأسوف بودن اميراتور هم هست . لكن ازاين حيث 
اودجار وساوسى ميباشد كه ديكران أز أن وم هسةند وكرفتاريها و 
مسدو ليت هائى دارد كه كر مردمان ازان بىخبرند أو در جلو جشم 
خود خاطرهنا وار ز ند كانى غالبقيصرهاى سلف وزندكانىبراز تجمل و 
هرز كى و عياشى و ببرحمى وشهوت يرستى أنها راداشته ودر دربارى 
بسر هيبرده كه أشخاص منتظر حلب مرحمث ويا استفاده از نق_اط ضعف 
امير بود ندوببراموناوزنانى بودند كه بازيبائى خيرهكنندمخود ميخواستند 
هواى نفس اورا برانكيزند وكسانىكه باجايلوسى وسخن جيتى اهيدوار 
بودند ذهن اورا مشوب نمايند . 

ديكراز كرفتاري,اى|ووضع واصلاحؤوانينوهر اقبت دردخلوخرج 
كشوروادارهجنكباوسر كوبى طغيانهابود ودرمقابل همداي نكر فتاريهااو 
هيبايستى خودراهجبز نمايد «أنجا كد نسانبتو اندر ندفى كند بس حو بهم 
همتو اندزند كى كند ىتواندردربار زد كىكر د.يس هيتوآن دردربار هم 
غرب زف كن ككف ززز ان بوي تلقن روش ميعن دزا الفا شروت 
سر مت اجتنا بور زيدو بمااطهينانهميدهد كدنهيا بند 1 نه باتتودوتو 0 
كدماميتو انيم جكو 08 احو ال1 نها راحدس بزنيم هر 1 تماسى نداشتة» و 
بخودا ندرزميدهد 5ه دريى افتخار نبأشد افتخارى كه فقط انسان رامورد 
سند توده عامىو نادان قراردهد «أنسانميشو [هدمورد سند وخوش أ يند 


جه اشخاصىقرار كيرد ؟ وبراى اينكه جه نفعى ببجنكك | ورد ؟ و باجه كار 
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هائى بمنظور نائ ل كردد ؟ ديرى نخواهد كذشتكه زمان همه اينبا را در 
كام خود فرو ميبرد وناكنون هم جه جيزها كه دركام خود فرو برده 
است !© ويخود اطمينان ميدهدكه «كثاره كيرى ازياره أى اشخاص مجاز 
هيباةىن | نكداتنياو سو عظن ويانفرتى نسب ث با نبادرخود |حساس نمايد .» 
وبخودحر تت ميدهد كدهر كر بر ضدكسانيكهدر ببرامو نش هستند خش م كين 
ا 

«خدايان لغرشها وكناهان هردم نادان را برخود هموار ميكنند . 
لكن | نها| بدىهستندو تو كه عنتقر يب درخواهى كنشتجنان كارى نخواهى 
كرد ؟ ونتيجه جنين هيكيرد : < بس آنا رامتنبهساز وخطايايشان را بر 
تان ا دك برأ نها خشم كيرى .» زندكانى اوهم دردربار درنبايت 
ساد كى وقناءت ب ركزار ميكشت . برتخت<واب سفرى هيخوابيد وهر 
كونة تعيل وتشريفات را حذف كردهيود ٠‏ در باره كار كردن هم عقيده 
داشت : «خرسندى وشادمانىخود را ذر اث بدان كه ازكارى مفيد بكارى 
مفيدتر بردازى درحاليكه هويشه خدايانرا مدنظر داشته باشى .»«كار 
كن ولى نهبقصد كه تورا تمجيد ويا تو ييخ كنذد : درزند ثى بز ياك 
هدف نداشته باش :و أن اينكه حدر كت وسكونت رابروفق خير وصلاح 
جاهعه تنظيم نمائى .» بعلاوه در ساعاتى كه كسالت و اندوه زياده ازحد 
بدوروى هياورد بدامان فأسفة ينأه هيبرد ؛ « اكر تو درعين حال يأك زن 
بدر ويك مادر داشته باشى » زن بدر راملاحظه و احترام ميكنى . اما 
هديشه بنزد مادرت باز ميكر دى . زن بدر ومادرت دربار وفأسفههس:]:د 
غالبا بدامان اين يكى بناه ببر و درأ غوشش بباساى واين يكى استكه 
ديكرى راتحم ليذيرهيسازد واينفاسغهاست كه تورا دردربارتحمل بذير 


مارك|اورل سا ا 


ميسازد .» 

سومين جنبداى كه كتاب مارك اورل دارديكنوع تواضعى اس كه 
تقريباً بمرحله حجب رسيده درصورتيكه رواقيون بطوركلى جندان با أن 
كنا نداشتند. 1 باسكال أبيكتت را به « تكبرا بليسى » هتوم نكرده 
است؟ اودراينمورد زيادهمر|مخطا نرفته است . فيلسوفى كدهمهاعتمادش 
فقط باراده خودش باشد ازتكبروغرورايمن نمىماند. «اكر بخواهي»همه 
جيز بنفع هن سيرخ و هد كرد . « اكر بخواهم ّ ديكر نكرانى وآلام برأى 
من وجودنخو |هد داشت «أكر بشخواهم !» خود رانكافوخواهم كرد وديكر 
بيج جيزوببيجكس نيازنخواهم داشت . 

واين هوضوعى اس تكه مارك اورل راجع بن كمتراز يبشينيانش 
اظهاراعتماد وغرورهيكند . 

ومسلماً همانطوركهدرفوق اشارهكرديم اوئيزاهميت عقايدوأ راء 
هارا درصفا واوافش ضميرها تاييد 006 واونيزهدعى است كه عقايد و 
آراء هابطورقطع بستكى بخود ما دارد . امااكرها ازفرمولباى نظرى به 
جنبه عملى ببردازيم جيزديكرى خواهيميافت . 

نخست مردى را خواهيم يافت كه نسيث به سيارى |شخاص خود 
ر|سياسكزارهيد|ند . ودركتاب افكارخود سياهداى ازا نحه راكه باينو 
آن هديون بوده بدست هيدهد واين موضوع را باشكسته نفسى وساد كى 
و بيديائى ناثر آ ورى يادداشت ميكند . اين اشخاص تعليمات شايستهاى 
بدودادهأند. أيناشخاص ببترين بندهارا بدودادهاند واين اشخاص از 

سر كردانى اودرراهباى بدجل وكير ىكردهاند . روستيكوس' بدويادداده 
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كه «سجاياش رابرورشدهد » ازبحثدربارهعلوم نظرى خوددارى نمايد 
ازهمه تجمللات وادعاهاى بيجاجشثم ببوشد » واواست كه كتاب | مكتتر ا 
بدوعاريتداده ا أو نيوس ١‏ ذفن «م<تاط بودن رابدون هردد بودن؛ بوى 
يادداده . سوروس ' «عشق به تزديكان وعشق به حقيقت وعدالت را بدو 
تلقي نكرده وبازماركاورلعقيدهبيكدولت | زادرا «كه در أ نساواتهمه 
اهالى وتنساوى حقوق أ نبا» ملحوظ كُردد يدوهديون أست . 
وهمدنين7حقير افتضار بيبوده وخو ا فتن بشناعت وساد كور ابيدرش 
أنتونن مديون است ونيزهارك اورل خدايان را سياس ميكويدجه كر 
نهانياكانخوبووالدين خوبويك خواهرخوب واستادانخوبوهردهان 
نيكسرشت رادربين نزديكان ودوستائش بدوارزانى نداشتهاند ؛ وحتى 
ازداشتن سرى مانئد كمو دكدنار بخ اورأ 0 به نيكنامى يادميكند وزنى 
مل فوستينكه هنوزهم دروفادارى وتقواى اوترديد استازخدايان شكر 
كر ارى 00 5 
وبازاورا ازجنبه ديكرى موردبررسى قراردهيم . همينماركاورل 
كه بنام سنت روافى نفود وقدرت أراده را برعقايد و درنتيجه براهيال و 
نفسانيات نابيدهيكند بيو سته مجبوراست بضعف مفرط خود اعتراف نمايد 
درصورتيكه اوحقيقتا بنابرمصرع كورنى «مانند جبانحاكم برخودش بود» 
]يابازهم جنين احتياجى درخو داحساس ميذر دكه نظم و قاعده رأ بخود 
ياد أ ورىكند وخودرا در برا براهيال كم وبيش نامشروع ت<ريك ببايدارى 
نمايد و حاو ىََ خشمخو د رانسيت باشياء واشخاص بكارد و ار امش 
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ماركاورل لاس 


راباوجود يليديبا وشرارتهائى كه درييرامون خودميديد بخودتلقين نمايد؟ 
مارك اورل هينويسد : «أدى قدرتى بزرك دارد وآن اينستكه اوهيتواند 
ه ركارىكه خدا از آن راضى ياشد انجامدهد وبآ نحه خدابراىاوخواسته 
تسليم كردد » ولى داشتن اينقدرت بتنهائىكافى نيست بلكه بايد باعمال 
آن عادت كرد : لكن اشكال بزرك در همينجا است. « عقيده را حذف كن 
ديكرازيدى ديكر انشكايت تخواهى كرد. ازكفئن|ينكه بمن بد كردهاند 
خوددارى كن؛ بدى خودشازهيان خواهد رفت .> ايندرست أمااشكالبر 
سررسيدن بجنين مرحلهايست وماركاورل با تجريه بدان برخورده . در 
حقيقت موضوع | تقدرهم كدظاهر امر نششان ميدهدسادهنيست وبراىوصول 
بدين مرحله درهر لحظه بايد بانفسجنكيد. 

بس ماركاورلالبته يكفيلسوف رواقى استامايك فيلسوف رواقى 
كه زند كى ا ضعف أ دى رابطوردرد ناكى بدونشان داده . اين ضعف رأأو 
درديكرانهم نشخيص ميدهدولى باوجود مساعىكه براىغلبه بر أ بكار 
برده درخودرشس هم | ثرااحساسميكند وهمين موضوع بداثراورقتو لطافتى 
مى بخشد . بازهم جالبترين نكات فلسفه رواقى خاصهاركاورل راذكر 
نكردهايم: سهنكته هس ت كه بكّمان مابايد نوجه دقيقى بدان هبذولداريم 
وهرسه هم داراى طبيعت واحدى هستند و تقريبا شيمهاى مسيحى دارند 
واين سدنكته اولطرزتفكرى اس تكدماركاورل براى د لكندنازاشيائى 
كديما 5 ندار ند شيوه خود كُردانيده دوم مقاى است كه اودرعةايد 
خود بملاحظات مذهبى بخشيده سوم بينشهاى بشردوستانه اوست . دراين 
سدلكته هارك اورل مسلمابه مسيخيت نوو يكتراز نياش هيأ شد. 

١‏ -كفتن اين نكته بمردم أ سانستكه اكر بخواهند ازنك رانى و 





ا د 





اضطار داهن ده باشند دوو ظيفه بيش ندارند : نخستابنكهكار ى برخلاف 
شرافت وحيثيت خودا نجام ندهند وديكراينكه | نجه هربوط بدانهانيسست 
خوب يابد ندانند . امانبيه وسايلىكه! نها بتوانند اين دووظيفه رابخوبى 
|نجام دهند جندان اسان ليست . 

حقيقت 1 نكه بخشراول اين وظيفه جندانمشكل نيست . غالياً| نجام 
دادن كار كه انسان |رصميم فلب آثر | شرافتمندانة هيداند سيارسخت و 
دشواراست اماعادت بانجام ندادن هيجكار بيش ازبررسى درايتكه أ نكار 
مسلمآشرافتمندانهداست سخت ومشقت بارهيباشد. ماغريزهاى ينهانىداريم 
كه مارا دراينكارهدايت ورهبرى هيكند . 

ورغوء غات كرونياين كارهاهر كر أ سان نيست :او لهي ل دا شتن 
ووحشت نداشتن ازأ نجه يما تان ندارد ٠‏ دوم ازدردوالم نترسيدن 
سوم|زفك رم رك نهر اسيدن| ينهانكانى است كددر باره أ نبانمامرواقيو نهميشه 
لزوم روشئ را براى مجبز كردن روح احساس كردهاند . مارك اورل هم 
روشى برأى خوددارد . 

نخست به ببنيم جكونه بايد ازتمايل باشيائىكه عموم هردم بداشتن 
اناة سوسة ميشو ند رهائىيافت ؟ مسيحياندرايتمورد كلام اكلز بأميك را 
ياد أ ورىكردهميكوينده بوجيوجباوهمدجيز بوجاست»' ماركاورل بخود 
اطمينان ميدهد كه اين اشياء مسلما يجز «مجازوعدم» نميباشند وهينويسد : 

«هر كُزازبررسىدراين نكته فر و كذار مكنكه اين جيزيكه درتو عقيده 

١‏ - 10016818866 كنابيكه سليمان نسبت داده ميشود ودرشمار 


كما بباى مقدس مسيحيان أست . 
؟ - 58111688 010218 و تتا 781111 318111185 


ماوك!ورل ساي ام 


إبجاد ميكند عبارت ازجيست وعلتش كدامست وماده ورابطهاش با ساير 
موجودات حجست و درجه مدت ازبين خواهد رفت . » براى بيروزى بر 
ميلىكه باعث زاركرديده بيش ازاينكارى انجام نبايد داد . 

وبا خود بيانديش : « نوازهمه جيزميترسى وبهمه جيزهيل دارى 
مثل اينكه همه جيزهيباستى ابدى بأشد . » لكن دوام هرجيز بطور كلى 
كوتاه است ؟ و اين البته موضوعى عالى براى تفسكر تسليت بخش است . 
«كوتاهى هدت عمر: مدت بىبايانىكة قبل وبعد ماقرا ركرفته وبيدواى 
هرماده راء بيوسته درهدنظرداشته باش . » ودرواقعازمالك بودنجيزى 
كه ببش از جند ثانيه درلايتناهى زمان دوام نخواهدكرد جكونه بخود 
هيبالى ؟ و ازجه رو براى تصر فآ نجه بيش ازسايه يك سابه نيست شتاب 
ميورزى و جطور بجيزىكه ميك ريز مثل أ بيكه ازبين انكشتان جارى 
أست ال كن نشان ميدهى ؟ 

أزسو ىديكرراجع بهجيزيكةنورا بخودجلبهيكندا ند كى بيانديش 
ابن جيزداراى يك شكل ويك ماده است وهيج جيزديكرى در أ نوجود 
ندارد . لك شكل أن مجموعة ناجيزى بيش نمت 5ه بيش ازجند لحظه 
دوام نميكند وهادهاش هم بجزغبارى نيس ت كه بزودى بعدم ميبيوندد. 
بس جطور بجنينجيزىعشق ياكينه ميورزى ؟ «وقتى فكرخودرا بهريكاز 
اشيائى كه وحود دأردمتمر 1 ميسازى : :تصور كن كه 9 جيز حل شدهو 
دستخوش تغييرات وفسادوير اكند كر ديده» آيا بيك بارساى مسييحى غار 
ازاين طورديكرى سخن هيكويد ؟ 

باز مطل بكامل نيست . 

أ نحدتو هيلدارى جيزنازهاى هيباشد . أما هيج جيز 'نازهدر طبيءعت 


سه الل فلسنه 


وجود ندارد . همه جيز هميشه ودر همه <ا همانست 45 بوده . "بيوسته 
اين حقيقت رادر مد نظر داشتة باش كه ابن كوشه زهين و ييلاق هميشة 
بيك نحو بوده وهست ودرهمه جاهمه جيز بهم شبيه است جه در قله 
كوه وجه درساحل دريا وجه درهرهكانى ديكرء اين طرز تفكرخواهش 
هاى نورا براى تغييروجابجا شدن تسكين خواهدداد . موضوع برسراين 
نيست كه برأى فرار ازخود جا ومكان خود راتغيير دهيم بلكه موضوع بر 
شر أشيت 5ه درهمهجاروح خود راراضى وخر سند كردانيم 2« 

اها شهرت و افتخار راجه بايد كرد :كسانيكه واجد أن هستند تنا 
جه مدت زند كىميكنلد؟ ووقتى ازاين حهان در كنشتند ازا نبمةشبرت 
وافتخار جه باقى خواهد ماند؟ 

خير ‏ مسلما هريك ازاشياء انسانى جز درخور تحقير و استخفاف 
نميباشد ودلبستكى بدانها نشان جنون وديوانكى است . 

ازدرد وهرك هم بهمين نحو ببم نبايدداشت . خود درد وحششت | ور 
كز ا هه وحقت اون لمث كران افك كه ذو هو كه زرا 
شر بدانيم درخود احساس هيكنيم لكن بسته بمااست كه ها! درأ هر كز 
جنين تلقى لكنيم : ازاين روى ابيكور كاملاحقداردكه ميكويد اكردرد 
شديد باشد جندان دوأهى ندارد و ادر هم طولانى باشد هايم وخقيف 
است وازايتكنشتهماهميشه | زادهستيمكه جنانجدزندكى رابروفق هراد 
خود نه ينيم | درا ترك نمائيم : «اينجا بر ازدوداست ومن ازايئجا ميروم.» 
خردمند هميشه ميتواند بدين سخين كُويا باشد اشنا بمعرض عمل در 
أ ورد واين نكتهايستكه مسلك رواقىماركاورل صادقانه ازفلسفهشرك 
بيروى ميكند . 


ماركاورل د و 


وأ نجه راجع بمرك هم هيكويدازا ين فلسفه سر جشمهميكيرد .يأك 
نغر مسيحى خودرا بافكرهرك تسليتهيدهد زيرا بابديت روحشعقيدهمند 
است درصورتيكه ماركاورلبيشتر از ببشينيانش بابديت روحعقيدهندارد 
إها براى وحشت نداشتن ار هرك دلامل ديكرى داردكه آنا رأ هر أن 
تكرار ميكند. 

ويك دليل اينست كه بخاطر أوريم كليه كسائى كه بيش ازمازيسته . 
واغلب ازحيث انديشدياعملناميردار بوده|ندههه ازحبان در كذشته|ند, 
بس جر |ازسر نوشتى كه نصيب:مام مردموهمه هردان بزرك بيشين 5رديده 
ناله كنيم ؟'و دليل ذيكر تفكر درباره حقارت ونا جيزى اشيائى است كه 
مرك مارا ازأانها مدر ومميكند . «ازخودبيرس كهايا مرك جيزى وحشت 
0 أت جونكه نور! ازجنين اشيائى محروم ميكلد !» و اين تفكر 
مناسبى براى دلدارى دادن خويشتن است . دليل ديكر نصور خشنودى 
است كدمرك مادربارهاى اشخاص بوجود خو اهداو رد وهسرتى است كه 
هاهيبايستى ازترك «حيطى جنين ناساز كاركه اينكونه احساسات درن 
نشوونماميكندورخود|حسا س كنيم. « أرى» باخود بينديش :من | نز ند كى 
رائر لميكو م كهدر أ نكسائيكه بامن شر يك عمر بودهأند وبر اى أ نباجة 
فداكاريها كرده وجه غمخواريها وجه نذرونيازها نموده ام جشم براءمرك 
من هستند و [ميدوار ند كه ازهمركمن تسليتى يابند . بس جه دلخوشى 
ميتواند مارابديندنيا دي ركاهى يابتدسازد ؟» إمابخصوص يك دليلديكر 
حت كفنعازة اوول! بزاعنديو بار كاشى ضورق رهاق سوريةو بكر 
بيان ميكند : « يااينكه كل مخلوط درهم و هركب از عناصرى استكه 
براكنده وهتلاشى ميشوند ويااينكهدردنيا وحدت ونظم وهشيتى وجود 


1 وس فلسفه 


دارد . درصورت اول جرا هيل بماندن دراين مخلوط درهم و بى سروته 
داشته باشم ‏ أيا بجه جيزديكر جزاينكه بدانم جكونه خاك خواهم شد 
خاطرخود رامشغول سازم ؟؛ يس جرا نكرانى واضطراب بخودراه دهم ؛ 
درصورت دوم من وجودى راكه برماحكومت هيكندميي ر ستم وبدوتوكل 
ميكنم ارال خود را درسيوسدن يدوهيدانم . » بالآخره مرك حيست ؟ 
عملى است از طبيعت شبيه بتولد . بنابراين بيم داشتن از يك جنين عمل 
طبيعت بمثابه حر كت بيملاحظه كودكى ناتوان هيباشد . تفكردراير: _ 
موضوعات مختلف كه نضوارا نا مسيحيت رابياد ميا ورد وبارهاىديكر 
كاملا حنيه شر كدارد باعث حفظ تعادلوتامين [رامش وصلحخ واه دشت 

همان احساس موقعيكه انسان موضوع مذهب رادر كتابافكار 
ماركاورل مطالعة ميكند باودست ميدهد . 

لايبنيتز به سه نوع تقديرقائل است : تقدي ر|سللاى» تقديررواقى؛ 
تقدير مسيحى . تقدير اسلاى هداست كه اعراب يكوه : < معدر جنان 
است .» و أنرادستاويزدستروى دست كذاشتن قرارميدهئد . مثلاخانهام 
انئش كرفته من بايد أ سو ده بنشينم و منتظر اشم مقدر هرجه باشد همان 
خواهد شد. يا اش خاموش خو إهد شد ويااينكه نأ خرخو|هدسوخت. 
وه ن كارىجز كفتن «انشاءالله» ندارم تقدير بشيوهرواقى بكلى با] ناختلاف 
دارد : خانه هن | تش كر فته ه من سراغ اب ميروم وه ركارى 45 از دسئم 
ساخته باشد براى خاموش كردن أن انجام ميدهم . أماعن ازييش ميدانم 
كه تقديردرخاموش شدنآ:ش وياخاموش نشدن! نست . يس هن اذبيش 
بأ نجه روى خواهدوادتسليم هستم هنتهامن ازتوكل وتسليم تجاوز نخواهم 
كردوتقديرر اقبولميكنم بى | نكه ديك رازقبول أ ن لذتى ببرم . تقدير بشيوه 
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مسيحى بازباتقديررواقى اختلاف دارد . خانهام أت شكرفته ؛ من نيزما نند 
رواقىرفتارخواهمكرد . وهرقدربتوانم بروى آنا ب هيريزم . آياباوجود 
همه كو ششبهاى هن بازخانه بكلىخواهد سوخت ؟يس هن ثن برضاخواهم 
دادجه موضوعدر كتاب تقديرئبت بودهاستولى بازهم خدا راسياسميكو م 
جه بخودخواهم كفت كه من ندتئها «يك خدا| بلكه خدائى بكو كاردارم» 
كه همه جيزر| بخيروصلاح أفريده وهيبايستى خانه من سوزد فى | دك 
جيزى ازخير و صلاح عموى كاسته شود . 

در اينجا نيز هافكرماركاورل را بيشتر ازتمام يبشينيانش بانديشه 
مسيحى نزديك ميمابيم بى | نكه فكرخود رابامسيحيت درأ هيزد. 

ودر فيقثت ان ازجنبههاى بارزفلسفه رواقى هاركاورل يك نوع 
نفوذ وتسلطى اس تكه اوبراى عقيده مذهبى قائل است درصورتيكهمئلا 
ابيكتت نقس مذهب راجندان قابل اعتنا نميداند . 

اشتياه نشود اشعلما همانطور كه در بيش كفتيم اببئتت يك نغر 
مذهبى اسك فيلا او نيزه,خواهد بشردنيارا تابع بكك مشيت يزدانى 
بداند. فليا أونيز به خردمند سفارش ميكزد كه هر كز نكويد : « فلان 
ج-يزرا ازدست دادم . » بلكه ققط بكويد : «! نرا مستردكردم . » يعنى 
بخدائى كه | نرا بمن بخشيده بودبازكردائدم وكتاباوازهمين جنبه ياسكال 
را فريفتهكرده است تابدانجاكه ميكويد : «ابيكتت كسىاستكه بهتر از 
هر كس وظايف انسان راشناخته است . » اماهمانطوركه دربيشهم اشاره 
كرديم اين هموضوع عنصراصلى فلسفه ابيكتت را تشكيل نميدهد . اصل 
در نظر او بدستث أو ر دن أرامش باطان وصفاى ضميرهيباشد . لكن براى 


وصول دين منظور بدوشرط بيشتر فأ تمت كه فى نفسه هيج جلبه مذهبى 


| فاسفه 


ندار ند : يكىابر ازاراده درا نحام ندادن هيج فعلى كداز أ نخو د رإشرمهنده 
حس كنيم ود يكارى نشان دادن اراده درخوب يابد تلقى نكردن اشيائى كه 
بمابستكى ندارند . لكن اين دواراده فقط وفقط بستكى بخودمادارندو 
عقيده بمشيت خدائى داشتن شايدابراز أنرا براى ها سبلت ركرداند ولى 
داشتن جنين عقيدهاى واجد لزوم حتمى نيست و ياسكال هم بدين نكته 
متوجه شده است وهيكويدكه اينقسمت ازفلسفه ابيكتت باروح تواضع 
وافتادكى مسيحى ساز كار نميباشد وازهمين جاستكه اورا جنانكه كفتيم 
متهم به «نكبرشيطانى؟ نموده اأست . 

من هرجه ببشتر اثرهارك اورل را خواندهام بيشتر بدين نكته بى 
بردهامكه بى! نكه او زياد ازابيكةتت فاصله بكيرد درفلسقه اخلاقى خود 
مقام بس شامخى به عقيده مشيت و بعظمت ورحمانيت مطلق اودادهاست. 

دراينكه اين مشيت حقيقت داشته باشد مارك اورل زيساد اصرار 
نميورزد . زيرادرنظراوهرذرهاى ازذرات جلوهاى ازذات كرد كارميباشد 
وبعقيدهاو«ا كرخدائىهست همدجيزخيراست .» زيرا «اكرخدائى هست 
هرجه اتفاق ميافتد » درست و بجااتفاق ميافتد . » (الخيرفىما وقع) 

بعضىها ايراد ميكير ندكه دردنيا عده بيشمارى حوادث ناكوارو 
عد هكثيرى مصائب و ا لاماتفاق ميافتدكه هم درست وبجا وهمبىانصافانه 
ونابجا هستند . اين ايراد درنظر يك نفر رواقى خنده أ ور اميت . جه 
اشياء فىنفسه بد نيستند بلكه فقط درنظر كسانيكه أنها راجنين قضاوت 
مى كنند بد ميثمايند و اينهم ستكى بهر كس داردكه تيا راجنين 
قضاوت تكننا: 


حير إوحود باتشفيت خداوندى كه دنار ااداره ورهبرى ميكند 
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محل تنرديد وكفتكو شعت 

خير! عدالتورحمانيت] | نهم جاى|: تكار نمسياشد ! 500 
نتايج زير كر فته هيشود : 

يايد خواست كه باخدايان زند كىنمود » «بايد دائما بفكر 1 نبأ 
بود .» واين عقيده بأعث خواهد شدكه ما در زندكى بنابر ارادمخدايان 
عمل نمائيم . همينهشيت است كه طبيعتها رابما بخشيده . همين مشيت 
اس تكدمارا درتئقطداىازاين جهانجايداده تا بطر زمعينى در ! نجاز ند كى 
كنيم . بس تنها كسى بر حسب اراده خدائى زندكى هميكند كه بروفق 
طبيعتش زندكى كند و بقسمىكه «أرامش ضمير» را ازراه رفتار عاقلانه 
خود :<صيل نمايدوازاين نظر«كسىكه مرتكب بيعدالتى وناراستىى- 
كردد درحكم يك نفر بيدين است» «درواقع طبيعت جبان موجوداتر! 
نسيت كدر هتضيف أفر ونا امكةه هر كدام برحسبقدرتوتوانائى 
خود ييكديكر يارى ومساعدت كنند وهركز بهم زيان وأ سيب نرسانند, 
سى كسى 45 ازاين اراده طبيءت تخطى كند مسلما نسبت بقديمترينالبه 
مرتكب جسارت وبيدينى شده أست . » وهمحنين أست در هورد كسى كه 
«دروعغ هيكويد» و كسى كه «بدنبالشهوات هيدود .» 

اين عقيدمارا بمنظم ساختنزند كانى يارى ميكند و نهتنها توكل و 
تسليم راتسبيل ميسازد بلكة مارا ازهر جه روى ميدهد مسر ور وسياس 
عر ار هينمايد . درحقيقت «يك جيز كه براى همه سودمند است ممكن 
نيسدت سراى عدهاى زيان بخش باشد .» لكن درحهان هيعح جيز بوجود 
نميايد كه براى جمع مفيد نباشد . 

عر انفاقى كه براى اين فسمت ازجمع كه من هستم روى دهد 
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نايك ترا شوب بدانم : خوب برأى همه ؛ زيرا خدا أ نرا بركزيده وخوب 


براىخودم زيرا من جزئى از همه هستم . و اينجاست كه ماركك اورل 
راجع بتقدير سخين ميكويد :« | نجه براى هن اتفاق هيافتد جون نتيجه 
الزاهى طرح عموهى دنيا استكه مشيت البى بر أن تعلق كرفته « بس 
من بايد أ نرا ازروى عشق وعلاقه يذيرا شوم .» و اين سخن درست با 
| نجدكه لايب نيتز ازيك مسيحى كاه ل العيار انتظاردارد هماهنك است . 
«زيستن باخدايان بدانمعنى است كه دائما روح خودرا ازنصيب وقشمت 
حشنودنشان دهيم وازدستورات خردكه حاكم وراهنماى مااست أطاءعت 
نمائيم»و بدين مرتبهنائل خواهيم شد جنائحه دائمانه باشياء ناجيز روزهره 
"بلكه بمجموعه جبان بينديشيم . 
واز همين حبت اس تكه مارك اورل ببارهاى تفكرات ازاين قبيل 
هييردازد : «طبيعت حبهان كدام است ؛ طبيعت هن ازجه قرار ميباشد ؟ 
روابط اين طبيعت باطبيعت جبان جيست وجه جزئى ازكل و از كدام كل 
بشمار هيرود ؟» والبته اين طرز تفكر براى تنظليم اعمال وتسليم وتوكل 
ورضابت و+شنودى بسيار هوثر است . «ازروىهميل اطاعت كن جهرُو يبتر 
نفع حبهان رادر ان ديده .» 
بالآخره » دست بدعا بردار ! اها بدان كه جكونه دعا بايد كرد . 
«فلان جنين دعا ميكند : خدايا» نظر مرحمتاين زن رابسوى منجاب 
فرها ؛ ولى توبرعكس دعاكن : خداياء من هر كز ميل بجلب محبت اين 
زن ندارم ! ديكرىهيكويد : يا نميتوانم اوراازسر بازكنم ؟ تووسيلهاى 
ل افسئلت كن كه نيازى به ازسرباز كر دن نداشته باشى ! كر ىَ كه بيد 
0 هيتو | نم فرزند خود رااز دست ندهم وتو دعاكن كه ازدست داديّار 
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نرسى نداشته باشى .» 

بدينسان عقيده بمشءت خدائى كه اداره كننده دنيا أسثت درفلسفه 
مارك اورل مقام اول را حائزاست و او هيشواهدكه نظم دهنده رفتار و 
احساسات ها واوهمينمشيت باشد » درايئجا نيزهرجند هشيت خدائىدر 
نظر اوهمان أشُ مادى است كه دردثياى ساكن از داخل نفود فيكين 3 
ولى بهر حال مسلك رواقى مارك اورل داراى فرمولبائى استكه مورد 
أنكار مسيحى نيست . 

دراينجا نكته ايست كه بيشك تعد يلىراكه هاركاورل درهساك 
زواقن تعمل ١‏ ووذ هيدر | شكار يسارد 

ابكتت بخصوص داراى عقيده و هرامى بسيار منطقى است جه 
ادن عقيده نتيجه طبيعى اصول اوميياشد أمااين عقيده خالى ازخشونت 
نيست. و درنظرمامتجددين ؛ نفرت انكيزهيا يد : أين عقيده بر شفةقت و 
ترحم خط بطلان ميكشد وهيكويد اكر اشياء ببمان نسبتى خ_وب يابد 
هستند 45 ما! نيا راخوب يايد قضاوت كنيم اك قضاوت درخوبى وبدى 
أنها ستكى بما دارديسكسانيكه بدبختهستند فقط ازخطاىخودشان 
بدبخت شدهاند و سك 1 نا ازاين جبت است كه نميدانند ازاستعداد 
قضاوت خخود 0 استفاده كنند وبدين سيب است كه احمق وببشعور 
هستند بس براى خشمكين كر دن نان ( شايسته | نست كه خودرابدال 
شدن دلسوز نشان دهيم و بربيجاركى وثيره ذا نان رقت أ وريم اها 
نبايد ازئيره بختى! نها ببيجان درأ كيم . بايد بخود بكوثيم : اينها| بلبانى 
بيش نيستند ورحم وشفقت اهر نا هعقولى است . 

وهرجند رواقيون اين نتيجه را ازاصول خود اخذنكردهاند ولى 


سلا يوسب فلسغه 


بايد ازخود يرسيدكه آي نميبايستى آنه ازاينحدهم قدم فراتركذارند ؟ 
اكرتنها قضاوت من شرط سعادت يابدبختى هن است يس در أخرينوهله 
هن هيج نيازى بمردم ديكر نخواهم داشت . ملوانىكه ازغرقشدننجات 
يافته وهمه |موالش راازدست داده وعريان وبرهنه ماندهاست ازشكوه و 
شكايت خوددارى ميكند و يكسانيكة بكمك او أمده| تدفيكويد : «من 
هيج جيز |زدست ندادهام . وهنهمهجيز باخوددارم . » اودرواقعازتصورات 
خوداستفاده برده وعقايد مناسبى براى فرارازجنك اضطراب براى خود 
خوك | ووذ . هررواثى تن هيتواند وبايد جنين بيانديشد « صفا و 
ا أمش هن تسن د ندارد . من نه باشخاص ونه باشياء احتياج 
دارم . من دريك بيأيان هم خوب وراحت زند كانىخواهم كرد . فقطاخودم 
بشم وديكرهمي نكافيست . » 

ودرهمين باباستكه ماركاورل ظاهرا مقدا ركثيرى خون تازميه 
مساك رواقى كبنه نزريق كرده است . 

1 نكدرواقيون بيشين سعى ميكرد نداراده زندكىدراجتماع 
واموك رومت نووقويت مانن :ول مارك اوولاتفتتياايق ااذه استوده 
است ونهفقط أوروح داد لتر رايمنتها درحه تحليل كرده بلكه اراده 
نيك وكارى واراده بشردوستى را نيزدراذهان تزريق نموده واين موضوع 
يكى ازبر<ستهترين نكا تكتاب افكاراوميباشد . 

واين موضوع را بصورتهاى كوناكون شرج ونابيد هيلمايد . 
| نخست اينكه دائما أو 0 أرميكند كه بشر براى زيستندراجتماع 
توعود | هلد وأكرهيخواهد بروفق طبيعتش زند كى كند س بايدقواعدى 
راكه عقل باوالهام ميكند مراعات نمايد . لكن رعايت اين قواعدمستلزم 
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أ نستكه أوفردىاجتماءى باشد . «نخستين صفت انسانى اجتماعى بودن 
أواست . » «هابراى| نجام يأك كارهشترك » مدل دستها وياها ومثل فكاسفل 
واعلى أ فريده شدهابم . » واين حقيقتى استكه وقتى باد وريم دنيائحت 
جكنو اراده يكمشيت خداو ندى است در ك أن | سان ست . ”رو حجبان 
دوستد|راتحادوتوازناشياءاستوازهمين روىهموجوداتىهادونموجودات 


4 


اكرده ري .» كسى كددر يافتة أست كه بأوستى بروفق طببعتش زند كى كند 


عالى بوحود | وردهه مودودات عالىرا بارشتدهاىم شترك بأهم متحد كرده 


يعنى خود رابااراده خداو ندى تطبيق نمايد «*و درنتيجه بروفق عقل وخير 
. صللاح جامعه رفتار ميكزد طمتوع خود را نيزدرنيل بهمان هدف يارى 
مينمايد . » بس بيوسته بخاطرداشته باشيم كه ما« اعضاى جامعهاى هستيم 
كه موجودات صاحب عقل! نرا بوجود ميا ورند . » وهمواره درباره اين 
حقايق مهم بياند يشيم كه : «شاخه درختى كه ازشاخه اصلى خودجدا شد 
الز هآ ازخوددر ختهم حداخواهد شد : همينطورهر دى كه ازمردىح<دا 
0 ديد ازهيدت احتماع نيزحجد|شده است . شاخددرخت رايكفردخارجى 
قطع هيكند ولىخود انسان استكه خودرا ازاقران وهمكنانش باكينه 
ونفرت جد|هميكند وخبرنداردكه اودرعين حالخود راازهيئت اجتماع نيز 
حدا ميكزد . » وماركاورل <نان نتيجه يكوه ٠‏ ”بايستى شاخدهاى ياك 
درخت باشيم درحاليكه هريك افكارى براى خودداشته باشيم . » 

وأين موضوعى استكههرجه بيشترموردتجزيه وتحليلقرار كيرد 
حقيقت أن بيشةردر دميكر دد.ابتدابه بينيم | نجددر زبان<ارى 100 2« 
اشخاص هوسوم است عبارت از جيست . مارك اورل هينويسد : «أنجه 


باجتماع زيان نرساند يافرادهم زيان نميرساند ‏ هر باركه توتصورميكنى 
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نسبت بتوهرتكب اشتباه شده| ند دردم قاعده زيررا بكار بند : كر اجتماع 
هيج زيانى از نحس نميكند خودمنهم هيج زيانى حس نمىكنم» 

عكس اين موضوع نيز حقيقت دارد :” أ نجه براى دستهز نبوران 
مفيد نيست براى زنبور هم هفيد فايده اى نخواهد بود : » بس ببسين نحو 
انديشه وعمل كن . «هن كارى مقيد بحال اجتماع انجام دادهام . بس 
من كارييكه براى خودم سودمندبوده انحاء دادهام . عميشه اين حقيةقت را 
بيخاطر داشته باش وأنرا در زند ثى بيشه خود ساز .» 

اما اكر در كنه قضيه فرو رويم باز موضوع بهترى راكشف خواهيم 
كردكه أن : نوجيه وتعليل حر كت اس كه درواقع مارا بجانب ساير 
موضوعات رهيرى ميكند ' 

مارك اورل هينويسد : «روشنائى ! فتاب بيشتر ازيكى وجودندارد 
هرجندكه بطور بينهايتتقسيم شده قنوةية ارها و كشا ووىث رعاهافنةا بد.: 
ويكهاده مشتر كنيز ببشتروجود ندارد هرجند كه بعلور يبنبايت دراحسام 
جزئى بخش كرديده ويك زندكانى بيشتر وجود ندارد هرجندكه بينعده 
بينهايتى ازطبايع واحسام محدود تقسيم شده است وا يك روح عاقله على 
رغم تقسيمات ظاهرى| ن بيشتر وجودندارد .» ازاين عقل واحدومئ-صر 
همه موجودات صاحب عق بهرههند ميشوند وهمه بوسيله اين ببرمندى 
أ يكديكر ستكىدار ند وازايئحا همدخو يشاوند وهمه بأهم برادرهستند 

علت حاذيهاى كه موحودات صاحبعقل راسوى يكديكر ميكشد 
درهمين هوضوع بايد حست . بعضى ازافكار فيزيكى ارسطو دراين عصر 
هنوز باعتبار خود باقىبودند . درطبيعيات ارسطو هرجيز مكانى طبيعى 
داشت كه بالاختيار بجائب أن مكان هدايت ميكشت. ماركك اورل 
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مين و يسك : 

هر شْئى زهينى بجانب زهين كشيده ميشود وهر شتّى مرطوب با 
اير ا ا ل سرف ا كان 
طبيعى شعله ها است صعود ميكند . همجنين ات در هورد اشياء معنوى 
واخلاقى ٠‏ » أ نحه از طببعت معنوى بهرههند است باهمان نيرو و حتى 
بالاتر از أن بجانب همنوع خود جذب هيكردد . «واين استعدادكه| نسان 
راتحريك باتحاد با يكديكر ميسازد از همين جا سرجشمه ميكيرد و 
نيز استعداد | خلاقى كسى كه ندتنها ديكر انرا احترام مى كند بلكددوست 
شان ميدارد ازهمين <ااست . 

خردمند «بخاطر مياورد كه هرموجود صاحب عقل خُويشاوند او 
است و طبيعت بشر هقتضى عزيز داشتن همه همنوعان خود ميباشد .؟ و 
جطور عدم رعايت عداات را درباره همنوع جنايت نبايد تلقى كرد ؟ ولى 
باز بعدالت هم قناعت نبايد كرد ومارك اورل دراين باره فرهولهائىدارد 
كه ازينديات عادى علماى اخلاق باستان تجاوز ميكند وبعقيده او تنبا 
رعادت وعدالت كافى ليشت بلكه انسان كو كارى و احسان نيز 
موفلف إست . 

برخى اشخاص ؛ نيك و كار هستند اما فورا بباى نيك و كارى خود 
را مطالبه ميكنند وبرخى ديكر بدون مطالبه فورى داداش خو د كسانى 
راكه هورد احسان قرار دادهاند مدت درازى مديون خود ميدانند . 
6 كار حقيقى بمنز لددر ختىاست كه وميوهخودرا برأ كان دوعن 
وجيزى در برابر نميخواهد . « كسى كه كار خيرى انجامميدهد بابوق و 
كرنا | نرا ببمه اعلام نمى كند و باز بكار خير ديكرى مىبردارد .» 
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اين احسان راحتى درباره كسانيكه بما بيحرهتى كردواند بايد 
رعاي تكرد . بايد | نهاراهورد بخشش قرار داد ودست خودرا بجانيشان 
دراز نمود وبجند دليل اينكاررا بايد انجام داد . نخست اينكه يك نفر 
هر اندازه هم بدباشد انسان است وبنا براين براى مادر<حكم خويشاوند 
وبرادر است. 

فيكر ا ذكة كني كه كناة فيكتت ازروف :تاذاتى كتانشركدد 
«كسى كه از حقيةقت و راستى محروم است اين م<روهيت برخلاف هيل 
خودش ميباشد . بنابراين برخلافهيل خودش است كه ازعدالتواعتدال 
ونيك و كارى وديكر فضايل محروءاست . توبايد دائما اين اصلرا بخاطر 
داشتة باثى . * ووليل ويكر 1 نكه يقر حابر الخطاست يقسفى كه باين 
نمام نقاط ضعفى راكه ممكنزست أدهى داشتة ياشْد و همة كناهانىر (١‏ كه 
ممكن است مرتكب كردد درنظر داشتهباشيم واين اهرمارا بغايتصبور 
وبرد بارخواهدكرد وازا نجاكه دردنيا نيرنكبازان ودغلكاران بسيارند 
بس جرا بايد از برخورد با يكى ازاين نيرنك بازان متعجب و خشمكين 
كشت ؟وبالاخره أيا نيك وكارى واحسان بهترين وسيله هدايت و ارشاد 
تببكار نميباشد ؟ و أزاركردن او تقريبا هميشه باعث اف-زايش فسق و 
تببكارى اوخواهد كشت . بس بايدكوشيدكه دلش رابدست !| ورد و باو. 
كفت : 

«خير , فرزندء هابراى اهر ديكرى بدنما هدايم هن نيستم كه 
بك هيبيكم بلكه توهستى كه بنفس خون بدهيكنى . وهن نه نوا را ريشخشيد 
ميكنم و نه بتو اهانت ميورزم بلكه با محرت واقعى :و را براه راست 
هيأ ورم .» 
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أيا بازجنين ببانىراهيتوان ازفيلسوف هشركى دانست ؟ ببرحال 
ها هيبينيم كه هارك اورلرحور امسخره نميكندو برعكس دائمااز بخشايش 
ورحمت سخن بازميكويد . 

/17- يس بطور خلاصه كتاب انديشه هاى مارك اورل عبارت از 
جيست ؟ 

اي نكتاب ترازدى يك روجزيبا وكتاب يكاميرانور برو رواقيون 
ست اما هميحنين كتاب مردى است كه مسلك رواقسى را بصورت ملايم 
ترى در | ورده است و جنب مذهبى أئرا شديدتر و تكبر وغرور أن 
زاكمثر كرده أست و بيخصوص مسلكرواقى اونه تنبا برعدل متكى أست 
بلكه بر نيك وكارى واحسان و بخشايش و انرحم نيز استوار ميباشد: ر 
خلاصه احساسات أو باحساسات مسيحيان بيشتر نزديك |ست. 

يك جنين نمودى راجكونه نوجيه بايد كرد ؛ ممسكن است بروز 
جنين افكارى را نتيجة 06 مستقيم ظبور مسيحيت بدانيم وطيعا 
ين نظريه داراى طرفدارانى ية: درواقع حاى انكار نيت 5خدر 
مارك اورل؛ همانطو ركه«ر نان» شر حداده ؛ | ثينهسيح ريشهدهاى محكمى 
دردنيادوا نده ودرطبقةٌ عواممردم رم نفوذشايان توجبى بدست | ورده بود 
| ئينمز بورنخستينكليسا هاىخود را داي ركرده وطرحايجادكليساى .زرك 
كانوليك راهيريخت ودرا اراز هاى فوق العاده سديدى كه نحمل كرده 
بود فرصت مناسبى براى نشاندادن هرانب:سليم وتوكلوايثار وفدا كارى 
شبدايش بدست أورد و شروع بتسخير طبقات اجته_اعى بالاثر وجلب 
ردن توحه فالاسفة نووده بود 


هوه أينها را شايد مارك اورل دانسته وديده وشناخته بود ولى ما 


ساكل سد فلسنه 


كمان نميكنيم كه او مستقيما از اين اوضاع نحت تأثير قراركرفته باشد 
جه دراو هيج اثرى ازعقايد مذهبىهسيح ديده نميشود و أو نه به إبديت 
روح ونه حتى ببةاى أن يس ازمرك نامدت معينى قائل است واز ايندو 
ايمان اصلى مسيحيت كه يكى كناه اصلى و ديكرى نجات هيباشددر نزد 
اواثرى و<ود ندارد . مشيتى راكه اوقائل است مشيت يك خداى مادى 
ايت كه آأفر بد كار حبان نبست بلكه يك قسم روح طبيعت است كه در 
همه جا حاضر است وبعلاوه او از مسيحيان بطرز خاصى حمايت نكرده 
است و حتى از اجراى قوانينى كه بموجب | نبا مسيحيان را شكنجه و 
أزار ميدادند جل وكير ىنتمود . مارك اورل مسيحى مارك اورل|افسانهاى 
ديش نميباشد ومارك اورل حقيقى نيست . 

منتها جيزى كه هدت در همه اعصارء نبضت هاى فكرى محي على 
بوجود ميا ورندكه هيجكس ازتاثير أنبا بر كنار نميماند وكاميابى عقايد 
مسيحى دراينتاريخ مؤيد| نستكه يك نيازينهانى نسبت بهنديناخلاقى 
وجود داشته وهميننياز از خلال هرصفحه كتاب ماركاورل بيداست. بس 
مارك اورل ازا نجاكه مسيحيت در عقايد او نفوذ نموده الزاه] مسيحى 
بشمار نميرود . 

كوش كنيم اوجدميكويد . وىخطاب بخود ميكويد :* توميتوانى 
أ نجه تورا شرمكين ميكند ازخود دورسازى توميتوانى شهوات وآلام 
را بديده حقارت لكرى . نوهميتوانى خود را مافوق ثام وننك قرار دهى ؛ 
توهيتوانى نسيت بابلبان ونمك بحرامان خشمكين 4 دى وبالاتراز اين 
تو ميتوانى به | نبا فد تي 8 


ماركاورل حي 


ودرجاى ديكرهيكويد :بايد باخدايان زيست . زيستن باخدايان 
بدا نمعنى |است كه همواره خود را ازنصيي وقسمت خويش خرسند نشان 
دهيم و بهمه دستورات خردكه رهيرو فرهانرواى ما وهوهبتى يزدانى 
ست فرهانبردار باشيم.؟ دراين دوفرهول روح ماركاورل بتماممعنى تجلى 
كن 


آندره كر سون 


آثار 

| ثارماركاورل عبارتند از: مكانبات نسبتا زيادىكه بعنوان استادش 
فروقؤن توشنة وهريوظ 'بووزكارحواق اوانت: تافدشاق وسكرى از 
اودردست اس ت كه دراواخرعمرخود باشخاص مختلف نوشته ودرصحت 
أنبا ترديد أست . 

كتاب «انديشه ها» كه ترجمه تحت اللفظى أن بزبان يونانى«براى 
خودم » هيباشد مشتمل برهجموعه افكاريست كه اويطور تصادف و بدون 
نظام وترتيب برشته كارك 3 وده وغالمًشامل ينديانى است كداميراتور 
دودس ميدهد . 

« انديشه ها » مشتمل بردوازده كتاب است . كتاب اول داراى حنبه 
خاصى إست . واي نكتابكه مارك اورل! ثرا در أواخرعمرو ببتكاىكه 
درنزد كواد ها در كرانه كران ميبود نوشته أست “| نحة راكه ببر يك از 
نياكان وخويشان واستادان ودوستان مدبون است ونعماتى را كهخدايان 
نصيب أو 33 دانيده اند تشرح ميسازد .كتاب دوم را دركارنونتوم كه 
استكاء نظاهى در كرانه جب دانوب است نوشته و ناريخ نكارش دو 
كتاب ديكررا نميتوان بطورقطع معي نكرد و از بارهاى فقرات أن جنين 
بر ميا يدكه دست كم فسمتى ازآن بين ١٠/ااو١٠م١‏ نوشته شده . 

نخستينجابكتاب افكاردر.؟هه ادر زوريخ بعمل مد ومتنيونانى 
همراه يأ ترحمه لانين أن بود . اين جاب ازروى نسخه خطى هل ا عن 
كه نه منشاء و نه نار يخأ ن روشن است اين نسخه فعلا ازدست رفته و 
نسخه هاى كر ى موجود است كه تنها يكى از أنبا كه متعأق سسده 
جباردهم وفعالا درواتيكان ضبط |ست كامل هيباشد . 


كلجينى كه دراينجا ازكتاب ١‏ انديشهها > بعم ل [مسده بهمان ثرتببى 
نيست كهدراصل كتابديدهميشود بلكه براىرضا بتخاطرخوانندهترجيحداديم 
كه]آنها راتحت عناوينى كه عموما ازطبقه بندى 2 رُولى» و< كورهلن>اقتباس 
شده دراينجا نقل نمائيم . 
ازهر ببش آمدى راضى باش 
هر يبش [مديكه روىميدهد هما نطورعادىاست كه كل در بهار و درو 
درتا يستان وهمجنين أست بيمارى ومرك وافتراوعوام ذريبى وهر [ نجه بلبان 
رامسروريا مكدرميسازد . ( كتاب جبارم بند 545) 
ل 
هيج ببش [مدى براى هيجكس اتفاق نميافتد كه نتواند آنرا بطور 
طبيعى تحمل كند . همان بيش [مدها براى كسى كه عزمخودرا جزم نشانمى- 
دهد اتفاق ميافتد وار[ نهاتأثرى احساس نميكند » خواه ازا ينجبت كه بحقيقت 
بش [مدي كه براى او روى داده درست بى نميبرد وخواه ازجبت ايلكه 
عظمت روح خود رانشان دهد . لااقل عجيب ميلمايد كه نادانى وخودفروشى 
قوىتراز خردمندى وفرزانكى باشند. ١‏ (كتاب ينجم بند8م١)‏ 
مم 
حادثهاى كه براى توروى ميدهد ازروز ازل بنام تونبت شده بود و 
تسلسل علل درهمان نارو بودء زند كانى توواقتران اين حادثهرا بافته بود . 
( كتاب دهم بسك ه( 
م 
جشوسالم بايد [ نجهر| كهمر ئى |سث به بيندو نكو يد : «منر نكا سبز همى- 
خواهم» زيرا ابن كارجشم ناسالم است . شنواتى وبويائى سالم بايد بتوانند 
نجه را كه ممكن است ششدة ويا اعساسن كود شنو ند و اسداس كنثد: مسداء 
سالم بايد [ماده براى قبول هر نوع غذا باشد . كسى كه ميكويد : < دا 
بجههاى مرازنده بدارد . > يا < هركار كه من ميكثم مقبول هسكان افتد > 





ماركاورل سم وس 


0 وح د 0 
ذ لبستن ودل كندن 
ديرى نمانده استكه نوهمه رافراموش نمائى وديرى نمانده است كه 
همه نورا فراموش نمايند . ( كتاب هفتم ‏ بند ١؟)‏ 
اج 
براى كسى كه ازحقايق تلخ زرده شده كو تاهتر بن وعادى ثر بن كلام 


كافى است ناهر نوعاندوه وهر كونه وحشت راازخاطرش بردايد واناينست: 

< مانئد بركبائ درختان 

كه باد برزّمين ميريزد 

. نسلباى [دمى جنين هستئد »© 

فررندان تونيز بر كباى كوجكى هستيد كسانى هم كه تورأ ستوده و 
صميماته أرْ تو تمجيد مى كنند نيز بر كتهاى كوجكى هستئد و با اينكه بعسكس 
كسانى كه تورابا سر ؤنشها وزخم زبانباى خود مبآزار ند ركان 0 
هستئد و باز كسانى هم كه بعد از مرك نوخاطرهات را زنده نكه ميدار ند 
بر كهاى كوجكى هستلد زيرأ ردكا 8 

درفصل بهار سر برمهيز :ند . » 

بعد بأد نها رافروميريزد وجنكل شاح وبر كباى ديدكرى بجاى [ نها 
5 ب م 1 برميائى كه كُوئى ا عا ند 
نمايند . ديرى نخواهد كذشت كه نو نيزديد كان فرو خواهى بست و ديرى 
'خواهد كذشت كه دتكرق يهال | نكن كوتوو] مكورشرؤه كرمتشواهه كرد 

( كتاب جبارم - بند؛) 
قا نون طبيعى 

ستمكار ببدين است . زيرا طبيعت » همه موجودات را نسبت يبكديكر 
ممصف | قر بده نا | ينكههر يك بر دسب قدرت ونوانالى حود بهم كمك رسا نلك 
وهر كرست بهم روأ ندار ند وهر كس كه ازاين أراده طبيعت تتحطى كند 
مسلما نسبت به عاليتربن خدايان مر تكب جسارت و بيدينى شده است . 





سية ها كلجينى ازآثار 


دروغكونيزنسبت بهمان خدا مرتكب بيدينى شده است . زيرا طبيعت 
بربايه راستى وحقيقت استواراست وينايراين هرموجود خويشاوند راستىو 
حقيقت است . بعلاوه خود طبيعت را حقيقت مينامئد جه أو علت اوليه نمام 
حقيقتها أست . بس كسيكه يعمد دروغ ميكويد از جبت [نكه ذريب دادن 
ارتكاب يك بيعدالتى است ببدين است و كسيكه سهوأ دروغ ميكويد نيزاز 
جهت اينكه باطبيع تكلى ناهماهنكميكر دد ببدين استو ينابر اين از نجاكهوىبا 
طببع تكائنات واردمبارزه ميكردد يك عامل بى نظمى بشمار ميرود . زيرا 
1 نكس كه حتى من غير عمديآ نجه بر خلاف راستى اسعز بان ميكشا يدباطبيعت 
جدال مينمايه . اوتمام وساي لتشخيص درست ازنادرسدوا ازُطبيعت كرفته و 
جون از [إنبا بهره نبرده اكتون ديك ر لباقت داشتن نبا راازدست داده . 

وهمجنين [ نكس كه بدنبال لذات اذ جبت اينكه خير است ميدود و 
ياا[لام بلحاظ اينكه شراست ميكر يزدبيديناست . . زير انا كزير يكحنين 
كسى ازطبيعت غالبا زبان بشكوه ميكشايد وطبيعت رااز اينجهت سرزنش 
ميكند كه لياقت او را ببنكام تقسيم مواهبش بين نيكان و بدان در نظر 
نكرفته » زيرا غالبا بدان يالذت وشادكامى هم [غوشند ونيكان با محنت و 
تلخكامى دمساز ونيز [ نكس كه از آلام ميب راسد اؤحوادئى كه ضرورتا در 
جبان روى ميدهد هراسناك است وهمين خود عين بيديئى است . كسى كسه 
بدنبال لذات ميرود ازارتكاب بيعدااتى نيز بيم بخود راه نميدهد واين نيز 
مسلما كفر محض هيباشد . 

بس كسانيكه ميخواهند ازطبيعت بيروى كننه بايد خود رابا وى همم 
داستان نمايند ودرقبال لذت والم ويامرك وزندكى ويا افتخار وكمنامى و 
همه اشيائى كه طبيعت اين اشياء وابيكسان بكار ميبرد رفتار مشاببى بيش 
كير ند و[ نكس كه رفتار مشاببى درقبال[نها بيش نتكيرد مسلما بيديناست 
ووقتى من ميكويم كه طبيعت اين اشياء رابيكسان بكارمييرد مقصودم[ نست 
كه اين حوادثيراى همه موجوداتى كه بتوالى يكديكر ميايند وطورىمتو لد 
ميشو ند كه كوئى نتيجه منطقى يك نوع تحريك ابتدائى مشيت الى هستند 
يبكسا اتفاق ميافتد وهمين نحريك ايتدانى است كه قصدش نظام عمومى 
است وقواى مو لدهاى را كه موجودات از[ نجا ناشى ميشو ند وتحو لات آنها 
ونوالى حوادثى ازاين قبيل از [ نحا سر حشمه ميكير ند يديد [ورده است . 

( كتاب نهم بند )١‏ 


ماركاورل سم اج إإلاست 


در باره اضطر بات درونى 

باهجسم كردن مجموعة زندكى خودرا مضطربمساز . يانواعغمهائى 
كهمسلما بتو خواهدرسيد ميانديش بلكهدرقبال هرغمى كه! كنون دارى بكو: 
امل اين اندورة نراسض بر افق امن هعمال اس 46د ير | تو از اعثر اف 
بمحال بودنآن شرم خواهى داشت . 1 نكاه دوياره بخود بكو كه نو نه در 
فكر آينده ونه درغم كنشته هستى بلكه فقط باندوه حال ميانديشى ودراين 
صورت كرا ندوهخودرا فقط بحالمحدودسازى واكر روحخودت را ازْ عدم 
تحمل جلين بار خفيفى شرمنده نمائى ازاندوه تو بس كاسته خو اهد كشت : 

( كناب هشتم بند 7 ) 
ةج 

مرا بكير وببر جا كه خواهى بينداز من درهمه جا بشاشت وخر سندى 
وفوا نكاة خواهم داشت . 

آنجه براى من روى مبدهد [آيا بزحمتش ميارزد كه روح من مكدر 
و خوار و رّبون و مضطرب و[الوده بلذت ويم كرددة كت كه حنين باشد 
واو سكوانة خواهى خواند ؟ ( كنابهشتم بندهع ) 

يك حجية حجيله 

وقتى انو از وقوع بيش [مدى زرده ميكردى » اين حادثه نيست كه 
نورا آزار ميدهد بلكه تضاوتى كه درياره آن ميكنى باعث [نست ‏ لكن 
ارّبين يردن قورى ابن قضاوت درحد 'وانائى تواست . بس اكر [زرد كسى 
نو ازدرون توناشى ميشود جه جيز مانم از[نست كه [آنرا برطرف سازى ؟ 
واكر تكدر نو ازانجام ندادن عملى اس تكه بنظرت معقول ميرسد يسجرا 
بجاى افسردكى در صدد انجام [ن برنميائى ؟ خواهى كفت : « ولى عاملى 
فور از من هست كه هرا از انجام [ن باز ميدارد . »> بس دبكر [زردد 
نباش زبرا علنى ؟* نورا ازعمل باز ميدارد ازحيطةٌ قدرت بو بيرونست . - 
بارخ واهى كفت : “ولى بدونا نجام| بن كار رنْد كى وزحخمت زيستنش نميا رؤد» 
س بدون تلخى وهرارت وبى [نكه نسدك صيرق 5ه ين وام انو كس وده 
خشمكين شوى »ء از زندكى خارج شو ء هما نطور كه در صورت موفقيت در 
اجام آن عمل اززدكى خارج ميشدى . ١‏ (كنابهشتم بندا4) 

تعاون و همكارى 
امدادان هتكاميكه يراى برخاستن اذ خواب بخود زحمت ميدهى با 


1 كلجينى از آثار 


خود بكو : <من ببدار ميشوم تاي ككار انسانى انجام دهم .»> 

يس [يا شايسته هسث كه من بااندوه وملال سراغ وظيفهاى كهغايت 
خلقت منست وبهمان علت من بجبان آمدهام بروم ؟ يااينكه من براىهمين 
آفريده كرديدهام كه دربستر راحت بخوايم و خود را كرم تكاهدارم ؛ ‏ 
«اما ابن يكى مطبوع تراست . » - يس آيانو براى لدت وبطوركلى براى 
تتبن :يا براق ذقاليت خلق تداق #امكي الى كه كناهان و كتستشكان و 
مورجكان وعنكيوتان وزنبوران هريك بكارى كه ويه [نباست سر كرمند 
و برحسب توانائى وقدرت خود درنظم جبان مشار كت ميورزند ؟ وبااينهمه 
تو نميخواهى بوظيفه انسانى خود قيام نمائى ؟ وبآ نجه مقتضاى طبيعتت 
هست أهدام نميورزى ؟- اما استراحت نيز بايد كرد  ».‏ منهم ايثرا قبول 
دارم اما طبيعت حدودى براى اين احتياج مقرر داشته همجنئانكه حدىبراى 
خوردن واو شبد ومين كرو امكو يأابنوصف نوازاينحدودقدمهرائر مينبى و 
زياده ازحد ضرورت ميا سانى اما درعمل جنين نيستى و بقدر توانائى خود 
جد وجهد نميورزى . 

ازاينجبت است كه تو خودت را دوست نميدارى وكر نه طبيعت خود 
وارادهاش رادو ست ميداشتى . كسائيكه به بيشةخود بهدلبستكى دار ند خودرا 
بكلى ضعيف و فرسوده ميساز ند نا [سجاكه از شسشو و غذا خوردن ياز 
ميما نند وانو بطبيعت خود كمتر از فلم زن بقلمزنى ورقاص برقص و خسيس 
سول ولافزن بافتخار احتراممينبى . ايشانهمينكه برسر شوق [مدند دبكر 
نه يشكر خوراك ونه درانديشه خواب هسند و بالسرة بكارى كه دان شوق 
دار ند مييردازند نو ياكار هائى كه بحال جامعهسودمنه است بنظرت بىارج 

ودرخور حرارت كمترى ميرسد ؟ ( كتاب بنجم بند )١‏ 
1 

مقط يك لذت ويك رفع خستكى بيشر وجود ندارد . وآن برداخين 
ازكارى سودمئد بحال جامعه بكارى سودمئد بحال جامعه ميياشد در حالبكه 
حين انجام [آن خدا را در نظر داشته باشى . ( كناب ششم بند /ا) 

جم جز حم 

[نجه مفيد بحال دستة زنبوران نيست بطريق اولى مفيد بحال زنبور 

هم نخواهد بود . ( كتاب ششم بند 6ه) 
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جم 
آيا م نيكارى سودمند براى 7ينده خود انجام داده أم ؟ بس من بخودم 
خدءتى إنحام دادهام . هميشه ودر همه جا ابن حقيقت را در نظر داشته باش 
وازآن هر كر عدول مكن . (كتاب يازدهم بند 6) 
در باره مر لك 
ولوايشكه قرارياشد توسههزارسال ويادههاهزا رسال عمر كنى بخاطر 
داشته باش كه هيجكس زندكانى ديكرى بجز [نجه را كه در آن بسر برده 
أزدسمت نميدهد ودرزند كا فى ديكرى بجز [نده ازدست ميدهد بسر نميبرد 
بس درازنرين و كوتاهترين زندكانيها بيك نتيجه منجرميشود . زمانحاضر 
براى همه يكسانست » هرجند كه كذشته جنين نباشد وازاين روضايعه بنظر 
سى ناجيز فاك درواقع هيجكس نميتو اند نه كذشته ونه [ينده ر|اؤدست 
بدهد زير!ا جكونه ممكن است 7نجه را كه دراختيارما نيست أزدست بدهيم ؟ 
بس بايد اين دوحقيقت را درنظر داشته باشى : يكى اينكه كل درتمام ابديت 
يكسانست و بيك مدار ميجر خد واهميتى جندان ندارد كه همان اشياء رادر 
مذ قدي قال اق شت سا ونا زاتما م مدة ١١‏ يشان نا هكتسم ود در 
[ نكه كسى كه مدت درازى عم ركرده وكسى كه بيك اجل زود كريبانش 
راكرفته» هردو جيزى رابيك اندازه از دست ميدهند ولى لحظه حال تنها 
لحظه ايستكه ممكن است ازْآن محروم كردند و جزاين لحظه را ازدست 
نميدهند ونميتوانند [نجه را كه ندارند ازدست بدهنه . 
( كتاب دوم - بند )١5‏ 
جيه جب حلي 
8 خدانى بتو ميكفت كه نو فردا و يا ببر حال بس فردا خواهى 
مردء جندان اهميتى بايتكه بجاى فردا سه روز ديكر بميرى نميدادى بشرط 
اينكه منتها درجه جبون ويزدل نباشى : زيراأ فكدن اين مبلت ناجير جه 


ارزشى دارد ؛ همينطور اهميت مده كه ساليان دراز زنده باشى ويا اينكه 
همسن فردأ د بده اؤجبان بو شى : ( كنات جبارم ينك 6 


د جه 

مؤئر نرين وسيله براى حقير شمردن مرك نامل در احوال كسانيست 
كه لجوجانه بزنداكى دل بسته اند . [يا ايئان بر [نانكه بعبد جوانى در 
كذشته أنك جه_مز يتى دار ند ؟ نبا نيز جح أي بروىق مين دراز ميكشند و 





”1 سه كلجينى ازا نار 


برأى هميشه ديده ازجهان ميبندند . نها جه بسا اشخاص رابكور سيردهاند 
و سرانجام نيز بلوبه خود بكور خواهند رفت . بالحمله اختلاف زمان سى 
ناجيزاست واين زمان را در كشمكش با كدام حوادث و با كدام اشخاص و 
در كدام اجتماعى بايد سبرى ساخت ؟ يس تويك كار بيشتر أنجام مده و در 
يشت سرت بلايتناهى زمان ودريبشرويت بلايتناهى ديكرى بنكر. لكن در 
اين لايتناهى بين زند كانى كسى كه سه روز عمر كرده ويا[ نكه عمر نوح 


3 -. 


داشته جه فرقى هست ؟ ( كتاب جبارم بند )9٠‏ 
جية جيه جه 
مرك [رامش حواسىاست كه ديكر واكنشى برو نبيدهند و[آرأمش 
لذائتى است كه ديكر مارا تصديم نميدهئد . ( كتاب ششم بند م؟) 
1 


[نحه ازخاك يديد [مده 
بخاك باز ميكر دد 
واأنحه ازامير بيدا شده 
بكرات [سمانى ميك رود ( كتاب هفتم يلد )6٠‏ 
جا جد 
روى سنك قير ها مينويسلد : م آخرين فرد خاندانش بود . ٠'‏ يدبن 
جمله بينديش و ههه رزحماتىق راكه نياكان او براى درست كردن جا نشينى 
اكشيده! تددر نر نكير . ولى بيبرحاليك كسى بايد آخرين فرد؛اشد واينبار 
نمامى نؤاد يكسره از بين خو اهدر فت . ( كتاب هشتم بند )7١‏ 
ةج ل 
كسيكه ازمرك ميتر سد ازعدم احساس ويا ازاحساس بطرز ديكرى 
ميدر سك . اما! كرتو ديك رجيزى حس نكنى هيج كز ندى نيز حس تتخواهى كرد 
واكر بطرز ديكرىحس كنى » نوموجود ديكرى خواهىشد و زند كانى:و 
بنحو ديكرىادامه خو اهديافت . (كتاب هشتم بند م8) 
2 
مرك راكوجك مشمار » بيلكه بمنزله يكى ازْخواسته هاى طبيعت 
بخوبى بذديرا شو ودرواقم مرك نيز مانند بحجكى وبيرى » جوانىو سنكامل 
دنداندر [وردن » ريش در آوردن و موىسفيد شدن » توليد نسل و[استنى 
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وزايمان و ديكر اعمال طبيعى كه بمقتضاى هر فصل زند كىفرا ميرسند يك 
عمل طبيعى است . بس مرد صاحب خرد نيايد در برايرمرك نهترس ونهخشم 
ونه بىاعتنائى ازخود بروز دههد بلكه بايد انرا مثل يكى از اعمال طبيعت 
منتظر باشد . همانطور كة تو اكنون منتظر ساعتى هستى كه بجه از شكم 
مسرت بيرون [يد » همينطور ساعتىرا كه روح كوجكت ار قالبش بيدون 
خواهد رفت بخوشروتى استقيال كن . 
اكرباز ميخواهى در[ نساعت خاطر خودرا بجيزى مشغول سازىكه 
“وروأ نسبت بمرك ملايم:مايدء مردمى كه در بيرامونت هسةتنئد و توميبا يستى 
ازآنها جدا كردى درنظر يكير . تونبايستى بر آنها خشمكيرى و بر عكس 
بايد بدانها خدمتى انجام دهى و با ملايست [نهارا متحمل كردى » بى [نكه 
فراموش كنى كه أبن هر دهيسكه آي قيار خواهى كرد ببمان عقايد 'نو يارئد 
نيستند . زيرا تنها جيزى كه ممكن است مارا بز ند كى دلبسته سازد زيستن 
ب[اشخاصى است كه بهمانعةا يدمايا بندند . لكن توميبينى كه اين ناساز كارى 
ميان 'نو ورفقايت ناجه بايه خستكى آور است واز اين روتوخواهى كفت : 
ياى مرك » زودنر مرأ درياب : تأميادا من خودم رافرامواش نمايم 4 
( كتاب نهم بند 7) 
ااا 
هريك ازكارهائى را كه انجام ميدهى بديدة دقت بتنكر وازخودبيرس 
كه: ,زآيا مرك از اينجبت وحشت آور است كه نو را از اين كار محروم 
ميكند ؟» كنات دهم بنك 9؟) 
يله جل جيه 
جه ميخواهى ؟ ميل دارى بز ند كا نيت ادامه دهى ؟ امااين ادامه براى 
حس كر دناست ؟ براى ميل داشتناست ؟ براى فربه شدن است ؟ برا ىلاغر 
شدن است ؟ براى حرف زدن اسثت ؟ براى نقشه كشيدن |اسث ؟ آيا درهمه 
|.بنمقاصد جهجيزوجود دارد كه بنظر نوسزاواردوست داشتن صميما نهميرسد؟ 
وا كرهمه اينبا يوج وبىارزش است يسهدف نهائى راكه عبارت ازاطاعت 
أزخرد و خداست درمد نظرداشته باش (اما تناقض شوئى همين است كه همه 
أين اشياء ر| بديده حقارت نكر يم ووقتى هم هرك [نها راازجنك مامير بايد 
آزرده خاطرشويم .) (كتاب دوازدهم بند١؟)‏ 


دن كلجينى از ثار 





+ جل 
براى كسى كه معتقد است همهجيز خيراست و بموتم خود ميرسد و كمتر 
اهميت ميدهد كه كم وببش اعمالى موافق باخرد انجام داده وجبان را كم و 
بيش مدت درازى نظاره كرده » مرك هر كزوحشت[ورئيست . 
( كتاب دوازدهم بند 76 ) 
جيل جيل له 
اى [دميزاد توازمردم اين ديار بر ركب هستى : براىتنو جهاهميتدارد 
كه ينسال ( يا صد سال) دراين ديارياشى ؟ زيراآ نجه بروفق قانون است 
براق همةا كتانق اسه مين تو كه ازايق قياوئة تست شارف سك وله 
بدست قاضى بيداد كر بلكه بوسيله طبيعتى كه تورا بدانجا وارد كرده رانده 
شدهاى ء جه جيزى وحشتآور وجود دارد ؟ نوما:ند بازيكرى هستى كه 
بوسيلهكا ركردانى كه تورا بكار كرفته اْصحنه رانده شوى. اماخواهى كفت 
“من بسح يرده رابازى نكردهام ؛ بلكه فقط سهيرده رابازى كردهام الو 
راست ميكوتى اما درزند كى سهيرده هم تمامدرام را تشكيل ميدهد . زيرا 
آن قودايكه يايان درام رااعلام ميكند قوهايست كه سابقا عناصرمو لدةتورا 
أن فسن كيقة نواقه و كوف همو ]أنبارا ازهم متلاشي ميسازد . تو انه علت آن 
تر كيب ونه اين تجزيه هستى . بس بدون اكراه ازاين ديارعازم شو زيرا 
[نكس كه تورا مرخص ميكند باتودرنبايت لطف وعنايت است . 
( كتاب دوازؤدهم ند ") 


انسأن نذيكو كار 


سقراط بقضات حود ميكفت : كن كيين سر زر دش ميكر د كه درا 


م 


«وعى أذ ند كا رأ اخسار كردهام كه مرأ مدر وض تروك كنبووا ده . 
بد ينسان باسحش ميدهم ءّ اى دم مو در سسك و جدذا أعجا' معيوت باشى 2 
آي رفتاراويروفق عد ل شسمك بأئه وانيا دصورت مرد امكو 6و تك 5 فيكند 
يأ هرد بدكار! كناف شقدم امك 4( 


آي 2 
ليك وتم 


زيراء اى تيان 'جائى راكه اوبراى خودش بر كيده ٠‏ جون [آنر! 


ماركاورل يت 


بهترين جادانسته هرجه باشد ويا مأموريتى كه رئيسش بدومحول داشته هر 
جه باشد » بعقيده من بايد باوجود هر ببش[مد درآن مقام ومأموريت. ياقى 
بماند بى [نكه حتى ازمرك بترسد و ازهيج جيزديكر بجر بدنامى وننك بيم 
داشته باشد ..» ( كتاب هفتم بند 46) 

م 

5 إنا إف حرا نكويو افك ناش كه نحا بك وت زورك تور [ نوبت كا رشاز ند 
زيرأ اقم كه حقيقتا انسان است هر كز به مدتيكه شواهد زيست خاطر 
مشغول نميدارد و زياده از حد بز ند كى واعند ماده بلكه كر يكفته 
زنان معتقد باشد كه هيجكس ازجدك سر نوشتش نميتو اند كر بيخت سعى ميكند 
نا هرجه ممكن است بهترز ند كى كند» (كتاب هفتم بند"4) 

سعادت رز ند كى 

الكركار خودت را درحال حاضراز روى درايت وعقل وبا شجاعت و 
غيرت | نجام دهى واكرهم خودت را فقط مصروف نذا ن كار كرداندى و سبج 
جيزديكر ميل ويا ازهيج جيزد يكر بم نداشته ياشى و از انحامكارت بروفق 
قانون طييعت خرسلد ياشى وكفتازو كردارت راتوأم با صراحت شحاعانهاى 
سازى نو خو شبخت خواهى بود وهيج جيزتورا مانع از ا نجام آنكار :ذواهد 
كشت ( كتاب سوم . بند ١؟)‏ 

ل 

اياتى را كهتوفاقد1 نهستى ازمايملك<ود دليذيرترمشمار بلكه يذكر 
كه درمايملكتو جدجيز ببتروجود دارد وبا خود بكو كه 000 5 
دست دهى جه رُحماتى براى دارا بودن آن برخود هموارخواهى كرة ولى بأ 
|ينوصف مواظب باش كه براى واجد بودنش زياده قدر وقيمت قائل نشوى 
كه اكروووى ارا ازنت داذى ازأادن وهم كدرو معش اندوة واشطوات 
كردى ( كتاب هفتم بند 17؟) 


شاط [دمى درأ نجا٠دادنكارهانى‏ است كه خصيصة [دمى أست وخصيعبه 
دمى نيك وكارى ببمذوع و جلو كيرى از هيجان احساسات و تميز 'نصورات 
مقرون بصواب و درك عليبعت كلى و قوانين [ن ميباشد . 
( كتاب هشتم بند 5١‏ ) 


-1ى - كلجينى از ثار 
عفوث شمنان ودوست داشتن نان 
ببترين طريق انتقام كشيدن ازدشمئنان شبيه نبودن بآ نانست . 
( كتاب ششم بند >) 
م 
خصيصة [دمى دو ست داشتن كسا نى أست كه بدو بيحر متى كلتك تق 
بدين مقصود خو اهى رسيد جنا نجه باخودبيا نديشى كه[ نهاباتوازيكخا نوادهاند 
وازروى نادانى وعلىرغم ميل خودمر تكب كناهميكردند وعنقر يب نوو [نها 
ديده ازْ جهان +واهيد بوشيد ويؤه [نكه [نها عق قوم كر ندى نر سا ندهاند 
زيراآنبا نتوانستهاند اراده تو را بكارىناشايست منحرف كرداننه . 
( كتاب هفتم بند 1757) 
+ 
هنكاميكه از كسى نسبت بتوخطائى سر زد زود باخود بكو كهعقيدهاى 
كه اوازخوبى وبدى دارد باعث شده استكه اين خطارا مر تكب كرددزٌ يرا 
اين طرؤتفكرتورا در سر رحم خواهد [ورد ونة تعتجب ونه حشمى از آن حدس 
خواهى كرد . درواقع يااينكه “ودرجكونكى نيكى با أو بيك عقيدهاى ودر 
اينصورت بايد اورامشمول عفو كردانى ويا ايتكه توخوبى وبدى را مثل او 
قضاوت نميكنى و دراينصورت از كناه كسى كه داراى حسن قضاوت نيست 
1سا نت رجشم ميبوشى . 
م 
مواظب باش كه هر كز براى حيوان صفتان همان احساساتى را نداشته 
باشى 5ه حدوان صفتان برأى [دمى سيراتان دار ند 
( كتاب هفتم بند 56) 
در باره ببحر متى هائى كه مى بدنى 
هر كزاشياء را [نجنان قضاوت مك كه اكش كه يبنو بحر منى فيكه 
فضاوت مَسِكند بلكه 4 دين ك4 حقيةقت واقع [نها حيست ٠.‏ 
( كتاب جبارم بند )١١‏ 
ةمه 
وقتى بأ بيشرمى كسى مواجه كشتى بأ خودبكو : < يا ممكن است كه 
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بيشرما نودرجهان وجود نداشتهباشند ؟4- خير»غير مسكناست . بس جيز محال 
مخواه و اين مرد هم درحقيقت يكى ازهمان بيشرمانى است كه واه ناخواه 
درجهان وجود دارند . . 

همين تفكررا درمورد حيله كك رودرمورد ذائن ودرمورد هرتباهكار 
ديكرى 5ه تويا اومواجه ميشوى ييشة خود ساز زيرا وقتى بياد[ؤرى كه 
محا لست جذين اشخاصى دردنيا وجود نداشته باشئد نسيت بهر يك از[ نان 
كشت بيشترى از<خود نشان خواهى داد . 

بازمفيدتر از [آن اينست كه فور] يا خود بكوئى : <جه فضيلتى طبيءت 
در برابراين منقصت بآدمى عطا كرده ؟ » ؤيرا طبيعت بردبارى واغماض را 
نرياق نمك بحرامى وخيانت شناخته و دريرابرهرعيبى فذيلتى مقررداشته . 
بس نوهميشه مجازهستى كه كسى راكه بكمر اهى افتاده] كاه ساؤى زيراهر 
خطانى [دمى را ازهدف دورميسازد واورا ازراه خ+ود ملحرف مسكر دا ند : 
اما از جه جيزنو زرده خاطر شدهاى ؟ كسى كه نو از او خشمكين شدهاى 
هر كز بت وكارى نكر ده است كه بتواند فكرتورا بدثر ازا'جه وو 5ه 35د 
لكن مسلما]زردكى خاطرتوعبارت ازهمين مباشد 

فين[ كرشاهلن تارق ارو ياك كر و عوهرا خوفة برا ناراحت بو 
أذ زد مسازى :+« سن نيف كه ]دا خورنث معترسرار ارملافت نض كدايرائ 
خطائى كه ديكرى ف حك شده خود راماول وافسرده كردانيدهاى ب 

ولى بخصوص وقتى 'نوديكران را ازجبت بيوفانى يا نيك بحرامى 
سرزنش ميكنى آين سرؤز نش متوجه شخص خودت ميكردد ٠‏ زيراواضح . 
اسث كه ؛ كر حساب كرده بود كهجنين كسى با ابن سجايا وفادارى خودرا بتو 
حفص خم أهد كرد داكن مو قعيسكه با او نيكى ةق ؛ ميخو استى سدر “أد 


٠‏ 11 هر 

مره يدر ار ران او'.حينى اثثاه ازخودت ميباشد 
: ال مسي ٠.‏ 3200 - 

را كوكارى حر د بدبكران جد انتظاردارى ؟ | با براىنو كاهى 


ا 


١ 


بست كه با ن سكو كارى بر وفق طبيعنت عمل ميكنى » در غير ابنصورت 

كو وق دمر دزردى است كه جشم براق ددن وبا يراى رادر فتن مطا ليه 

أعانك 8 ؤدرأهما الور 33 ١‏ نَّ اعصساأ برأ عمل خاصى اق رانين وباءعمل 

روفق سا «ثمان خاص خودشان وظيفه خودر' انحاه ميدهنه همينطور ادمى 
7 0 2 1 

د 45 يراس نيكو كاري ادر ده كر دده ٠‏ وقتم 3 كر : مبكند ونا در بثك 


3-00 كاجينى ازآثار 





امراجتماعى مشار كت ميورزد جزانجام وظيفهايكه براى وى مقرر شدهاست 
كارى صورت نميدهد . ( كتاب نهم بند ؟55) 
مه ل 
يا فلان مرا تحقيرخواهد كرد ؛ اين امرمر بوط باواست و نجه بمن 
مريوط است اينست كه مواظب باشم كسى در من عملى يا حرفى كه سزاوار 
تحقير باشد بيدا نكند. إيا فلان ازمن متنفراست ؟ اين نيز باومر بوطاست اما 
من درحق همهحتى درمورد اورئوف ونيكوكارخواهم بود وآمادهام خطاى 
اورا بدون اهانت بوى ينمايم بى [نكه بككذارم او تصور كندكه من اورا 
تحمل ميكتم . زيرا انسان بايد بقسمى رفتار كند كه خدايان او را مردى 
بد| نند كد أزهبج جيز بر [شفته كرود وازهيج جيززيان تشكوة ني كهاند : 
در واقع جه زيانى ممكن است بتو وارد [يد» اكر اكنون نجه مقتضاى 
طبيعت خاصتو ميباشد انجام دهى واكر نجه | كنون ساز كار با طببع تكلى 
است يذيرا شوى »ء جرا كه :و اى انسان براى كار كردن بسود اجتماع 
آفر بده كُرديده اى . ( كناب يأزدهم شد )0 
در تحمل كردن اشخاص 
ازجنين اشياء جنين اشخاصى طبع وضرورتا بوجودميا يند ونخواستن 
آن خواستن المست اكه درخت انجير عصاره شيرى تراوش نكند . بالجمله 
بياد آور كه عنقريب نو و او از جبان رخت برخواهيد بست و اند كى 
بعد ازآن نام ونشان شما فراموش خواهد كشت . ( كتاب جهارم بند2) 
7 1 مم 
دنال كردن امر محال نشأن ديواتكئى است لكن غير ممكن است 
كه بدان » [نجهرا كه مبكائد انجام تدوند . 
2 
با بر [نكس كه زير بغلش بوميدهدخشم ميكيرى ؟ وآيأ بر[ نكس 
كه نفسش دتعفن است حفيكين ميدوى + اوجدميتو اند كرد ؟ دهان اواينظور 
است وزبر بغلش إبن جنين است و ضرور ! از كوزه همان برون نراود كه 
دز أواضت. اميا سه 5يو نت كد ادمى صاحب عقل و بينش است بس أو 
كر اتذا كن زحمتى يخود يبدهد دريايد كه ازجهرو مر نكت كناه بلردد .»- 
بسيار خوب »؛ نونيز حقدارى درالنصورت ازعقل اويارى بخواه و خطايش 
وادر كوهرة كدو تاهو رابو آند روا | كر بسحت كدق قر[ واف ا 


را شغا خواهىداد وديكر نيازى نيست كهبراى اينموضوع خودرا دستخوش 
خشم وغضب سازى . ( كتاب بنجم بندم؟) 
0 
در فنون ورزش » اكر كسى با ناخن خراشى بما وارد كرد يا يا سر 
ضر بت شديدى بما زد مابراى ايتكار نهد لتسكى ونه خشمى :روز خواهيوداد 
و از او بدكمان نميشويم كه ميخواسته است يما كز ندى رساند . با اينهمه 
ازاو برحذر خواهيم بود اما نه بصورت يك دشمن بلكه اجتناب ما ازاوخالى 
أزنفرت وكيئه ميباشد . درساير ا<وال زند كى نيز بريمين نحو رفتار كنيم و 
سيارى جبزها رانظير مشت وضربت ور زشكاراناغماض نمائيمزير اهما نطور 
كه كفتم ممكن است ان آنها اجتناب ورزيد بى[نكه [نها رامورديد كمانى 
يا كينه و نفرت قرارداد . ( كتاب ششم بند )٠١‏ 
حل حل جل 
افلاطونميكو يد: «هرروحى بطور غير ارادى از حقيقثميحر ومميشود. » 
وه.جنين بطور غيرارادى ازؤعدالت واعتدال و احسان و هر فشيلت ديكرى 
انان قلا تسيب دك وذو ابن :تكتة اماس راهن كزءذر امرواش :مك 
جه بدينوسيله نسبت بهمه برد بارتر خواهى كشت ٠.‏ (كتاب هفتم بندلد) 
حي بيه حل 
بهر كس كه برخورد ميكنى زود با خود يكو : <اين شخص در باره 
خوبى وبدى بجه اصولى بابند است ؟» زيرا اكر اودرباره لذت والم و در 
باره اشيائى كه [نبا رايديد ميآور ند وراجم بنام وننك ومرك و زند كى : 
بفلان يافلان اصول يا بند است ديكر هر كز تعجب نخواهم كردكه او بفلان 
١ا‏ هلان طرز رفتار ميكند و بياد خواهم [ورد كه او ضرورنا ميبايستى 


ببمين حو عمل 'مايد . ( كتاب هشتم بند )١5‏ 
له 
فزدة براق كبدامكر خلق شه | نداى. مين نبا وا فسا ا اركك: 
بديهاى نيا را با برد يارى تحمل كن ( كتاب هشتم بند 5ه) 
ا 


اكزهتواتن نوا و اامتموت مانو كن ديفاد زور 5ه بتي نراق 
جنينمواردى بتو ارزانى شده . خدايان نيز بحنين كسانى نيكى ميكنند وحتى 


1 كلجينى ان12 ثار 


ميكنند ٠‏ أن كار براى تنو نير اهكان بذير أست ؛ و ذر نه بكو ببيلم مانم 
تو در اينكار جيست ؟ ( كتاب نهم بند )١١‏ 
وجي 
وقتى كسى از نو خرده ميكيرد وايا از تو نفرت دارد ويا اينكه 
ديكر ان در باره نو فلان و بهمان ميكويند درعمق روح هاى كوجك [نان 
فرو رو و يلكر كه حقيقت آنها جيست و خواهى ديد كه نو نبايد خود را 
آزار دهى نا ابنكه [نبا روزى در باره نو عقيده ديكرى داشته باشند . يا 
اينوصف بايد بدانها نيكى كرد . زيرا [نها طبيءتا دوستان نو هستند . 
خدايان خودشان نيز بتمام وسايل » بوسيله روياها و بوسيلهالهامات 
براى همان اشيائى كه خود از انها ر نج ميير ذد يدإنها مدد مير سا نئد 
( كتاب نبم بند /7107) 


1 
اكثر از ا وكناهىسرزد » زيانش بخودش خواهدرسيد . اما شايدهم 
كناهى از او سر نرده باأشد . ( كتتاب نهم ند )١8‏ 
د 


8 او اشتباه ميكند » بانيكى وملايمت او را مطلع ساز و+خطايش 
را بدو بنما و كر بديتكار كامياب نكشتى جر خودت را مقصر مدان و يا 
ابن كه حنى حودت رأ هم صر مدان (زيرا كاميا بى تكن سو ندارد) 

( كتاب دهم بند 6) 
2 

وفتى بكناه كسى برهبخورى زود بخودت رجوع كن وبكناهانتقرببا 
مشابهبى كه مرتكب شده اى بيا نديش . مثلا هواقعى كه بول را بعنوان يك 
خير يا افتخار يا نظاير آن نلقى 2 ساد أور. و همين أمر يزودى خشم 
نورافروخواهد :شا ند. جنا نجهدرعينحال بخوديكوئى كه اودرارتكاب]ن كناه 
مجبور بوده أست . در واقم او جه ميتواند كرد ؛ يااشكه اكر نو ميتوانى 
أو وا ار ابن اجبار رهانى بتحش ١‏ ( كتاب دهم بعك 06 


موانعى كله ذر راه نيك و كارى مو جود است 


وفتى وخليفه اى كه شو ميدول شده ا نجام ميددى منوجةه سرما و كرما 


وخواب وبيخوابى مباش و در بند اين نباش كه از انو بد ميكويند و يا از 
نو 'نمجيد ميكنند ويااينكه درخطر هرك يا هر خطر دبكر هستى . جرا كا 
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مردن هم يكى از اعمال زند كى است و در حال حاضر نيز ميتوان بانجام 
آن قيام نمود. ( كتابششم بند ؟) 
جك جل جيه 
اكر انجام كارى بنظرت دشوار ميرد . تصور مكن كه انجام آن 
براى بشر محال ميباشد و اكر انجام آن براى بشر ممكن و مقدور است 
بخود بكو كه نو نيز ميتوانى بدان مبادرت ورزى. 
( كتاب ششم بند 15) 
م2 
بكوش [نبارا متقاعد سازى ولى هنكاميكه عدلوانصاف دليل راه 
نو ميباشد حتى برغم ميل [نها عمل كن . اكر باز در برابرت ايستاد كى 
كرداد [رامش و توكلرا بيشه ساز وبفضيلت ديكرى ببرداز وبيادآور كه 
كو شش و مجاهدت تو با قيد احتياط يوده و نودر بى امر محال نبودهاى 
مكر تو جه ميخواستى ؟ تو ميخواستى مجاهدت خود را درجبت معينى بكار 
ندى ؛ بس نو بمقصود خود رسيدهاى ولواينكه نتيجهاى كه ميخواستى اخذ 
كنى بحقيقت نبيوسته باشد . ( كتاب ششم بند 5٠‏ ) 
ات 
هما نطور كه كسانيكه مانعى در راه صواب و مستقيم تو ميتر اشئد 
نميتو |نند تو را از راه صواب باز دارند همجنين هر كز :و را از نيك وكارى 
أسيت بختودشان نبايد منصرف سازند ولى تنو در حفظ اين دو صفت دقيقا 
كوشا باش : يكى متانت ترلزل نايذير در قضاوتها و اعمالت و ديكرى 
ملايمت تزلرل نايذير نسيت بكسانيكه ميك وشند سد راهث شوند ويا اينكه 
مزاحمت ديكرى براى نو فراهم اورند ؤيرا مسلما ابحاد مزاحمت براق 
إنان شانى ضعف است همانطور كه انصراف ازعمل و تسليم ياميال ايشان 
نشانى ديكر ضعف ميباشد واين هر دوجيز يبكسان فرار تلقىميئود : يكى 
بيوند بريدن از كا نيكه طبعا برادران و دوستان ما هستند و ديكرى فرار 
كرون از شنية جرك: ( كات يازدهم بند 8ة) 
در تكوهش تنباى 
وقنى نوبخود زحمت برخاستن ميدهى بياد [ور كه انجام كارهاىمفيد 
كال اس يزوفق ضماغ ان علبي او بواتروةق ملعت اشانى اسعدو كوه 


0-6 كلجينى از] ثار 
خواب نو با موجودات ىخرد مشترك|ست . لكن نجه بر وفق طلبيعت هر 
موجودىاست اينست كه [نجه انجام آآن براى أو بهتر و[سانتر و مطبوعتر 
است بمعرش عمل در [ورد . ( كتاب هشتم يند )١15‏ 

در بارة افةتار 

كيو كوز بى تحصيل شهرت أست و ميخواهد نامش باخلاف منتقل 
كردد فكر سيت 15 هر يك از كسانى هم كه از أو ياد ميكند بزودى 
درشواهد كدشت و يعيد كسى هم كه جا نشيناو خواهد كشت نو يهخود ازجبان 
رخت برخواهد بست نا [نجا كه هر نوع خاطرهاى ازياد ميرود . حتى فرض 
كن كسانيكه از نو ياد خواهند كرد ابدى باشند . وياديود نو نيز جاودان 
بماند » [نوقت براى نو جه حاصلى خواهد داشت ؟ و من نه فقط در مورد 
كة مرده أست بلكه حتى درمورد زنده هم ميير سم كه شهرت وآوازه 
بجه كار ميا يد ؛ ولى البته شهرت بشرطى بسنديده است كه بر آن فايدهاى 
عملى مترتب باشد. و بهر حال تو براى تحصيل آن بهبر جيز سواى عقل 
دليستكى نشان ميدهى و يدينسان از موهبتى كه طبيعت بتو ارؤانى داشته 
غفلت ميورزى . ( كتاب جبارم بند ١١.‏ ) 

ل 

جه طرز رفتار عجيبى ! مردم نميخواهند كسانى را كه يا مازيست 
«يكنند بستايند ولى ارزش زيادى به ستايش 1يند كان و كسانى كه هر كز 
بلاياه و هر كز نخواهند ديد ميدهند و آاين تقر يبأ بدان ماند كه نو از جبت 
انكه كدشتكائت از تومعاش كردواتد اشر ووخاطر شو 

( كتاب ششم بند م١)‏ 
1 

در مورد افتخار » بنكر كسانى كه نو را ميستايند حقيقت افكار شان 
جيست و جه جيز را ميجويند و ازجهجيز ميكريز ند. مانند شنهاى بيابان كه 
رويهم كومه ميشو ند وشنهاى بعدى روىشنباى قبلىرا ميبوشانئد همينطور 
در زد كى كسى كه صورت شاحض بخود ميكيرد بزودى بوسيله كسى كه 
بعد شبرت بهم ميرساند ازْ خاطرهها محو ميكردد : 

( كتاب هفتم بند 74) 


مل الم مم 


ماركا ورل لإ 





بكوش كه از زمانحال بهرمند كردى . كسانى كه شهرت [ينده را 
برترىميدهند فكر نميكنند كه كسانى كدد ر[ينده خواهند[مد نظير كسائيكه 
در حال حاضر هستند خواهندبود و[نهانيز فنا بذير ميباشئند . بالجمله يراى 
تو جه اهميت دارد كه اينبا فريادهائى شبيه بفريادهاى كسانيكه امرورٌ در 
مدح خود ميشنوى بر كشند و يااينكه نسيثت بتو جنين عقيدهاى'داشته باشند . 
( كتاب هشتم بلد 416) 
ثر بارة شهوت و غصب 
«إنكو فر أست» درست فته هنكاميكه 0 درهقأ سه بين كناهان : 
نادشهو تبر ستى شديدتر از كناه غضبميباشد . درواقم كسى كه دستدوش 
خشم ميكرددكوئى تحت ناثيريك نوع الم و يا فشار بنهانى قلب ازعقل مى- 
كريزد در صورتي كه دم شهوت ران بندهٌ لنت است و بنظر فاسق انر و 
كنبكارترميرسد . يس اين حرف او كاملا بجا است كه كفته اسث [ نكس كه با 
لذت كنا سكن باستى با شدت بيشترى ملامت شود نا[ نكس كه با الم كناه 
ميكند . بارى بكى دراثردردىكه باو حمله ميآورد دستخوش غضبميكردد 
وحال [نكه ددكرى ازروى ميل ورغيتكامل ازجاده عفاف منحرف مبشود 
وبراى ارضاى شبوت خود شتاب ميور زد . 
( كتاب دوم دند )٠١‏ 
حل دج 
بك جبره درم كاملا با طبيعت منافات دارده و جون مدتى دراز بدين 
حال بماند ابهبت جهره را ازميان ميبرد بقسمى كه ديكر باز كشتآن بحال 
اوليه مسكن نيست وهمين لا اقل باد بتو بفهماند كه خشم با خرد ساز كار 
فين ين ( كناب ششم بلد 6 7) 
ا 
من دروجودمكه ازعقل ببرهمند است فضيلنى كه بتواند باعدلميارزه 
سمايد سراغ ندارم اما يك فضيلت سراغ دارم كه با لذت نزاع ميكند و آن 
اعتدال ميياشد . ( كتاب هشتم بند 89) 
خطاهائى كه بايد از [نها اجتناب ورزيد 
[دمى روح خود را خفيف هيسازد » نخست هتكاميكه بمتزلة ورم با 
دملى بر بسكر اجتماع باد . ؤيرا برهر حبزخشم كرهتن «اطبيعتى كه هر نك از 


مج ثلا كلجيني ازاآثار 


طباييع جزتى را در دركر فته وارد بيكار شدن است . دوم در صورتيكه أو 
اسانها نفرتداشته و يا بقصدجر بحه دار كردن[ نهاعمل نمايد سومهنكاميكه 
خود را مقبورلذت يا الم كرداند . جهارم وقتى كه جلفى وسبكسرى اؤخود 
بروزدهد ووقتى كه قصدش سر كردانى يااغفال ديكر ان باشد . بنجم وقتيكه 
فعاليت و اميال خود را سمت هدف وهقصد معينى معطوف ساؤد وهركارى 
را بر<.ب تصادف وبدون دثياله انجام دهد و حال[ نكه كو جكنر ين اعمال 
[دمى ياس بر حسب هدف و غابت معينى منظم كردد لكن هدف و غايت 





موجودات صاحب خرد بروى ازعةل و قانونى أشت 5ه در اجتماع اذطرف 
عاليتر ين سازما نهارش وضع كرد يده أسث . 
( كناب دوم بند ١>‏ ) 
جد 

سدق زعتو كول يده است حرف كسى كه ميكويد : « من تصميم 
كرفتهام ازروىصداقت وراستى با تورفتا ركنم . » أى مرد ‏ درجهكارهستى؛ 
انسان حرف +ود را نبايدجنين [غازنمايد . [نجه انسانميخواهد دراينباره 
بكويد ميبايستى مستقيماً روى بيشانيش ثبت شده باشد و ميبايستى جشمباى 
او كواه بردرستى وصداقت باشد همجناتكه در بين عشاق » دلداده بايك نكاه 
درعمق قلب دلدار فروميرود . بالجمله مردساده ونيكوكار بايد بقسمى باشد 
كه در برخورد اول فورا او را بشناسند و تظاهر به سادكى بمنرلة دشنه 
شهانى است و هيج جيز نل ين :رازدوستى ظاهرى نيست . كسى كه ساده و 
نيك وكاراست اينحقيقت ازجهره ودبدكانش خوانده ميشود ودرصدد اغفال 

هريجكس بر نميأ يد . ( كتتاب يازدهم بند )١١6‏ 

ا جه 

جقدرمضحك ونازهكاراست كسى كه ازهرجيز درز ند كى متعجبمبثود, 

( كنات دوازدهم بند )١7‏ 

درروش و رفتاررز ندمى 

بقواعديكه ااساعه كفتيم باز يكى ديكر ميافزائيم. هميشه تعريف و 
نشر بح يك جيز بقسمى بايد باشد كه بتوان دريافتآن جيز بخودى خودجيست 
جوهرش كد| مست وعريان و برهئه ار نمام جهات و جنيهها بش برجه منوال 
ميباشد و بتوان اسم آنر| كفت واسم عناصريكه[نرا تر كيب كردهاند واسم 


ماركاورل سا" #أمس 


عناصر يكه بدانها تجزيه ميكردد برزبان[ورد. 
درواقم هيج جيز بروح آناندازه عظمت نمى بخشد كه هرجيزرا در 
زندكى اذ روى اسلوب و حقيقت بمعرض دقت درآورد و هميشهآنرا انْ اين 
جنبه بنكرد كه دريابد جه مقامى در عالم وجود احرازنموده و جه فايده اى 
برآن مترنب است وارؤش[ن به نسبت كل و به نسبت موجود انسانى جيست 
وحقيقت آن كدامست وازجهعناصرى نر كيب شده است ودرجه مدنىميبا يستى 
دوام نمايد ودر قيال آن من بكداميك ازاين فضايل احتياج دارم : ملايمت » 
شحاعت » صداقت »؛ اعتماد عاد كن » خو بشتنتدارى وغيره . 
( كتاب سوم بند )١١‏ 
ل حم 
ها نطور كه يزشكان ببوستهآلات و افزار هاى لازم را براى مواقع 
ناكهانى دراختباردار ند » همياطو رتو نيز اصول عملى را كه متكى بر معر فت 
اشباء يزدانى و اشياء انسانى باشد[ماده داشته باش » بقسمى كه بتوانى هر 
كارى ولو ناجيزترينكارها را انجام دهى درحاليكه ببوند هاى متقا بل[ نها 
رادر نظرداشته باشى . زيرا تو هيج فعل |نسانى را درست بانجام نخواهى 
وشاند هذا فهه نر :با اشياء زات مرتيظ: سازى و عميتطووير عكس : 
( كتاب سوم بند )١17‏ 
حل +4 جيه 
<قدرازوقت صر فهجو تى ميكزد كسى كه وجبى بأ نجه همسا يهاش كفنه 
ياكرده ويا انديشيده نداشتهباشد بلكه فقط مواظب اين باشد كه خودش جه 
كارى را بروفق عدل وراستى انجامداده . سنديدهآن نيست كه در عادات و 
اخلاق ديكران دقيق شويم يلكه ستوده [نست كه راه مستقيم خود را بدون 
انحراف دمال ثمائيم . ( كتاب حبارم بند م١)‏ 
جو جر 
هميشه كو .اهنر ىن راه را در بيش كير و كو ناهتر ينراه سيق كقاير 
وفق طبيعت باشد بعنى يبوسته در كفتار وكردار خود صداقت وراستى بيشه 
سازى . زيرا جنينرفتارى تورا ازبسبارى ذا ملايمات و ازسيارى مجادلات 
[سوده خواهد داشت وازهر “اع امم وحيله ورزى ايمن خواهى دود . 


( كتاب جبارم بند )81١‏ 


سام لاس كاجينى ازآثار 


ا 

اكر كسى بتواند بمن ثابت كند و مرا متقاعد نمايد كه ة_ضاوت من 
درست نيست ايا رفتار من نوأم با صداقت و راستى نيست من بيدرنك آنرا 
تغيير خواهم داد جه من جوياى حقيقتم كه هيجكس را جريحه دار نساخته 
جر بحه دار [نسث كه دراشتياه وجبالت خود بايدار بماند . 

( كتاب ششم بند )١١‏ 
و 

١‏ [نها ميكشند ؛ ميدر ند وناسزا ميكويند» جطور ! اين امرمانع از 
آن ميشود كه اوباك ودرست وعاقل و فرزانه بماند ؟ اين قضيه بدان ماند 
كه كسى نزديك حشمه اى صاف و زلال ايستاده باشد و بد و ناسزا كويد . 
جشمه بعلت اين ناسز| 50 از نراوش [ب باز نمى ايستد و اكرهم كلو 
خاكروبه در آن بريزند زود آنها را در خود حل ميكند و هركز از [آنها 
[لوده نميشود » بس نو [يا درجه صورت يك جشتمه خشك نشدنى و نه يك 
جاه كند] لوده خواهى داشت ؟ درصورنيكه7زادى و نيك و كارى وساد كى و 
تو اضع خود را بتوانى درهرحال ازدست ندهى . 

( كتاب هشتم بند )91١‏ 
220 

هر كزجيزى راكه براى خود مفيد ميدانى تجليل مكن نا اينكه ميادا 
روزى ناكريرشوى بعقيده خود بشتبا زنى و احترام خود را ازدست بدهى 
وازآناظهارنفرت وانزجارنمائى و #دواهى آنرا دريس ديوار يا دريشتث 
برده ينبان كلى . زيرا كسى كه روح و نفس غود و احتراءم ,قضيلت وا سمه 
جيز براترى ميدهد خاك بر سر نميكئد و ناله وضجه سر نميدهد و نه بانزوا 
ميك ريزد و نه دربين ازدحام ميرود . بلكه مهمترازهمه اوبدون جاه طلبى و 
بدون ديم و هراس زند كى ميكند .5 هر كز أهميت نميدهد كه روح او در 
قالبش مدتى كوتاه و يا زمانى دراز درنك نمايد زيرا از هم ١‏ كذون ماده 
ست كه بأهمان ميل ورغيت ازجهان رخثت بر بندد كه هرءعمل ديكرق موافؤق 
با شرافت و ادب انجام دهد ويكانه غم*وارى وى اينست كه هر كز انديشه 
او از[ نجه براؤنده يك موجود شريف وهوشيار است منحرف نشود . 

( كناب سوم بند /1) 


ماركاورل 5700 


سك 

نخست به بيئم وضع من درقيال[دميان ازْجه قرار ميباشد . اول اينكه 
ما براى همديكر [فريده شدهايم و ازيك نظرديكر خلقت من براى اينشست 
كه - أس [[نها مدل قوجى دررأس كوسفندان و نا كاوفيشين در رأ سكاوان 
قرا ركيرم . بازازايئهم بالائر : اككرذراتى وجود ندارد طبيعت أست كه برهمه 
جيز حكومت ميكند و كر اين طبيعت هست اشياء دانى براى اشياء عالى 
درس اشدد انعو انها مياق كه سكن 

دوم به بينيم يعضىها بجه طريق بر سر سفره و در بستر وجاهاى ديكر 
رفتار ميكنند و بخصوص بجه احتياجاتى باى بند هستند و با جه غرورى 
كارهاى خود را انجام ميدهند . 

سوم اينكه كر [نها دليلى براى جنين رويه اى دارنه نبايه بر [نها 
خشمكين كشت واو ددون دليل حنين وفتار كك يلعا اذزراه اجيارو 
نادانى است . زؤير!ا هرروح بطور بىاراده ا حقيقت محروم ميشود همجنان 
كه رطوو بن ازااوفة از مقاعلة: بالف جين برسي اراس مودروم كرود 
بهمين جبت است كه وقتى ميئنو ند كه[ نبا را ستمكاروخسيس وخلاصه بدكار 
نامك بر [شقية ميكر وننا. 

جبارم اينكه نو هم سيارى خطاها مرتكب ميشوى و تو هم مثل 
ديكران هستى واكر هم ازبعضى از 5ن كناهان اجتناب ميورزى باز نمايلى 
بار تكاب إن كناهان دارى و فقط در نتيجه سستى و جبن وايا خودفروشى و 
تكبر و يا نقص ديكرى از ارتكابآنها خوددارى ميكنى. 

بنجم اينكه حتى تودرست نميدانى كه[نها مرتكب كناه ميشوند زيرا 
سيارى اعمال يرحسب ندوه خاصى كه :و از آن اطلاع ندارى :نظيم شدهاند 
بالجمله بايد بر سيارى ازْ جزئيات [ كاه يود نا اينكه در باره علت رفتار 
ديكران اظبارعقيده نمود . 

ششم ابنكه وقتى توخودرا دستخوش خشم يا بيصبرى ميسازى باخود 
بيانديش كه عمر [دمى بسى كو ناهست وعلقر يب همه ما كرفتار سر ينجة مرك 
خو أهيم ديك . 

هفتم اينكه نكرانى واضطر ابما ازكارهاى ديكران نيست زيرا اين 
كارها درحيطة قدرت وميلآنها است يلكه عقيدهاى كه ما در باره[نهاابراز 





ةا كلجينى از لآثار 


ميداريم مسيب اين نكر انى است . بس أذ اظبهار عقيده خوددارى كن و مصمم 
باش قضاوتى كه تو را بر5شفته ميسازد ازميان بردارى » و خواهى ديد كه 
خشم :وفروخواهد نشست . ولى جطور ازاظبارعقيده خوددارى بايد كرد ؟ 
بدين نحو كه با خود بيانديشى كه در آن هيج جيز شرم آورى برأى نووجود 
ندارد زيرا ا كر سيق وسكرئ دز شدّامت اخلاقى كه شرم أآور أست وجود 
ميداشت تونيزضرورنا بسيارى كناهان مر تكبميكشتى و توهم راهزن ويا 
تببكارديكرى ازكار درميآمدى . 

هشتم اينكه جقدرخشم واندوهى كه ما متوجه اشياء ميسازيم براى ما 
مشقت بارتر از خود اشيائى است كه در باره ]نبا خشمكين ميشويم و بأندوه 
دجار ميكر ديم : 

نهم اينكه نيكى مغلوب نشدنى است جنانجه ازروى صداقت و راستى 
و نه وأنمودى ومزورانه باشد . در واقع زورمندترين كسان جه كز ندى بتو 
ممكن است برساند جنانجه نيكى ورأفت خود رانسبت بدو حفظ نمائىوا كر 
موقميكه فرصتى بدست [مد أو را بملابءت متنيه سازى و در همان لحظهاى 
كه ميخواهد بت وكز ندى رساند . بدون خشم وغضب او را يكوتى : < خير . 
هرؤند » ما براى كار دبكرى بدنيا[مدهايم واين زيان رانو يمن نميرسانى 
بلكه كز ندى استكه برخود وأرد ميآورى > وبعد با مهارت سخن ازكليات 
بميان[ورده بدو نشأن دهى كه درهمه جا وضع بدين منوال است و زنبوران 
وهيجيك ازحيواناتى كه داراى غريزءٌ زند كانى اجتماعى هستند جنين رفتار 
نميكننئد . و اين سكن را بايد بدون نمسخر و بدون تحقير ادا كنى و با بك 
محبت واقعى و روحى بى شائبه نه مثل يك علم فروش و نه مثل كسسى كه 
ميخواهد مورد تحسن ديكران قرار كيرد يلكه مثل ين كه فقط بااو 
سخن ميكويد » ولو اينكه اشخاص ديكرى نيز در نجا حضور داشته ياشند 
آنرأ برربان رانى . 

اين قواعد نه كانه رابمئز له هداياى ارياب انواع بخاطرداشته باش و 
بكوش نا مدتى كه زند كى ميكتى انسان باشى . أما مواظب باش كه أزْ 
لاف زدن وبرديكران خشمكرفتن برحذر باشى زيرا اين هردو ازاعمال ضد 
اجتماعى هستند و به تباهى منتهى ميشوند . هنكاميكه نش خشم در نهادت 
شعله ميكشه اين حقيقت را سياد ور كه غضيناك شدن از مردى بدور است 


ماركا ورل مم 


يلكه ملا بست و أدب جون شمر داراى جنيه انسانى هسديك بيشتر هم مردانه 
ميباشند و1[ نكس كهآنبا را بيشه ساؤد نير ومندى وشجاعت وقدرت بيشترى 
از[ نكه غضبناك ميدود ازذود نشان ميدهد . زيرا رفتارهرجه ببشتر بمتانت 
وادب نزديك باشد به نيرومندى وقدرتهم بيشتر نزديك است وهما نطور كه 
أندوه نشان ضعف است خشم ليق ندا كن ازْ همين «عنى أست . 

| كرميخو اهى اينهديهدهمرا نيز از رار بابانواع ببذير: توقعاينكه بدان 
كناهى مرتكب نشو ند نشان ديواتكى است جراكه توقم امر محال ميباشد 
اماتوقع اينكه]نها كناهانى نسبت بديكر انه ر تكب شوند و نسبت بتوم ر تكب 
نشو ندكاريك احمق ويك مستبد است . ( كتاب يازدهم بندم١)‏ 

فاسؤه 

عمر [دمى » يك لحظه ماده » [بى كذران ع احساس » شَدى ميهم و 
شك مجموعه إى دستخوش زوال و فساد و روح كرد بأد و سر نوا شت معما 
و شهرت عقيدهاى ناسيئاست 1 بالحمله همك اشياء جسما لى ديش از ف روان 
و نمام اشياء روحانى نيز بجز خواب و خيال نميباشند . زندكى منزلكاه 
بك مسافر أست و افتخار بعت از مرك يك فراموشى . س حيست كه بتواند 
در أين مسافرت راهثماى ما باشد ؟ يك جيز و تننها بك حيز و أن هم 
فأسفه أسرت : 

فلسفه بدان معنى است كه روح خود را ار ]لود في ناك كاهدار م 
و هيج كارى بر حسب 'نصادف ويا از روى تنزوير و اشتياه انجام ندهيم و 
در بند كار هاى ديكران نباشيم و باز بدا نمعنى است كه حوادث زند كى و 
قاس رأ ازهمان مشيععى بدأ نيم كه حود أو لعا بك ياك [مدهايم وبويذؤه مرك 
را با صفًا و [رامش منتظر باشيم و آنرا بيش اذ انحلال همان عناصريكه 
هر موجود أر آنها تر كيب يافته ندانيم و كن در تغيير و انبديل عناصر 
جبزرى وحشت آور وجود نكاشنه ياشد يس جرأ أو العبير و ا تحلال مجموعة 
وجود وحشت نمائيم ؟ زيرا اين كار بر وفق طبيعت است و در [نجه بروفق 
طبيعت | نجام ميكيرد هيج جيز وحشت آور وجود ندارد . 

( كتاب دوم بند )١117‏ 
حك جيه حي 
فن تواضعى كه تو ياد كرفتهاى كرامى دار و باقى عمرت را مل 


5 كلجينى از ثار 


كسى يكذران كه ان تمام قلب خود را بخدايان فويض كرده و نه خداوند 
رعيت و نه غلام شهريار ميباشد . ( كتاب جهارم بند 1١‏ 3) 
1 
ابيكور ميكويد : «ببتكام بيمارى » من ه ركز از آلام جسمى خود 
كفتكو نميكردم و بكسانيكه بديدارم ميآمدند در اين باره هر كز 
سخنى نميكلام بلكه مانند معمول مباحثه راجع باشياء طبيعتر | ادامهميدادم 
و هميخواستم بدين نكته بى يبرم كه جكونه انديشه با وصف اينكه ان [لام 
جسمانى متاثر ميشود ميتواند آرامش و صفاى خود را حفظ نمايد .» و باز 
ميكويد : «من حتى بخود <ق نميدادم كه بيزشكان اعتماد نمايم وآنبا را 
شايسته بببودى بخشيدن ود بدانم ولى بأ اين همه زند كانى من قرين شاد 
كامى و نشاط سيرى ميكشت .» يس نو نين يهتكام بيمارى از وى تقليد كن 
زيرا در هر حال فلسفه را از ياد نبايده يرد و بياوهسرائيهاى ايلياتت و 
كسانئيكه بقوانين طبيعت [شنا نيستند كوش فرا نبايد داد . قاعده مشترك 
در نمام جوامع و فرقه ها اينست كه : فقط دم را غنيمت دان . 
( كناب نهم بند )5١‏ 
د د 
اكر هميشه در انجام كار هايت بر وفق اصول راستى و عدل كامياب 
كردق دلسرد و نوديدمدو . بلكه بعد اذيك شكست بداناصول باز كرد 
و اذهمين راضى باش كه اغلب كارهايت بروفق اصول انسانى انجام ميكيرد 
اما بفلسفه نه مانند يك علم فروش بلكه مثل كسا نيكه جشم دردداشته 
و باسفئج يا ضماد و يا داروى مسكنى متوسل ميشوند نوسل جو زيرا در 
اينصورت بيروى ازعقل براى توموجب زيان نخو|هدشد وبرعءكس [سود كى 
و آرامش خود را در اينكار خو اهى يافت . 
بخاطر داشته باش كه فلسفه هيج جيز ديكرى سواى نجه طبيعت 
خواستار است نميخواهد ولى نو جيزديكرى ميذواهى كه بر وفق طبيعت 
نيست . خواهى كفت «مكر ابن مطبوعتر نيست ؟ » - در وأقسم لذت عميت 
سبب ما را كمراه ميسازد . ولى بكر كه [يا در عظمت روح » درآزادى 
و در سادكى » در احتياط وتقوى جذبه بيشترى وجود ندارد ؟ 
( كتاب يلجم بند .5) 
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اشيائى كه ذر <ور ا<ترام هستند 

نه دم فروبردن سان كياهان و نه دم بر آوردن مانئد حيوانات اهلى 
و ددان و نه احساس تأثر ازاشياء و نه اسارت شبوات واميال ونهؤ نهد كا نى 
كله وار و نهحجاق وفربه شدن برازنده [دمىاست زيرا ايشباهمه در رديف 
دفم باز هانده هاى غذا است . 

يس جبست كه در خور احترام ميباشد؛ مردم را بتحسين وادار 
كردن ؟ خير » و بر همين نبج است زبان نوده را در مدح وثناى خود به 
كر دش در آوردن. بس كر نام وننك راهم ييكسو بكذاريم ديكر 5 
جيز در خور احترام باقى ميماند ؛ بعقيده من » [نجه شايسته احتر|م ميبأشد 
اينست كه فعاليت و سكون خود را بر وقق ساختمان خاص خود تنظيم 
نمائيم و اين هر دو را بجانبى كه علوم و صنايع متوجهند معطوف سازيم 
در واقع هر صنعتكرى قصد ميكند مصنوع خود را بقسمى سازد كه درست 
براى همان عملى كه منظور نظر دارد بكار [يد . باغبانى كه مو يرورش 
ميدهد و مرديكه اسبهاى جموش رام ميكند و يا به ترييت سكان ميبردازد 
همه بأاين هدف منتهى ميشوند ومقصد ارْ [موؤش و يرورش نيز جز ابت 
نميباشد » بس آنجه در خور ارؤش و احترام است همين است و بس و اكر 
و باين معنى كاملا متقاعد شده اى در صدد نبية جيزى بيشتر از أيرت سر 
تخواهى [مد. 

ولى آيا بار بجيز هاى ديكرى هم كماكان ارذش خواهى نباد ؛؟ در 
اينصورت نو نله [زاد ونه در خور بى نيازى و نه ايمن از شهوات و 
تمايلات خواهى بود ؤيرانو خواه ناخواه يكسانى كدميتو|نند ابن اشياء رأ 
از جنك تو بر بايند رشك وحسد خواهى برد و نسبت بدانها بدكمان خواهى 
شد و براى كسانيكه واجد اشياء مورد نظرت هستند دام خواهى كسترد و 
خواه نا خواه محروميت اذ آن اشياء تو را مضطرب خواهد كرد و زبان 
بشكوه از خدايان باز خواهى كرد و بعكس در نتيجة احترام بافكار خاص 
خودت نو در نظرخودت نيز محبوب خواهى شد و با مردمان در ساش و با 
ع ايان دو لع ورمها صو اميد ركيت عت انو | فيا وا مجر اق الج در 
بخشيدهاند و نجه بتو امردادهاند سياس خواهى كفت . 

( كتاب ششم بند>١)‏ 
+ 


ممكن است در عرصة نبرد أن نو جيره دست 'نر باشند ولى بقدر ألو 
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اجتماعى و متواضع و متين در مواجبه باحوادث و برد يار در يرابر خطا 
هاق ديك ران انيستتف . ( كتاب هفتم بند ؟5ه) 
قواعد تشخيص 
عناتطوو كففيقو اق كوشدينا ىو اعنام د كر وو كينا اذ لاغة 
ماهيها و لاش يرند كان يا خوكها نصوو كرد يا ايتكه شراب را ازعصارة 
الكوق واحامه فاخر رأ أو شم لقند دأانست وهمانطور كمه جئين 
تصوراتى بعمق اشياء نفوذ ميكنند و طيبعت واقعى [آنبا را ير ماروشن 
ميسازند هميتطور بايد در مدت عمر » هر بار اشيائى را كه زياده أزْ حد 
درخور اعتماد جلوه ميكئند عريان و برهئه كرد و در عمقشان فرو رفت 
و [نجه ارزش واحترام بدانبا بخشيده از نبا مجزا كرد . زيرا تكبر 
دروغكوى خطرنا كى است و در همان وقتى 0250 نسسيمتك اين اشياء مش 
ا اعنية إخكراء سيكدارف بش[ الأ هه :ورا قرسا -مندهتد. 
( كتاب ششم بند )١14‏ 
م 
يك مكورت زكرن مكس هو وميا له و يلمر داز كر شق يك ثواله 
تارقن كر از بدام [وردن يك ماهى و د كرمزاز شكال كرون خراين 
مياهات ميكتند . ايثان نيز »ع 0-1 درست درعمق اصول و معتةداتشان فرو 
روى بلظرت دزد و راهزن نمير سند ؟ ( كساب دهم بد )٠١‏ 
+ 
اوت داقته باش 5-1 در مورد كار هائيكه ديكران | اجام مملى هنك د 
ود بسر سمى : بم اين شخص جه مقصدى را دنال ميكند ؟ اما اين بر سش 
را ازْ خودت شروع كن و اول بار هدف و مقصد خود رأ دل باه دوت فك 
قدرت روح در برابرالم 
بيمارى توناشى ازاراده ديكرى ويا درنغيير و تحريف يبكرتو نيست 
بس بيمارى:ودر كحاست ؟ بيمارى نودر [ن قسمتى ازوجود تواست كه راجع 
بآلام اظبار عقيده ميكند . بس اكر [نقسمت اذْ وجود نو از اظهار عقيده 
خوددارى كند درد نو نيز از ميان خواهد رفت و در اينصورت ولو ايلكه 
نرديكترين همسايه اش يعنى جسم ناتوان بريده وسوخته شود و بوشيده از 
زخم و ايع كردد معبذا قدرتى كه در باره اين اشياء اظهار عقيده ميكند 
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آرامش خود را حفظ خواهد كرد يعلى قضاوتى ازجهت اينكه اين امر خوب 
با بد أسث نخواهد كرد و ابن موضوع ممكن است هم در مورد بدكار و هم 
در مورد نيكوكار بيكسان اتفاق افتد . زيرا 7نجه بيكسان براى كسى كه 
بطرزى مخالف با طبيعت و براى 1[ نكس كه بر وفق طبيعت زند كى كند 
انفاق ميافتد ع نه مخالف و نه موافق طبيعت اسثت . 
( كتاب جبارم بند 5") 
ا 

همانطور كه معمولا ميكويند ط اسكولاب باين مرد اسب سوارى » 
حمامهباى سرد يا بياده روى با باى برهنه را أمر داده »© همينطور خو اهند 
كفت كه طبيعت باين شخص ابتلاى بيك بيمارى و بيك عجز و يك ضايعه و 
مصيبت ديكرى نظير 1نرا امرداده. درمورد اولاصطلاح «امردادن» تقريبا 
جِنين معنىميدهد : اين داروها را براى اعاده نندر ستى اش “دويز نموده ودر 
مورد دوم بدين معنى أست : هر بيبش [مدى كه براى هر كس روى ميدهداز 
لحاظ اينكه مناسب براى سرنوشت او تشخيص داده شده تعجوبن كرديده 
أما نبايد بكوئيم كه جنين «تناسب ها“ در زند كانى ما ببمان ترتيبىوروى 
ميدهند كه كار كران هنكام صحبت او ستكباق حسارى شدة دبوار هاو 
اهرام از آن منظور نظر دارند » (يا اين ستكبا كاملا در بين خود شان 
تناسب و هما هتكى دارند ؛ زبرا بالاخره ببش ازيك هماهنكى وجودندارد 
وهمانطور كه كائنات» اين جسم بيكران» أن تمامى اجسام تر كيب 
كرديده » همينطورسر نو شت » اين علت واحد هم ازتمام علل جزئى تر كيب 
شده أست . 

نجه من دراينجا ميكويم نادانانهم بدان [شنا هستئد ز بر اميكو بند 
« سر نوشت باعث جنين بيش [مدى كرديد . »> آرى» سرنوشت ايرت 
حادثه را براى او يديد [ورد و سرنوشت آنرا در زندكانى او وارد كرده 
بس حوادث را ببذيريم همانطور كه تجويزات اسكولابرا قبول ميكنيم . 
در اين :جويز ها نيز سيارى جيز هاى ناعطبوع وجود دارد و با اينثوصف 
ما نبا را باخوشحالى و ياميد اعادةٌ تندرستى قبول ميكنيم . 

فماتطوركه اجرا و اتحاةعلياق ازاينقبيل براعظيعت مقتر كو 
براى نندرستى خود بنظرت خوب و مفيد ميرسد » همينطور تمام حوادثى را 
كه براى تو روى ميدهد هر جندكه نا كوار باشد باخوشحالى استقبال كن 
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جرا كه اين حوادث بتندرستى عالم وجود و بسير تكامل و توفيق مقاصد 
خدايان خواهد انجاميد . زيرا خدايان اين حوادث را براى هيجكس بيش 
نميأ ورند جنانجه در عين حال آنرا براى كل بيبش نميآوردند . 

يس بايد هر بيش [مدى كه بتو ميرسد بدوعلت دوست داشتهباشى : 
يكى از جبت اينكه اين حادثه براى نو درست شده و براى تو مأمور 
كرديده و با زندكانى نوانطبيق كنشته و از ابتدا در نار و يود زندكانى 
نو ننيده شده بوكر از جبت اينكه هر حادثهاى كه واف هر كبن :ورف 
ميدهد بعنوان يكعلتجزئى سعادت و كامكارى و بتكامل و دوام[نوجودى 
كه برهمة حكومت ميكند يارىمينمايد . بريدناين رشته تسلسل ومداومت 
ولو اينكه در يك نقطه هم باشد بمنزله قطع كردن رشته كلى است . لكن 
تو [آنرا ناآن حد كه در اختيار توست قطم ميكنى و وقتى زبان بشكوه و 
شكايت ميكشائى [نرا تاحدى از هم ميكسلى . 

( كتاب بنجم بند م) 
1ج 

درد !يا اينكه ناشى از يك بيمارى جسمى است ودر اينصورتوظيفه 
جسم است كه [نرا اطلاع دهد و يا براى روح مشقت بار است ولى روح 
قادر است كه [رامش و صفاى خود را كه ويه اوست حفظ نمايد وقضاوت 
نكند كه درد براى آن ناكوار است . زيرا هر قضاوت وهر شواهش وهر 
ميل و هر | كراه در درون روح است . ( كتاب هشتم بند 78) 


تو كل و تسليم 

هركار كه ميخواهى بكن. و هر جه خواهى يكو وهر طور كه 
ميخواهى ببانديش اما بقسمى كه [ماده باشى درهمين حالحاضر اززند كى 
رخت بربندى . انرك كفتن مردم جيزى وحشت آور نيست در صوورالد 
خدايان وجود داشته باشند » جرا كه آنها نميتوانتد بتو آسيب و زيانى 
رسانند و اكر هم وجود ندارند و يأ اينكه يكارهاى آدميان اعتنا نميكنند 
براى تو جه اهميت دارد كه در دنيائى خالى از خدايان يا مشيت خدا يان 
زيست نمائى ؟ اما [نها وجود دارنه و بكار هاى [دميان هم دلسوزى مى - 
كنند و براى اينكه بشر بآلام حقيقى دجار نكردد همه نوع قدرتى را باو 
دادهاند و اكر هم شرى براى او وجود داشته بأشد » همه نوع وسايل براى 
او مبيا كردهاند نا اينكه وى خود را از آن مصون دارد . لكن جطور 
وجودى كه بشر را بد ئر نميكند ممكن است زند كانى بشر را دستخوش 
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بد ترى سازد ؟ يس مرك و زندكى و افتخار و بد نامى » لنت و الم : 
ثروت و قفر و همه اشيائى كه ببكسان بيدان و نيكان تعلق دارد جون فى - 
نفسه نه ؤشت و نه زؤيبا هستند نه خير و نه شر محسوب ميكرد ند . 
( كتاب دوم بند )١١‏ 
م 
ازروى ميل و رغبت خود را به كلوانو تفويض كن و بكذار تأر وود 
سر نوشتت وا باتمامى <وادثى كه أو خواستار أست تند . 
( كتاب جبارم بند 74) 
حجر جل جر 
«اكر من و كودكانم 
«خود رأ بخدايان تفويض كرددايم : 
«اين نيز براى خودعلتى دارد .» ( كتاب هشتمبند )5١‏ 
1 
در اينصورت جطور خدايان كه همه جيز را از روى عشق و علاقه 
براق بشدر بت مهيا كردهاند أ ايئمو ضوع غفلت ورز بده اند كه مردمارت 
برهيز كار و با تقوى و كسانيكه در مدت عر بيوند محكمى با خدايان 
بسسنة و بأ اعمال برهي زكارانه و فدا كارى هاى خود 5 خدا مانوس ومحرم 
راز كردبده اند ديكر هر كز بعد ارْ مرك بزاك كلى باز بك ن ةلهو نوز 
حيات در [نها مكشرة جاموش ميكزذة | ثري <2 دهت امر همين است كه 
تو ميكومى يس بدان كه اكر ميبايستى خدا يان بطرز ديكرى عمل كنند 
آذرا تقش اسن كراد بود بد زبرااكر اين قضيه درست و عادلانه بود 
امكان يذير هم ميبود و كر امرى بر وفق طبيعت بود طبيعت خودش [نرا 
با خود بوجود [وردهبود. ولى وقتى قضيه بدين صورت نيست مطمئن ياش 
كه نميبا يستى اس قضيه صورتوقوع يابد . زبراخود بخو بىميبينى كه باطرح 
ابن ستوال احمقانه بيجبت با خدايان مناقشه ميكنى و اكر خدايان بمنتها 
درجه عادل و بمنتها درجهخوب تبودند نواينطور با آنها جرو بحث نخواهى 
كرد و أكر ومين هدك اس قضيه رأ يدون علتث و سبب در بو نك اجمال 
نيتداخته| ند . ( كتاب دوأزدهم ينلد ه 
امنيت خاطر 
عدم دقت در مافى الضمير ديكران بزحمت كسىرا بدبخت ميسازد . 
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اما كسائيكة تتحولات روح خون را بدقتد نبال تسسكتتة خواه نأخو اه يد بغت 
هستلد . ( كتاب دوم بند 8) 
جيك جيه حي 

مردم براى اينكه درخود فرو روند وسر بجيب تفكرفرو برائد سر 
بكوه و ببابان مينهند و يا بكنار دريا يناه ميبر ند . عادت تو نيز براينست 
كةو تار لين ليها باشو اما هنن: إبى حافك اتعزعا نهامينا شد بر | كه 
توميتوانى هرساعتى كه بخواهى درخود فروروى . زيرا درهيج طرفى[دمى 
كوشه خلوتى [آرامتر وساكت تراز كوشة روح خود نخواهد يافت بخصوص 
كسى كه در اندرون خود واجد اشيائى استكه روح را مستقيما [آرامش 
مى بخشند ومقصود من حالت كسى است كه داراى روحى منظم است يس هر 
حند كاه يا خودت خلوت كن ودراين خلوتنكاه قواى خود رأ تجديد نما . در 
روح نوجه يسا ازاينبنديات نغزويرمعنى وجود دارد كه يرخوردنا كبانى با 
آنها كافيست هر كو نه شوب واضطراب را درتو زايلسازد وخشم تورانسبت 
بجيزهائى كه بسوى[نها بازميكردى فرونشاند . 

زيرا بالاخره جه جيز تو را بر [شفته ميسازد ؟؛ شرارت مردمان ؛ در 
باره اينحقايق اند كى بفكرفرورو : كه موجودات صاحبعقل برا ىيكديكر 
[فريده شدهاند واغماض و بردبارى هم جزئى ازعدالت است وخطاها غير 
ارادى است وتمام كسانيكه سابقا يأ يكديكر نزاع كرده ومورد بد كمانى و 
نفرت قرا ركرفته و همديكر را مجروح كردهاند همه د ركنشتهاند و اْآنها 
غيارى سبش نمانده أسثت . 

ولى شايد هم نسبت بسر نوشتى كه طبيعت بر اى تومقررداشته خشمكين 
شده اى ؟ [نكاه اين دو نكته را بياد[و ركه : «يا مشيت البى وجود دارد 
و ياعالم ازاتمها وذرات تشكيل يافته است .» و با جه دلايل بيشمار بتو 
ثابت شدهاست حكه عالم وجود بمنزله يك شبر وديار ميباشد . ولى [يا 
خواهشهباى نفسانى و شهوات برنو مستولى كرديده ؛ در اينصووت بيانديش 
كه انديشه وقتى درمقام تصحيح خود ب ر[مد وبقدرت خاص خود [شنا كشت 
ديكر بخواهشباى شديد يا ملايم نفس اعتنا نخواهد كرد و بالاخره 1نجه را 
كه درباره لذت و الم بتو[موخته اند بياد[ور . 

ولى آيا افتخار باعث [ شفتكى وبر يشانى نو كرديده ؟[نكاه فر اموشى 


ماركاورل ‏ 22 ا 


ممر يعم اهمه جيز وكرداب ايدى و ييكرانى كه در قبل و بعد ما قراركرفته و 
يبود كى مدح وثنا و بى ثباتى وكم خردى كسانيكه نو را ميستايند وتنكى 
جائى راكه شهرت :و درآن زندانى است در نظر بكير . ؤير| زمين بتمامه 
بيش از يك نقطه نست وكوشه اى راكه ما در [ن سا كنيم بيش از ذره 
ناجيزى نيست ودر اين كو شهحقير مك ر آوازه وشهرتتنو يكوش جند نفرمير سد! 

بس [نجه براى نو ميما ند اينست كه بين كو شه خاوتى كه در نفس 
خودت هست ينئأه يرى ويبش ازهر جيزخود را بر [شفته نسازى و بأزادى و 
خالى ازهر تعصب اشياء را بعنوان يك انسان ويك موجود فنا يدير نظاره 
نمائى ودرمسائلى كه غالبا يدانها ميانديشى ايندوحقيقت يزرك وجوددارد : 
يكى | ينكهاشياء باروح تماسى ندار ند يلكه درخارج ازدوح همجنان بيحر كت 
ميمانتد و اضطرايات ما فققط ازعقيده درونى كه روح در باره[آنها اظهار 
ميدارد ناشى ميشود . و ديكر اينكه ه رآ نجه نو ميبينى در يك لحظه تغبير 
خواهد كرد وديكروجود نخواهد داشت . هميشه ييا نديش كه نو ناظر جه بسأ 
تغييرات بودهاى . (كتاب جبارم بند 7) 

در باره خدايان و مشثيت نان 

همه اشياء در بين خودشان بهم ببوسته| ند وارشته ايكه (نها را بهم 
متصل ميكند مقدس است ويئابراين هيجرشتهاى بيكانه ازْر شتهدبكر وجود 
ندارى . ؤيرا همه اين رشته ها با يكديكر هم [هتكى دار ند و همه در نظم 
يك جهان مشار كت ميورزند . ودرواقم يك جهان بيشتروجود ندارد كه از 
همه تشكيل كرديده و يك خداى حاضر درهمه جا بيشتر وجود تدارد و يك 
عقل مشترك براى همه موجودات فكور بيشتر وجود ندارد زيرا يك حالت 
تكامل براى تمام موجودات همنوع كه همه از يك عقل بهر مندند بيشتر 
وجود ندارد . (كتاب هفتم بند 9) 

م 

اكرقدرت تفكردرما مشترك است ؛ قدرت قضاوت كه ازما موجودات 
صاحب عقل بوجود ميا ورد نيز مشترك است واكراين موضوع درست باشد 
خرد نيزكه مارا يكردخ يا نكردن امرونهى ميكند مشترك است و[ كراين 
موضوع درست باشد قانون نيز براى ما مشترك است و اكر اين موضوع 
درست باشد ما همه همشبرى هستيم و اكراين موضوع درست يبأشد ما همه 


١ك‏ أكنجينى ازآثار 


اعضاى يك اجتماع منظم هستيموا كراين موضوع درست باشد جهان بتمامه 
بمنزله يك شهر است زيرا نوع بشررا متعاق بكدام سازمان مدنىمشتر كى 
بغير ان اين ميتوان دانست ؛ و ما ازهمين اجتماع مشترك قدرت تفلكر قدرت 
قضاوت وقدرت قانو تكزارى را بدست [وردهايم . 

و كر نه اين قدرنها ازكجا ناشىميشوند ؟ زبرا همانطور كه قسمت 
خاكى وجود من از خاك ناشى ميشود قسمت آب آن نيز از عنصرى شبيه 
بآن و نفخه (زندكى) از منبعى ديكر وكرما و[آنش هر يك از مثابعخاص 
خود شان بديد ميآيند جه هيج جيز از عدم بديد نميآيد همانطور كه هبج 
جيز بعدم بار نسكردد ؛ همحلين استعداد تفكر هم أز منيعى سر حشامة ميكير د. 

( كتاب جبارم بند 5) 
والطاضات 

هر موجود براى حيزى ساخته شده : يس جِرا اذ اين حيث تعجب 
ميكنى ؟ هليوس نيز خواهد كفت : « من براى انجام كار معينى يوجود 
[مدهام .» و خدايان ديكر نيز همياطور خواهند كفت . بس تنو براى جكار 
بدنيا [مدهاى ؟ براى تفريح و سر كُرمى ؟ اما ببين كه مفهوم ( يك دنياى 
منظم) جنين جيزى را قبول ميكند ؟ ( كتاب هشتم بند 19) 

2 

نطفهايكه تنوسط بدر دررحم كذاشته ب ىكارخود ميرود وعلتديكرى 
دست اندر كار ميشود وبراى تولد كودك شروع بكارم يكند » بعد بجه يدنيا 
ميآيد . غذا وا اذ حلقش فرو ميبرد و باز علتد يكرى دست اندر كار 
ميشود واحساس وتحريك وخلاصه زندكتى ونيرو وساي راستعدادات شكرف 
را در وى يديد ميآورد . اين اشياء را از زير يرده ضخيمى كه نبا را 
ميبوشاند بنكر . قدرتى كه [نها را يوجود ميآورد بهمان وضوح خواهى 
ديد كه ما قدرتى كه بيكرهار! بخاك ميافكند ياازخاك برميدارد مينكر يم. 

( كتاب دهم بند 76) 
+ جد 

بكسانيكه از نو ميبرسند: «يس نو كجا خدايان را ديده اى » و از 
كجا بوجود شان بى بردهاى كه بدينسان [نهارا ميبرستى ؟» ياسخ كوى : 
«من روح خود را هم نديدهام و بااين وصف [آنرا تجليل ميكنم . درمورد 
خدايان نير دلايل بيشمار بر قدرت آنان وجود دارد : بس من نتيجه ميكيرم 





مأركاورل حا 


كه آنها وجود دارند و من [نها را ميبرستم . 
( كتاب دوازدهم بند 74) 
در باره اضطر ا بات ذروفى 

بسان كشتى باش كه امواج بشدت ير ان هجوم ميبر ند و او خدتئف 
وواست بر جاى ميمائد و بدور آن امواج از غضب كف بر لب [ورده و 
نالان و خسته بجاى غود باز ميكردند. ‏ < جه بدبختى بزر فى بر مرف 
نازل شده !»> خير (جنين نبايد كفت) بلكه يايد بكوئى : «جه سعادتى بمن 
روى آوردهء من بى [نكه هيج اندوهى بخود رأه دهم و بى [نكه ازحال 
بريشان شوم ويا از[ ينده بيمناك » جون كوه برجاى خود استوار ميمانم .» 
زيرا جنين بلائى ممكن بود بديكران نيز ناؤل شود ولى آنها از اندوه و 
بريشانى ايمن نمى ماندند . بس جرا من بجاى نيكبغتى آنرا بدبختى تلقى 
كثم ؟ يارى » آيا تو نجه راكه سد راه طبيعت انسانى نميكردد بدبختى 
مينامى ؟ و [نجه بر ضد طبيعت انسانى نيست مانع تلقى ميكتى ؟ يس تو 
جهميخواهى ؟ نو بكنه ايناراده [شنائى و[يا بيش [مديكه براىتو روى 
ميدهد صداقت و راستى » نجابت و اعتدال و احتياط وفروتنى وآزاد 
و ساير فضايلى كه واجد بودن نبا [دمى را خوشبخت ميكند از تو سلب 
ميكر داند ؟ بااينهمه فراموش مكن كه در مورد هر بيش آمد ناكوار اين 
اصل را درنظ ركيرى كه : «نزول جنين حادثهاى بدبختى نيست » بلكه تحمل 
دليرا نه آن عين سعادت و نيكبختى أاست . » 

( كتاب جبارم بند 45) 
سعادت رند فى 

نو ببوسته ميتوانى روذ كار بيخو شبتخثى بكذرانى جراكه نو ميتوانى 
براه رامست بروى ونو ميتوانى بندار و كردارت را بخردانه كردانى وبراى 
ابنموضوع درخدا وانسان وهرموجود فرزانهاى دوجيز مشترك وجود دارد 
يكى قدرت اينكه هيج جيز سواى خودشاورا ازرفتن براه راست جلو كيرى 
نميكند و ديكرى نيكحواهى و عمل بعدالت و محدود كردن خواهشها . 

( كناب بنجم بند 76) 
جر م 

هيج رنجى براى دست ويا يا وجود ندارد نا آنجا كه دست ويا بوظيفه 

شود عمل ميكنند . همينطور نيز هيج رنجى براى انسان نا [نجا كه بوظيفه 





-41- كلجينى اؤ' ثار 


اتانيه عو زفازي كد وهرة لدارت وعون اكاء وطاقه بر خلاق يعض 
يست بس هيج [سيبى هم برأى اووجود ندارد . 
( كتاب جبارم بند 35) 
جيل حي جيه 
وقتى ميتوان بكارى از روى عقل و خرد كه مشترك بين خدايان و 
[دميان است اقدام ورزيد ازهيج جيزنبايد ترسيد . زيرا تو نباستى ازهيج 
زيانى در هراس باشى وقتى كه نو ميتوانى از راه فعاليت مثبيت خود بمقصد 
سودمتدق نائل كردى : 
( كتاب هفتم بند 1©) 
دل ستن و دل كندن 
مثلا زمان وسيازين را درنظر بكير وخواهى ديدكه : اشخاص با هم 
زناشوئى مى كنند وبتربيت فرؤ ندان خود ميبرداؤ ند وبه بستر بيمارىميافتند 
وبالاخره درميكذدرند » جنك مى كنند » عروسى ميكاند وبتجارت و فلاحت 
اقدام ميورزند » جابلوسان و مغروران ومشكو كين ومفسدين [رزوى مرك 
دسكران دار ند» از زمانه وروز كارشكوه مى كئند وعشق ميورزند و ثروت 
مياندوؤند و جاه وهةام را با دسيسه و تبرنك تحصيل ممكثئه و ند تاجي 
هيجبك ازاين حدود فرائر نيست . 
اكنون بزمان تراؤان بنكر و بازهمه جيز را بدبن نحو مييابى وهمه 
آنها نيز اكنون د ركذشته اند . بهمين طرز تواريخ اعصار و ملل ديكر را 
مورد دقت قرارده و بيا نديش جه بسا مردمان بعد از [نهمه رنج و محنت »: 
بيش از مدتى كوتاه نزيسته و در عناص ر حل شده اند و بخصوص بخاطر آر 
اكساتى راكه نوخود ميشناخته اى كه جسان براى جيزهاى بوج وزودكذر 
تلاش كرده وبدان سخت دلبسته و ازاين روى از آنجه بروفق طبيعت [دمى 
بوده غفلت ورزيده اند . در اين باره لازم است باد آورى كه دلبستكى و 
رغبتى كه بهرجيز نشان ميدهى ميبا يستى متناسب با ارزش[آن جيز ياشد زيرا 
بدين وسيله توهر كاه براى اشياء بوج وبست رغبتى بيش اذآنجه كه بايد 
نشان ندهى ه ركزدجار فريب خورد كى نخواهى شد . 
(كتاب جبارم بند 75) 





ماركا ورل 07 له سن 


قشي .سسا بيعي بيه 





انسان برهيز كار 

احساس از إن جسم و اميال متعلق بروح و عقايد ازآن فكر هسنند 
حيوانات اهلى هم از تصور اشياء تائر احساس مى كنند و حيوانات درنده 
و مردمان شبهوت ران هم از خواهشها و أميال و سوسه ميشوند وكسانى 

كه بخدايان عقيده ندارند و بميبن خود خيانت ميورز نه و از انجام هر 

كارى بيو و باك ندائد فكر خود را به بند و بست هاى خارجى معطوف 
ميساز ند . 

بس اكر نمام اين صفات در بين موجوداتى كه من از [نها ياد 
كردم مشترك است[نجه ويؤه مرد برهي زكار ميما نداينست كه حوادثى را كه 
تار وبود سرنوشت مارا تشكيل ميدهند بخوشر وئى استقبال ميكند و نبوغى 
را كه در كثه ما وجود دارد لوده تميساؤد و *ود رايا تصورات ناكوار 
مضطرب نمينمايد بلكه ببوسته در حفظ شادى وبشاشت خود ميكو شد و از 
دستورات البى با فروتنى اطاعت ميكند و سغنى بر خلاف حق نمى كويد 
وكارى بر خلاف عدل انجام نميدهد . و اأكر همه خلايق از اعقاد باينكه 
أو در عين ساد كى وقناعت ضميرى [رام و قلبى خر سند دارد امتناع ورزند 
بر هيجكس خشمكين نميشود بلكه از راهى كه بسر انجام زند كى منهى 
ميشود و بايد ياك وآرام و [زاد بدان واصل كشت منحرف لسكردة. 

( كتاب سوم بند )١5‏ 
م 

در بئد اراده ديكران مباش يلكه يكراست بيش روى خودت وبدان 
جا كه طبيعت تو را رهبرى ميكند بكر . نجه هر موجود بايد انجام دهد 
هما نجيزى است كه ساختمان خاص او بوى نشان داده . لكن همه موجودات 
ديكر براى موجودات صاحب خرد يوجود 1مدهاند و همانطور كه در همه 
اشياء مقرراست اشياء دانى براى اشياء عالى بوجود [مدهاند و موجودات 
صاحب خرد هم برا ىيكديكر . بس نغستينحالت ساختمانانسانى اجتماعى 
بودن |[ نسلكت . 

در وهله دوم قدرت مقاومت در برابر وساوس جسمانىرا بايد تذا كر 
داد زيرا خصيصه انسان صاحب خرد و هشيار انست كه اميال خودش را 
محدود نمايد ونكذارد كه بأ تحر يك حواس و اميال به خفت و زبونى دجار 


ب ا ا كلجينى ازاثار 


كروة جر ا كة اين هووو اأخضاندن خيواناث هبباشتد : وعقل غواسةارغوق 
براميال است و نميخواهد نحت تسلط[نها قرا كيرد و اينهم كاملا درست و 
بجااست زيرا غايتخلةقت عقل اينست كه[نهارا تحت سيطر هخود در آورد. 

سومين خصيصه ساختمان | :سان صا حب خرد |رنست كه تكذارد شيفته ويا 
فر يفئه جيزرى كردد وبايد اراده قدرت خودرا دراين سه نكته كار اندازد و 
مستقيمأ راه خود را دثبال نمايد . 

( كتاب هفتم بند 6ه) 
عقل بزدا نى وانسانى 

خواص روح متفكراينست كه : درخود ميتكرد وخودرا تجزيه وتحليل 
مينمايد وآنطور كه بخواهد خودرا! بارميآ ورد وميوههائى راكه باخوددارد 
خودش مى جيند واحال[نكه هيوه هاى ستانبا وثمره حيوانات را ديكران 
ى جينلك ومدت عمرش هر اندازه كوتاه باشد ببدف وغايت ود بيوسته 
تائل ميكردد . 

او مانند بالت يااكمدى و يا جيزى شبيه بآن نيس تكه انقطاع آن 
تماش را بكلى ناقص كر داند بلكه درهر سنى اززاد كى ودرهرمكانى كه 
مقر ا ضاجل رشته عمرشرا فطع نمايد بأاينوصف روحأو تشكيل يك مبجموعه 
كامل وانجام يافتهاى ازمقاصديكه دربيش داشته ميدهد بطورى كه ميتواند 
بود : امن مزد خود راكرفتهام 9 

و باز جنين روحى تمامى عالم و خلائى كه آنرا احاطه كرده در بر 
برميكيرد ونكاهش بلايتناهى زمان بسط مييابد و تجديد وتوالى موجودات 
را درك ميكند و ميداند كسانيكه بعد از ما خواهند [مد هيج جبز تازه 
نخواهند ديد و كسانى هم كهبيش ازما [مدهاند هيج جيز بيشترازما نديدهاند 
ويك مرد جبل ساله هر اندازه هم كم هوش باشد [نجه راكه بوده و نجه 
راكه خواهد بود بنحوى ديده زيرا همه جيز بيك و تيرهخلق كرديده . 

( كتاب يازدهم بند )١‏ 
ا ون طبيعى 
ذره ذره كاندرين ارض واسماأ است جنس خود را همجو كاه و كهر باست 
[نجه از خاك است جذب خاك ميكردد و [نجه از [ب أست با آب 
در ميا مبزد و اين امر جنان قطعيتى دارد كه براى جدا كردن [نها وجود 


ماركاورل جا واوا 





بك مانم يا نيدوى فوق العادهاى لازم است . [نش رو ببالا بجانب [نش 
ابتدامى صعود ميكند و در همين زهين ما نيز بقسمى 5ماده برأى بيوند با 
نش ديكرى أست كه هر ماده أى هر اندازه هم 0 خشك باشد سهو لت 
مشتعل ميكردد و نيز از همين جبت است كه هر موجودى كه ازْ طبيعت 
عاقله مشترك ببره مند باشد بجانب همنوعش حتى با قوت بيشترى جذب 
ميكردد جه موجود هر قدر عاليتر باشد شتاب أو براى ي_وند و اتحاد يا 
همنوءعش دشتر أست . 

موجودات بشعور نيز جنانكه ديده «يشود بصورت دسته ها وكله ها 
درميا بند دراين هو جودات يك جاذيه بين الاثنينىرا ميتوان مشاهده كرد كه 
ابن جاذبه نه در كياهان و نه در ستكبا و نه در جو بها ديده ميشود. و 
موجودات ذ سْعور هم <كومنها و خانوادهها وجماعتها تشكيل ميدهند ودر 
منكاء :تك فعاهدءها ومتار كدها متمقد هسياز ند ناز دوموجوادات ملت 
از قببل ستار كان در عين جدائمى يك نوع وحدتى وجود دارد و بدينساندر 
مدارج عاايه وجود جدائى مانم از فقيس وكا : تفيكرذة : 
و اين جاذيه و كش در بين موجودات صاحب عقل بقسمى است كه عن هم 
بخواهند ازهم فرار كئند دوباره طبيعت [نها را بسوى يكديكر ميراند 
بطوريكه مجزى شدن يك قسمت از زمين [سانئر امكان يذير ميباشد تنا 
جدائى و تجزيه يك فرد انسانى از جامعه بشربت . 

( كتاب نهم بند .ه) 
تشويق برهيز كادرى 

فقط نبايد جنين ينداشت كه زندكى هر روز رو بتحليل ميرود و از 
قسمتى كه براى ما ميماند روز برو كاسته ميشود بلكه بايد بنداشن كه 
ولو ميباستى انسان مدت بسيار درازى زيست نمايد » مسلم نيست كه فكر 
در [ ده هم هميشه بيك مئوال بماند و لايق درك حوادث و يرداختن به 
تحقيةاتى باشد كه ما را بمعرفت اشياء الهى و انسانى رهبرى ميكند . در 
واققع اككر رفته رفته عقل خود را از دست بدهيم لازمه اينامر اين نيست 
كه از ننفس و تغذيه و 'نصور اشياء و انجام فلان كار نيز دست يكشيم .اما 
حكو مت بر نفس و أنجام تكاليفى كه بر عهده داريم و نسلط بر نائرات ويا 
فعاليت دسكرى ازاسن قبيل كه مستلزم واجد بودن عقل ومنطقى هشيارانهاى 
ميباشد همه أزْ ميان خواهد رفت . يس بايد شتاب ورزيم نه فقط ار جبت 
اينك. ما در هر لحظه بيرك نرديك ميءو م بلكه باز از جهت اينكهمعرفت 


سه رقا كلجينى ازآثار 


اشياء و استعداد قضاوت بيش ازرْ ساير استعدادات ما را ترك ميكويئد . 
( كتاب سوم بند )١‏ 





جك م 

زنهار روح خودرا بجبر و زو ركوئى 1لوده مساز ونيكى وساد كى 
وصداقت و عدالت و تقوى و خير خواهى وءطوفت خود را تكاهدار و در 
انجام تكاليفت عزم جزم نما . خدايان را نيايش كن و بكمك بندكان خدا 
برخيز . زنداكى بسىكوناهست ويكانهثمره زندكانى زمينى داشتن روحى 
مصفى و فعاليتى اجتماعى أست . 

بعذوان يك شاكرد [نتونن : مصمم باش كه همواره ازروىعقل و 
ندبير عمل كنى و خوى خود را در همه ا<وال بيكسان نكاهدارى و با كى 
و ساد كى و ملايمت و انحقير افتخار و ابرار حرارت در جستجوى حقيقت را 
برشه خود ساؤى . دقدر أو كار خود رأ دوست ميداشت وحتقدر متين وثابت 
قدم ميبود در برتو قناعتش تأ كامكاء رن شر كان شوق هنا تن ومومات وشلة 
بود كه هيج كاريرا بى 1 نكه در اطراف آن عميةانه نيانديشيده و آذراخوب 
هظم نكرده باشد انجام نميداد . 

جقدر او در خانهاش بكم قانع بود ودر خواب وخوراك وبوشا كش 
مننباى سادكى را بكار ميبرد ! وحقدر سرؤنش هاى ناروارا تحملميكرد 
بى [نكه با سرزنشهاى ديكرى آنها را جواب كوبد !و حقدر أو ا هر 
كو نه تعجيلى در فضاونبايش اجتناب ميورزيد ! و حقدر سخن حينى ها را 
مردود ميداشت ! و جقدر توجه عميقى بصفات واعمالش نشان ميداد ! در نزد 
او از بد زيانى و حجب و بىاعتمادى و علم فروشى اثرى بافت نميشد . 

استحكام و متانت او در درستى و قدرت او در تحمل عقايد مخالف و 
مسرت و شادمانى او ببتكامى كه كسى ببترين رأه حل را بر او مينمود و 
تقوى و برهي زكارى <الى اذ خرافات أو نيز در جاى خود قابل ذ كر است 
سن مانند او باش تنا اينكه در آخر ين لحظه زند كانيت مثلاو باوجدانى آرام 
ديده از جهان بوشى . ( كتاب ششم بند ٠‏ 8) 

حب جيه جيه 

اين خو اهشها راكه نو دارى و از راهبهاى كج و معوج در طلبشان 
در مهأ نى از هم اكنون ميتوانى بجنك آرى جنانجه در مقام انكار برميا نى 
براى ابن كار بايدكذشته را بحال خودكذارى و[ينده را هم بمشيتيزدانى 
سبارى و جز درأنديشه حال نياشى وخودرا ا با كى وعدالت براى إن [ماده 


ماركاورل سي" يا 





نمائى . باباكى از جبت اينكه نو بيشه إنسانى را كه بتو محول شده دوست 
بدارى » زيرا طبيعت آنرا براى تنو وتو را براى آن [فريده و با عدالت 
ازجهتاينكه توراست بكوئى وسخن خودرا بآزادى وبدون| نحرا فازحقيقت 
برزبان آرى و بنابر قانون و ارزش أشياء عمل نمائى . 

مكذار كه شرارت ويااظبار عقيدهديكران وتاثرات اين جسم ناتوان 
كه تو را درب ركرفته درنو ناثير بخشد و انو را از عمل باز دارد . بس ١‏ كر 
درهر لحظهداى كه بايد از جهان رخت بربندى » از هر جيز ديكر در رأه 
ترقى واعنلاى روح خودت قرو كذاو كر ده باشى و جنا نجه نه از قطع حيات 
يلكه ام عدم زند كى بروفق طبيعت يم ناك باشى [نكاه تومردى برا نده 
آن عالمى هستى كه تو را بعرصه وجود [ورده وانو ديكر در ميهنت بيكا نه 
نخواهى بود وديكر از هريبش 7مديكه اتفاق ميافتد تعجب نغواهى كرد و 
آنرا ناكبانى نخواهى بنداشت و بنده وغلام اينميل يا[ نميل نخواهى بود 

( كتاب دوازدهم بند )١‏ 
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